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درفش کوروش کبیر - افزوده‌ی مترجم 


پیش‌گفتار مترجم 


دنیای رازآمیز اسطوره در مکان و زمان جاری‌ست و خاستگاه‌هایی 
بجز باورهای مردم ندارد. همین باورهاء چه خرافی و چه منطقی» 
پیوندی بین تفکر اسطوره‌ای و تفکر منطقی و عقلانی دارند. 
مضمون عقلانی ذهن انسان. در طی سده‌هاء او را به موجودی 
خحردمند و اندیشه‌ورز تبدیل کرده مفاهیم عقلی را به‌عنوان 
وسیله‌ای برای شناخت خود به کار برده و در عین حال از تفکر 
اسطوره‌ای نگسسته است. «سقراط در پاسخ به این پرسش که آیا او 
این داستان و این انسان‌های اسطوره‌ای" را باور دارداخشگهود که 
گرچه نمی‌توانم بگویم که آن را باور دارم؛ اما منکر اهمیت آن نیستم 
(کاسیرر ۲ ۱۳۶۶ ۰ اماء در این میان, تفکر فلسفی و تاریخ» طی 
سده‌هاء به نفی اسطوره‌ها پرداختند. درحالی‌که نخستین فیلسوفان 
یونان خود در فرهنگ اسطوره‌ای دانش آموخته بودند. افلاطون 
اسطوره را دمفایر با روح دانش و علم روستاییمی‌پنداشت (کاسیرر 
امسا تم داوری‌هایی تمهت کگران را ازسخستار 


۱ ۲اعععت اعععت» ارنست کاسیرر (۱۹۴۵-۱۸۷۴) فیلسوف آلمانی. 
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درباره‌ی اسطوره‌ها بازنداشت. و اسطوره‌ها به ياري زپان و 
زبان‌شناسی تطبیقی. زبان‌شناسی هندواروپایی» ریشه‌شناسی. 
گویش‌شناسی و نیز مطالعه‌ی ادیان آمدند. 

این سنت به بژوهنده‌ی جستجوگری مانند آرتور امانوئل 
کربستن‌سن ۱۹۴۵-۱۸۷۵(۲) امکان داد که در مورد زوایای گوناگون 
ایسران‌شناسی به مطالعه بپردازد.او در پژوهش خود نه فقط 
زبان‌شناسیء بلکه بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را که خود در 
آن‌ها تبحر داشت به یاری گرفت. 

کریستین‌سن در این کتاب با استناد به متون آوستایی و پهلوی 
(فارسی میانه» که در آن‌ها نامی از کاوه برده نشده است؛ و با کنار هم 
نهادن و سنجش روایت‌های تاریخ نگاران عرب. ایرانی و شاهنامه‌ی 
فردوسی. کاوه را شخحصیتی کهن نمی‌داند. به نوشته‌ی او» افسانه‌ی 
کاوه‌ی آهنگر در دوره‌ی ساسانی به وجود آمده و به‌سرعت مورد 
توجه مردم قرار گرفته است. و چنان محبوبیتی یافته که یکی از 
هفت خاندان نجبا که دارای مقام‌های موروئی بلندپایه‌ای بوده‌اند - 
یعنی خاندان قازن, که حتی در دوره‌ی اشکانیان نیز نقشی داشتند و 
سوخرا پهلوان قدرتمند دوره‌ی قباد نیز از آنان بوده -کاوه را از 
خاندان خود می‌داند. درحالی‌که. مردی که می‌بایست نام خود را به 
درفش معروف دوره‌ی ساسانی -درفش کاویان -داده باشد. در 
واقعء نام خود را از درفش ملی دارد. و درفش کاویان نه فقط درفش 
کاوه نیست و تامش رااژ او نگرفته است. بلکه به احتمال زیاد از 
دوره‌ی پادشاهان پارتی پیدا شده و احتمالا ایشان آن را از وطسن 
شمالی‌شان آورده بوده‌اند. 


افو تناطانمه .1 


پیش‌گفتار مترجم + ۱۵ 


آیا کاوه ساخته و پرداخته‌ی افسانه پردازان است؟ آیا فردوسی. 
آن پیر خجرّد. که به قول شادروان شاهرخ مسکوب «هنوز هم صدای 
گرمش گاه گاه این‌جا و آن‌جا در خانه‌ای و قهوه‌خانه‌ای شنیده 
هی شو اهنت (مسکتوفت: ۰۱۵۳ ۱ ق بو تقسن وا با ها دکشساه 
۱ 
روایت کاوه به هر دوره‌ای تعلق داشته باشد» خواه داستان باشد یا 
اسطوره. کاوه خواه غنی باشد يا فقیر. چه حقیقت و چه واقعیت؛ 
روایتش همان‌قدر زنده بوده. هست و خواهد بود که خود فردوسی. 
زیرا فردوسی و پهلوانانش از جنگ‌هاه حمله‌ها و ویرانی‌ها سر 
برآورده بی‌گزند از گذر زمان. جاودانگی یافته. هنوز بر سر مهر و 
پیوند در اندیشه و آرزوهای مردم سرزمین ما جای دارند. ۲ شاید 
این راز سرزمین ماء مردم ما و افسانه‌های ماست « ولی تاریخ است 
آن‌پمنان که آرزو می‌شد» (مسکور ۲۵۶ 4۵. 


۱. شاهرخ مسکوب (۱۳۸۴-۱۳۰۴) نویسنده و پژوهشگر ایرانی. 


روئس کار 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی-عنوان اصلی کاوه‌ی آهنگر و درفش علی 
ایران باستان ( 1919 5)6257نع۳)) که در سال ۱۹۱۹ در کينهاگ از سوی 
انجمن سلطنتی علوم دانمارک انتشار یافت. مانند دیگر آثار 
کریسین‌سن» پژو هشی‌ست علمی. در این اثر نیز می‌توان توانایی و 
تسلط او را به منابع و چگونگی استفاده از آن‌ها را به‌حویی مشاهده 
کرد. در پیش‌گفتاری که کریستن‌سن بر داستان بهرام چوبین نگاشته 
( کریستن‌نین ۱۳۸۳: ۶۵-۳۵ روش کار خود را به خوبی شرح داده 
است. در این پووهش نیز او همان روش رابا تساطلوطشتر به کار برده 
است. گرچه از درگذشت کریستّن‌سن شصت سال می‌گذرد و پس از 
او پژوهش‌های با ارزشی انجام گرفته, اما ترجمه و بررسی آثار او و 
دیگر پژوهشگران دانمارکی گنجینه‌ی ایران‌شناسی مارا پربارتر 
خواهد کرد. 


دست‌نوشته‌ی این مقاله در آرشیو کتابخانه‌ی سلطنتی دانمارک 
است. خلاصه‌ای از این مقاله به زبان انگلیسی انتشار یافته که در 
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کتابخانه‌ی سلطنتی دانمارک یافت نشد (1925 حهعهاونت). در 
کتاب‌های حماسه سرابی در ابران (صفا ۱۳۶۲: ۵۷۳) ومزدا پرستی در 
ابران قدیم زک فست میم ۳۷۶ ۱۷ ۱۸-۱ ِ به این مقاله اشاره‌ای 


شده است. 


در ترجمه سبک و روش نثر کریستن‌سین راء آن‌چتان که به نثر 
فارسق اس نرساند. حفظ کرده‌ام. نام‌های برده شده در مقاله را به 
مقاله به همین صورت ضبط شده است. درحالی که در بخش هایی 
«ثریتئوته» و ضحاک به‌صورت «اژی‌دهاکَ» آمده است. در مورد قباد 
نویسنده صورت پهلوی آن «کواذه را آورده است. از آن‌جاکه بخش 
مهمی از مقاله بحث لغوی است. من صورت اصلی وازه‌هارء همان 
گونه که در مقاله آمده به لاتين در داخل پرانتز ذکر کرده و این روش 
را تا آخر مقاله ادامه داده‌ام. صنابع کریسین‌ین را دیده و به نام 
نویسنده»سال انتشار کتاب و صفحه‌ی آن ارجاع داده‌ام. 

شاهنامه‌هایی که کریستن‌سن به آن‌ها ارجاع دادم شاهنامه 
مشخصات کامل هر دو شاهنامه را به فهرست متابع افزوده‌ام و به 
شاهناعه‌ی مول با سال انتشار و شماره‌ی صفحه ارجاع داده‌ام. 
۱. اب۱۷ تا ده یوحن آ توش رای (۱۸۸۰۲۱۸۰۳) حاورشناس 
آلمانی. اين نام در فرهنگ خاورشناسان «فورس» آمده. اماء در پشت این چاپ از شاهتامه 
به صورت ور س» نوشته شده است. -* شاهنامه ۱۸۸۲-۱۸۷۷. 


روش کار ۱۹ 


کتاب‌هایی را که کریستن‌سن در یی‌نوشت‌ها ارائه داده به همان 
شکل در پی‌نوشت‌ها آورده‌ام و اصل کتاب را یافته وبه کتاب‌شناسی 
نویسنده و مترجم افزوده‌ام. 

افزون بر یادداشت‌های کریستن‌سن بادداشت‌هایی نیز به 
پی‌نوشت‌ها افزوده‌ام. اين یادداشت‌هاء که با علامت ستاره آغاز 
می‌شوند. شامل موارد بسیاری برای توصیف کسان. پهلوانان» 
رویداده معرفی کتاب‌هد شناسایی و معرفی کامل پژوهشگران 
ایرانی» عرب و اروپایی‌ست که در تمام مقاله به آنان اشاره می‌شود. 

تصاویر کتاب اصلی را اسکن کرده و در ترجمه‌ی کتاب آورده‌ام» 
ضمن آن‌که تصاویر دیگری نیز به کتاب افزوده‌ام. 

شایان ذ کر است. تمام منابعی که کریستن‌سن در تألیف کتاب به 
کار برده و مشخصات کامل آن‌هارا نداده با مراجعه به آرشیو 
کتابخانه‌ی سلطنتی دانمارک» همه را به‌طور کامل با ذکر نام اثرء سال 
و محل انتشار و نیز متابع فارسی و لاتینی را که خود برای نوشتن 
پیش‌گفتار: ترجمه و یادداشت‌هااز آن‌ها استفاده کرده‌ام در پایان 
کتاب آورده‌ام. 

بیان این نکته ضروری‌ست که در الفیای دانمارکی حرف له «ای» 
خوانده می‌شود. 


در این‌جا بایسته است از همه‌ی عزیزان و کسانی که من را یاری 
کرده‌اند سپاسگزاری کنم: فرزندم علی آلفونه مانند هميشه 
ترجمه‌ی فارسی را با اصل دانمارکی مقابله کرد کارکنان کتابخانه‌ی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. کتابخانه‌ی سلطنتی 
دانمارک بخش نسخ خطی و کتاب‌های نایاب و کارگاه عکاسی آن, 
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کتابخانه‌ی موسسه‌ی کارستن نیبور و کتابخانه‌ی شهرداری هرلو» 
که هموازه با خوشرویی و محبت بسیا منابم مورد نیاز را در 
اختیارم گذاشتند. آقای احمد طهوری که انتشار کتاب رابه عهده 
گرفت و مانند هميشه در تهیه‌ی بسیاری از منابع از هیچ کمکی دریغ 
یزدان‌همواره یاورشان باه 


منیژه احدزادگان آهنی 
کینپاگ خرداد ۱۱۳۸۴ مه ۲۰۰۵ 


پیش‌گفتار مترجم 
(چاپب دوم) 


اگر تاریخ ما افسانه رنگ است 
من این افسانه‌ها را دوست دارم 
(یژمان بختیاری ۱۳۵۵-۱۲۷۹) 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی در گرمای تابستان ۰۱۳۸۴ در تهران» 
با شتاب. به ناشر تحویل داده شد. درحالی که این کار هنوز 
کاستی‌های بسیار داشت. من در این چاپ کوشش کردم که ایرادها و 
کمبودها را برطرف کنم. ضمن آن‌که هنوز هم کار خود را از نقد و 
نظر آ گاهان و استادان بی‌نیاز نمی‌بینم. 


با سپاس فراوان از دوست بسیار عزیزی که غلط گیری چاپ دوم 
کتاب را به عهده گرفت. 


در میان آرشیو نامه‌های کر یستن سن. به‌ویژه نامه‌های خود او. که 
به صورت پیش‌نویس است. چند نامه نظر مرا جلب کرد که مربوط 
به همین کتاب است. این نامه‌ها را اسکن کرده و در پایان کتاب 
آورده‌ام. من از میان نامه‌ها به شرح داستان ترجمه‌ی ناتمام این مقاله 
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می‌پردازم: کریستن‌سن این مقاله را با عنوان کاوه‌ی آهنگر و درفش 
ملی ابران,باستان (1919 عدتهادنع)) می‌نویسد و در همان سال چاپ 
می‌شود. خلاصه‌ای از این مقاله توسط اونوالا (170۷219) پژوهشگر 
پارسی به زبان انگلیسی ترجمه می‌شود و در بمبئی در مجله‌ی 
موسسه‌ی, شرقی کاما انتشار می‌یابد (1925 «عتعاعنتش). هموشیار 
شیرازی بامی نامه‌ای به کریستن‌سن می‌نویسد که محمدعلی 
جمال‌زاده ترجمه‌ی رسلله‌ی «کاوه‌ی آهنگر» را؛ از انگلیسی به 
فارسی. به او محول کرده است (۲۳ ژوئن ۱۳۰۷/۱۹۲۸ و می‌گو بد: 
(... تصوز میکنم بد نباشد اگر ؛صعتهحه عطا فحه ط126 طانصه 196" 
تعسمدطا لوزته‌وصا هفزمتهظ را به کاوه آهنگر و درفش او" ترجمه کنیم با 
آنکه ترجمه تحت‌اللفظی آن غیر از این میباشد (کاوه آهنگر و بیرق 
شاهنشاهی ایران؟ قدیم) ...» 

کریستّن‌سن در پاسخ به نامه (۱۳ ژونبه ۳۸ می‌نو بسد : ( وه 
را به " کاوه آهنگر و درفش او" ترجمه کردن بد نیست اما" کاوه 
اهتگر و فرفش کاویانی" را ترجیح می‌دادم اگر در نظر شما این 
ترجمه خوّب است ... » 

هموشیار شیرازی, در نامه‌ی ۱۵ ژوئیه ۱٩۲۸‏ صی‌نو یسد: «... 
ترجم کاوة آهنگر را پس از اتمام بیشک بخدمت گسیل خواهم 
داشت تا تغییرات لازمه را ملحوظ و مجرای فرمائید. ...» در همین 
نامهء هوشپار به دو صفحه ترجمه‌ی فارسی شکر است اشاره می‌کند 
که برای کرایسین‌سن فرستاده است (من این برگه‌ها را نیافتم!), و اين 
برای سیاحت عازم اسکاندیناوی‌ست. 
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کریستن‌سن در نامه‌ی ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۸ می‌نویسد: «... و آن دو 
صفحه ترجمة فارسی شکر است هم مایهٌ تشکرات قلیی است .. 
بسیار افسوس میخورم که شاید شما این وقت به کپنهاگ نخواهید 
رسید و امیدوارم باری دیگر به بنده منزل تشریف خواهید آورد از 
ملاقات جناب مستطاب آقای دکتر قاسمخان طبیب سبزواری 
خیلی ممنون خواهم شد و امیدوارم قبل از وسط ماه اوت به 
غلامخانه قدم رنجه بفرمایند که بعد از آن به انگلستان خواهم سفر 
کرد ارادتمند حقیقی سرکار». 

هوشیار شیرازیء در نامه‌ی ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۸ می‌نویسد که 
چندی بر سر ملکی کار می‌کرده و کسی که مخارج تحصیل او را 
می‌داده به سبب مشکلات در امور تجارتی. قادر به پرداخت کمک 
هزینه به او نیست و چاره‌ای جز توسل به دولت ایران ندارد و از آن 
جهت نیز اطمینانی ندارد. و ادامه می‌دهد: «... در این مدت که بر سر 
این ملک هستم کوشش کردم لااقل رسالة کاوة آهنگر تالف سرکار 
را ترجمه کنم و بعون‌الله دو روز پیش بختم ترجمة آن رساله موفق 
گردیدم و در ضمن ترجمه استفاده‌های زیاد کردم و نصیب کافی و 
بهرة وافی بردم. ترجمهة فارسی آن رساله بالغ بر یازده صفحه 
ببزرگی همین صفحه‌ای که عریضه را در روی آن عرض می‌کنم 
شده. از برای آنکه حضرت آقای جمال‌زاده نیز نظری در آن انداخته 
باشند آنرا ببرلین فرستاده‌ام و یقین دارم که ایشان آنرا بخدمت 
ارسال خواهتد داشت. اگر فرضاً آن نسخه از طرف ایشان بسرکار 
نرسید ممکن است امر بفرمائید تا مجدداً آنرا استنساخ کرده و 
بخدمت گسیل دارم. ۱ 


نامه‌ی بعدی از کر بستن‌سن اش ( کتبر ۳۸ 
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(خدمت ذیشرافت جناب آقا هوشیار شیرازی 
زحمت‌ اف زا میشود که مرقومه مبارک رسید و موجب بسی 
خوشوقتی گردید. در انگلستان وقت یک هفته در کمال نشاط 
گذراندم‌و بملاقات دوستان و هم سلکان حود نائل گردیده‌ام و 
استاد معفلم آقا میرزا محمد قزوینی را نیز آنجا دیده‌ام. امیدوارم 
بشما خواهد رسانید تا که تحصیلات خود را بتوانید تعاقب بکنید. 
از رقیمهٌ شما میبینم که بختم ترجمه رسالة اوه آهنگر موفق 
گردیدیدزو بسیار خوشحال هستم. نمیتوانم بیاد بیآورم که آیا 
مقصود این بود که این رساله در مجلة علم و هر طبع بشود و یادر 
یک مجلهٌ دیگر خیال میکنم که حضرت آقای جمال‌زاده یک پروف 
بمن خواهد فرست تادر حین لزوم آنرا تصحیح بکنم. مخلص 
صمیمی ۷ 

بجز آنچه که در بالا آمد. و من آن را بدون کم و کاست؛ تغییر و 
شده در آرشیو نامه‌های کریستن‌سن, هیچ نامه‌ی دیگری از هوشیار 
شیرازی به کریستن‌سن و بالعکس یاترجمه‌ی رساله» و حتی 
سخه‌ی ایکلیسی این وشاله: دیده نمی شود: 
به نام فتح‌آلله انتظامی دارد» که گویا آموزگار دبیرستان شرف و 
دارالفنون بوده است. در یکی از نامه‌هاء به تاریخ ۱ حرداد 2۳2۳۰۹ 
در این موزد چنین می‌نویسد: « ... کتاب راجع به کاوه و درفش 
کاویانی بلهست یک نفر پارسی زرتشتی متوطن بمبتی که اسمش 
علهبهنا .1.6 است ترجمه شده در یک مجلهٌ شهر بمبثی بزبان 
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انگلیسی که در ترجمه دو سه غلت است و یک نفر ایرانی که در 
آلمانیا تحصیل علم میکند خواست که آن رساله را بغارسی ترجمه 
بکند و آن نسخه یگانه ترجمة انگلیسی را که در دستم بود باو 
عاریت دادم امّا ترجمهٌ فارسی بانجام نرسانیده مقالة انلس تال 
اونوالا رایمن باز نداد ...» 

از محتوای این نامه می‌توان دریافت که چرا ترجمه‌ی انگلیسی 
این رساله, که به دست یک ایرانی افتاده در آرشیو کریستن‌سین 
نیست! درحالی‌که میراث‌داران فرهنگی دانمارک حتی 
ک و چک‌ترین برگه‌های یادداشت و پیش‌نویس نامه‌های او را حفظ 
کرده‌اند. و به هر مراجعه کننده‌ای با ادب بسیار تا کید می‌کنند که نظم 
نامه‌ها و حتی برگه‌های رنگ و رو رفته را به هم نزنند! بسیار 


منیژه احدزادگان آهنی 
کپنهاک خرداد ۱۳۸۷/ زونن ۲۰۰۸ 
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تاریخ افسانه‌ای ايران دارای اهمیت خاصی‌ست. خحوشیختانه» از 
آن‌جا که ما در مورد پژوهش‌های تاریخ افسانه‌ای در وضعیت خوبی 
قرار گرفته‌ايم. می‌توانيم سرچشمه‌ی تحولات چند هزار ساله‌ی 
سنت مربوط به دست‌نویس‌های پهلوی را که دنباله‌ی نوشته‌های 
ا رتاش بوده و در دوره‌ی اسلامی نیز ادامه یافته است. به دست 


آوريم. در برخی موارد که سنت مشترک هندوایرانی یشتوانه‌ی 
متون آوستایی قرار می‌گیرد» حتی می‌توان آن‌ها را با وداها! و دیگر 


۱. ۷۵۶ + ودا؛ به معنی دانش و از ریشه‌ی سنسکریت وید (0: به معنی دانستن؛ اما 
به‌طور اخص به معنی: دانش الهی یا علم منز به کار رفته است. این واژه با لاتین: ۰۷1۵676 
به معنی معرفت و دانایی ممتاز و با واژهی أَ (8ه» من می‌دانم) یونانی هم‌ريشه است. 
در آغاز این نام به سه کتاب: ریگ ودا (8:2-۷۶02» یاجور ودا (۷008-تد[1۵) و ساما ودا 
(۵12 ۷-مصد5) اطلاق می‌شد و مجموع این سه کتاب را ترایی ودیه (1۲07-۷:430. دانشش 
سه‌گانه) می‌خواندند. اما بر سه ودای اصلی, کتاب چهارمین به نام اتهروا ودا 
(۷۰02-عصهتل۸) نیزافزوده شد. ریگ ودا: سرودهایی‌ست که در ستایش خدایان مختلف 
سروده شده است. سامارا ودا: ودای آهنگ‌هاست. نیمی از سرودهای اين ودا تکرار ریگ 
دا و نیمی دیگر اصلی‌ست. یاجور و دا این ود از قطعات نظم و نثر ترکیب شده؛ موضوع 


ت 
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تحول طولانی. که اغلب می‌توان آن را از جزئیات تا منابع مفصل 
پی‌گیریکرد» به پژوهشگر اجازه می‌دهد تا نگاهی به روان‌شناسي 
تاریخ افسانه‌ای بیندازد. در این تأثیر متقابل بین شکل‌گیری 
غامطانه‌ی افسانه و ساختار شبه علمی آن» که الب در بسرگیرنده‌ی 
نمی‌توان تصور کرد که تفاوت زیادی بین روایت عامیانه و علمی 
وجود داشته باشد. 

این نوزع انتقال عامیانه‌ی افسانه امری فردی نبوده بلکه ريشه در 
ژرفای رفتار رازأمیز جمعی دارد. اما اقسابه‌ها در خودآأگاه هر فرد 
آفریده. بازسازی. ساخته و پرداخته می‌شوند. در این انتقال که 
کوششی‌ست برای شکل‌گیری تازه با تغییرات آگاهانه -یا 
نا گاهانه, با درک درست یا یادآوری نادرشت . اژ صد یاهزار مورد 


آن 9 قربانی‌هاست. اتهروا ودا: این ودا شامل تعداد زیادی وردهای 
جادویی‌ست که برای راضی کردن ارواح پلید به کار می‌برده‌اند. در میان سه ودای اصلی 
ریگ ودا از همه کهن‌تر است. سه ودای اصلی, نه تنها از حیث قدمت تاریخی بلکه از نظر 
مطالب و طرز تفکر گویندگان و آیین پرستش با کتاب چهارم اختلاف دارد. 

وداها مرجع ثمامی آداب و سنت‌ها به شمار می‌روند. هسمه‌ی قوانین و مقررات در 
چهارچوب آموزش‌ها و تفسیرهای آن‌ها به وجود آمده و مراسم تشریفات مذهبی» 
دعاهاء نمازهاء و آداب و رسوم اجتماعی هندوان از آن‌ها سررچشمه گرفته است. ریگ و دا 
کهن ترین سلد اقوام هندواروپایی‌ست و تاریخ شرایش آن به‌درستی مشخص نیست. 
برعی از شژوهشگران اروپایی تساریخ شرایش آن را بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ق.م و 
پژوهشگران اهندی تاریخ پیدایش آن را به هزاره‌ی سوم و ششم ق.م رسانده‌ند. به نظر 
ادف از آمکان ‏ ق با مه و ار آاق که ی مرها 
ریگ ودا و بهخش‌های کهن آوستا وجود دارد» نادرست به نظر می‌رسد. تاریخ نگارش و 
تدوین وداهارا در سده‌ی ششم ق.م دانسته‌اند. -»* ریگ ودا ۱۳۷۲: ۵۲-۴۶.-م. 
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شاید تنها یک افسانه باقی بماند و تنها يکي بتواند رضایت سلیقه‌ی 
زیبایی شناختی مردم را فراهم کند. این تغییر عامیانه‌ی افسانه‌ها از 
هثر زیبا شناعتی ناشی می‌شو ده اگرچه انتقال عامیانه اساسا به خاطر 
خود افسانه و تأثیر حماسی پادراماتیک آن مورد توجه است. 
درحالی‌که» اقتباس علمی در تغییر خودسرانه‌ی خود از افسانه, 
به‌خاطر آن‌که بتواند از رویدادها و روابط میان انسان و دنیای 
حدایان استفاده کند یا به‌خاطر آن‌که آن را از نظر زمانی و 
تبارشناختی با دیگر افسانه‌ها تطبیق دهد اغلب به سوی عوامل 
بی‌ارتباط با داستان سوق داده می‌شود. اما مرز بین افسانه‌ی عامیانه 
و علمی اغلب مبهم است. آن راوی گمنامی که افسانه‌ای را با زگویی 
می‌کند که از غریبه‌ای شنططااگت: در اندیشه‌ی آن است که آن را به 
شخحصییتی يا محلی که او و شنوندگانش می‌شناسند پیوند دهد. 

افسانه‌ی کاوه (ط12۷)ی آهنگن به‌صورت کهن. در شاهنامه‌ی 
فردوسی -که در حدود سال ۰ سله‌ی ۴ ه.ق به پایان رسید - 
شکل گرفت. هر یک از ایرانیان این افسانه‌ی کهن ملی را به روایت 
حماسه‌ی فردوسی شناختند. ازاین‌رو» طبیعی‌ست اگر این پژوهش 
را با خلاصه‌ای از روایت فردوسی آغاز کنیم: 

سلطنت شکوهمند جمشید (12810)" ناگهان به پایان می‌رسد و 


۱ آوستا: عع۷؛ منسکریت: ۷۵ پهلری: سول؛ فارسی نو: جمشید يا جم. جم یکی 
از چهره‌های باستانی مشترک دوره‌ای‌ست که هندوان و ایرانیان با هم می‌زیستند. در هند 
بزرگ‌ترین نقش او فرمانروایی بر جهان مردگان است. درحالی‌که در گاهان با صفت‌های: 
شید (58818) به معنای درخشان و شاهوان هوزمک ()لمتتهاباط)؛ خوب‌زمه به معتای 
دارنده‌ی رمه‌ی خوب. شَریرء به معنای زیبا و خوش‌دیدان توصیف شده است. جمشید 
پسر ویونگهان است» نخستین کسی که شیره‌ی هثومّه را فشرد و به پاداش آن دارای پسری 


۰ 
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ضحاک (02081) ۰ شاه اعراب امپراتوری جهانی او رابه دست 


‌ به نام جبم شد. او نخستین کسی‌ست که آهوزه‌مزدا پیش از زرتشت با او سخن گفت. و 
از او خواسنت که پیامبر او روی زمین باشد. اما جمشید نپذیرفت و آهوزه‌مزدا شهریاری 
زمین رابه ار داد (داستان جم ۱ ٩‏ 

جمشید به ایزد مهر که خود ایزدی با منشا خورشیدی‌ست. شباهت زیادی دارد. 
جدشید له من وان‌شاه و پدر نخستین انسان‌هاه در واقع تجسم ایزد مهر است بر روی زمین 
که وظایف روحانیت. جنگاوری و برکت بخشی او را در حود جمع دارد (بهار ۱۳۶۲: 
۶) چونا در دورهت او مرگ وجود نداشت» موجودات زمین رو به فزونی نهادند. 
جمشید هر اسیصد سال یک بار زمين راء به کمک دو ابزار شگفت‌انگیزی که آهوژه‌مزدا به 
خاگم تشر داد. آهورّه‌مزدا جمشید را از زمستانی سخت و پخبندان آگاه کرد. 
به گونه‌ای که امکان داشت پس از پایان زمستان تمامی نسل موجودات از میان بروند. 
جمشید به فرمان آهوزهمزدا ور یا قلعةای,ساخت که در آن جفتی از بهترین آدسیان؛ 
جانوران و تعم‌های بهترین گياهان را در آن جا نگه‌داشت. جمشید هزار سال پادشاهی 
کرد و در این مدت هیچ بدی» درد؛ مرگ پیری» گرسنگی, تشنگی, سرماء گرما و به‌طور 
کلی هیچ آفلی وجود نداشت. مرغان آدمیان و دیوان به اطاعت او در آمده بودند. اما؛ 
ناگهان به وسوسه‌ی اهریمن ادعای خدایی کرد و به همین سبب» فرّه يا موهبت ایزدی از 
او گربخت (کریستن سن ۱۳۶۸الف: سیزده). در این زمان ضحاک بر ایران تاخت و 
جمشید گریّعت تا اين که پس از سال‌ها او را یافتند و به تحریک اهریمن, با اه به دو 
نیمش کرفند (يشت‌ها ۱۳۳۷: ج ۲ زامیاد یشت: ۴۶: ۳۳۸). در شندهش فصل ۳۴ ۴ 
جمشید تا هلگامی که فره از او جدا شد ۶۱۶ سال و شش ماه فرمانروایی کرد و پس از آن 
صد سال در نهایی می‌زیست. به روایت بندهش بزرگ در پایان هزاره» دیوان او را با اه به 
دو نیم کردند: - کربسین ین ۱۳۶۸الف: 4۳۱۳و نیز صفا ۱۳۶۳: ٩۴۵۱-۴۲۴‏ هینلز ۱۳۷۳: 
۵۷-۵ . -م. ‏ 
۱. 22 به فعنی شوخ و بذله وه تلفظ فارسی وازه‌ی ضحاک 1808۲ عربی‌ست. 
ضحاک» بنابرز یک اشتقاق عامیانه» شکل تغییر یافته‌ی واژه‌ی دهاک است که تلفظ عامیان‌ی 
پهلوی ان: 0298 او ستا: ملقطهط یا ملقطم0‌ن۸ است. 

* در تمام متن کریستن‌ین به جای ضحاک, هاک به کار می‌برد. ضحاک در ادبیات 
فارسی با نام‌های زیر آمده است: آژی‌دهاک: ازدهاق اژدهاء اژدر بیوراسپ و» بنابر یک 


كت 
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صی‌گیرد و هزار سال در باپل, به‌صورتِ فرمانروایی مستبد 
حکومت می‌کند. شیطان در شکل خوالیگری او را وامی دارد تا 
مزه‌ی گوشت را بچشد و در برابر پاداش» اجازه می‌یابد تا هسردو 
شانه‌ی ضحاک را بپوسد. سپس دو مار از شانه‌های ضحاک 


می‌رویند و مدام او را می‌آزارند. از این روء مجبور می‌شوند که 
مرتب آن‌هارا قطع کنند. اما بار دیگر سر بر می‌آورند. آن‌گاه شیطان 
خودرابه هیشت پزشکی بر ضحاک ظاهر و به او توصیه می‌کند که 
هر روز ماران را با مغز انسان سیر کنند تا آرام گیرند. از آن پسء 
خوالیگر شاه مجبور می‌شود هر روز دو انسان را بکشد تابامغز آنان 
ماران را سیر کند. دو نجیب‌زاده تصمیم می‌گیر ند که حداقل نیمی از 
قربانیان بی‌گناه را نجات دهند. آنان در آشپزخانه‌ی شأهی به حدمت 
مشغول می‌شوند و وظیفه‌ی یافتن قربانی را به عهده می‌گيرند. اما؛ 
هر روز تنها یکی از آن دو مرد قربانی را کشته و مغز او را با مغز یک 
یک گوسفند مخلوط می‌کنند. مردانی که بدین ترتیب از مرگ 


+ اشتقاق عامیانه. دهاک به معنی ده عیب. اما توضیحات مفسران ژرتشتی نشان می‌دهد که 
آنان معنای دقیق این واژه را نمی‌دانستند و حتی این توضیح را در روایات شفاهی نیز 
می‌ترأن دید. بنابر روایات کهن؛ ضحاک دیو بسیار زورمندی‌ست که اهریمن او را با سه 
پوزه» سه کله و شش چشم برای تباهی جهان مادی آفرید. بنابر آوستاء ضحاک برای 
دست‌یابی بر ایران زمين, ایزد مورد توجه ایرانیان. ناهید را ستایش و برای او قربانی کرد تا 
هفت کشور رااز انسان تهی کند. پس از آن‌که فزّه‌ی جمشید از او جدا شد. ضحاک با یاری 
اهریمن به جستجوی فرّه شتافت و به فهر بر ایران‌زمین مسلط شد. دو خواهر جمشد 
«شهرناز» و «آرنواز» را به همسری گرفت و هزار سال حکومت کرد. فریدون» پسر آبتین؛ 
قربانی‌ها کرد و به باری ایزد ناهید بر ضحاک پیروز شد. به روایت ادبیات پهلویی او را در 
کوه دماوند به بند کشید. همه‌ی مدارک موجود تقریباً او راغیر ایرانی و اغلب از نژاد 
تازیان می‌دانند. در شاهنامه او مردی از عربستان است؛ و چورن دارای هزار اسب بود به او 
لقب بیوراسپ داده‌اند. ‏ دریایی ۱۳۸۲: ۸۲+ صفا ۱۳۶۳: ۴۶۱-۵۱؛ یاحقی ۰.۱۳۶۹ -ع. 
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می‌گریزند و به بیابان فرستاده می‌شوند» تبار کردان را تشکیل 
می‌دهند, در همان زمان مردی از خاندان کهن یادشاهی به نام 
فربدون (حتهتتق۴ - آوستا: 2 یهلوی: محع:۳) ( در نهان. 
بدین منظور تربیت و پرورش می‌یابد تا روزی انتقام مسردمش را 
بگیرد. هنگامی که حکومت ستمگرانه‌ی هزار ساله‌ی ضصحاک به 
پایان می‌زسد. روزی مرد آهتگری از اصفهان به نام کاوه قدم به 
۱ 
درگاه او می‌گذارد وء به‌خاطر ستمی که بر او رفته است. داد 
می‌خواهد. او هیجلده پسر داشت که همه نس آنان ره به‌خاطر 
تغذیه‌ی ماران سر شانه‌های شاه به هلاکت رسانده بودند. | کنون تنهأ 
یک پسرش باقی مانده بود و او را نیز برای قربانی در نظر گرفته 
بودند. دادخواهی گستاخانه‌ی کاوه. شاه رابه شگفتی تشت او 
سبپ» شاه او را تحت فشار قرار مر ار میحضری را گواهی کند 
که در آن گفته می‌شود ضحاک هميشه قهرمانل حقیقت و عدالت 
ِ 

۶.۱ فارسی لو افریدون» فریتون» فریدون. فریدون پس از جمشید بزرگ‌ترین پادشاه و 
شاهنامه چون روزگار درازی از فرمانروایی ستمگرانه‌ی ضحاک گذشت. خواب دید که 
مردی فریدول نام بر او چیره خواهد شد و او را به بند خواهد کشید. از این رو» در صدد 
برآمد تا او را لیابد. فریدون زاده شد و فرّ کیانی که از جمشید جدا شده بوده به او پوست. 
فرانک مادر فریدون, چون ضحاک را از زایش فریدون آگاه یافت. او را به نگهبانِ برمایون 
(گاو پُرمایه) سپرد که او را پس از مدتی به کوه البرز برد. پس از قیام کاوه. فریدون بر 
ضحاک چیره‌شد» دو خواهر جمشید. «شهرناز» و «آرنواز»» را از پند ضحاک آزاد و آنان را 
به همری براگزید. فریدون از شهرناز دو پسر به نام‌های سلم و تور و از آرنواز پسر 
دیگری به نام ایرج داشت. او فرمانروایی جهان را میان پسرانش تقسیم کرد. صفا ۱۳۶۳: 
۱ ملینلز ۱۳۷۳: ۶۱-۹: ی احقی ۱۳۶۹. دربساره‌ی خویشکاری فریدون در 
اسطوره و حماسه سه مسکوب ۱۳۷۱: ۸۲-۲۷ -م. 


/ 
‌ 
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تووه سیگ باه کامه مخقر زا بازمشن ک تا سر سرت ار 
درگاه خارج می‌شود. پس از آنء کاوه مردم را دور خود جمع و پرای 
آنان سخنرانی آتشینی می‌کند. سپس پیشبند چرمین خود رابر سر 
نیزه به اهتزاز در آورده. و مردم را زیر این نشان جمع می‌کند تا برای 
به تحت نشاندن فریدون جوان, به عنوان پادشاه قانونی» بجنگند. 
مردم به سوی اقامتگاه فریدون می‌شتابند. او پیشبند چرمین بر سر 
نیزه را به‌عنوان درفش خود انتخاب می‌کند. و آن را درفش کاویان 
( موز 5کهز۳): یعنی درفش کاوه می‌نامد. 

فربدون رهبری شورش را به‌عهده می‌گیرد و پس از تلاش‌های 
بسیار موفق می‌شود تا قدم به داخل دژ ضحاک بگذارد و او را از 
تخت به زیر آورد. اما ایزد سروش ( یفک آوستا: 52 خود را 
به او می‌نمایاند. و از او می‌خواهد ضحاک را نکشد بلکه او را به 
جای دوری برده. به صخره‌ای زنجیر کند تا کسی نتواند نزد او برود 
و تاپایان جهان در آن‌جا بماند. فریدون اورادر غاری در کوه دماوند 
به بثل هی کش . 

به روایت نوشته‌های پهلوی می‌دانيم که ضصحاک دارای نفش 
معادی‌ست ". او طبق افسانه‌ای عاميانه؛ [در پایان جهان] درحالیکه 


۱ # پهلوی: 8705 فارسی نو: سروش. به معنی اطاعت و فرمانبرداری از کلام 
ایزدی‌ست. او با صفت‌های مقدس, نبک» پاداش دهنده. تواناء پیروزمند» دلیر اهورایی 
توصیف شده است. از حیث متام با ايزد مهر برابر است. او با جادوان پیش از سایر ايزدان 
دشمن است. مرغ سحرخیز (خروس) از سوی سروش مأمور است که بامدادان مردم را به 
ستایش بخواند. در کشمکش میان فریدون و ضحاک راهنمای فریدون است و نیرویی 
پنهانی به او می‌بخشد که برای پیروزی او بر ضحاک ضروری‌ست. سروش, در دوره‌ی 
اسلامی نیز» در شعر غنایی ایران پایگاه پیشین خود را باز یافته است. -> کویاجی ۱۳۷۱: 
۶ یاحقی ۱۳۶۹.-م. ‏ #۲ شاهنامه(مول) ۱۳۷۴:ج ۵۵:۱ ابیات ۴۸۸-۴۸۴.-م. 


۳ * در بخشی از متن «ماه فروردین روز خرداد؛ درباره‌ی روز رستاخیز چنین نوشته 
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در دماوند به پند کشیده شده با پاره کردن زنجیرهایش باعث زمین 
لرزه خوزاهد شد. 

من در این‌جا به همه‌ی بُن‌مابه‌های کهن و جدید افسانه, که با 
شخصیبت ضحاک وابسته است. نخواهم پرداخت. اکسل آلریک " 
ارتباط مین زلزله و اسطوره‌های آحرزمان رادر جلد دوم کتابش, به 
نام درباره‌ی آخرزمان ؛ نوشته است (ص ۱۷۰ به بعد) . من در اين‌جا 
سخن خود را به رویداد" خود کاوه بسنده می‌کنم. بررسی دقیق‌تر 
روایت فردوسی نشان می‌دهد که این رویداد به عنوان یک جزء 
طبیعی وارد افسانه‌ی ضحاک و فریدون نمی‌شود. ٍ پس از آن‌که 
فریدون‌در رس شورش قرار می‌گیرد. کاوه به کل ناپدید می‌گردد. 
اگر براساس روایت فردوسی قضاوت کنیم. می‌توان چنین 
پرخآشست کرد کهتمامن ووند وگ ها ندان سیب ارافد شقم عا متا 
درفش ملیء بعنی درفش کاویان را توضیح دهد. 

اگر منابع عحود را درباره‌ی ایین بخش از تاریخ افسانه‌ای 
ایران بررسی کنیم. در درجه‌ی نخست. به نظر می‌رسد که در اوستا 
(یسنا 4: ۷-(۸]؛ یشت ۳۴-۳۳:۵؛ ۱۴: 4۴۰ ۳۷-۳۶:۱۹) از ضحاک و 


شده است: ماه فروردین روز خرداد سام ریمانان اژدهاک را بکٌشد و خود پادشاهی 
هفت کشور نشیند. چندان که کی‌خسرو پدیدار شود و سام پادشاهی به کی‌خسرو سپارد. 
.106 :1897۳113 مصدی ۸ مهو و نیز ماه فروردین روز خردلا ۱۳۳۵: ۰ ۱ -م. 
۱ عانیام م۸ ج اکسل آلریک (۱۹۱۷-۱۸۶۴) زبان‌شناس زبان‌های شمالی» تاریخ‌نگار 
افسانه و فولکلور و استاد دانشگاه کپنهاگ.-م. 
201 ۵۳ .2 
۳ 1913 ام 
6 4 
۵ هتوقهایشت (یتاهات ٩‏ بندهای ۸-۷ رایشلت ۱۳۸۲: ۱۵۷؛ آبان پشت (یشت 
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کشنده‌ی او ثریتوته (ه00عا0708) به‌تکرار سخن می‌رود. در این‌جا 
دهماک (02080) هنوز به شکل انسانی در نیامده است. بلکه 
تفص وروت زدها داز مس سم کرهان ک ان گنس 
میان نمی‌آید. البته این موضوع بدان معنا نیست که نویسندگان آثار 
اراس ماافی منت آفتایی تاک هنز یت ها فیرظ 
قاری در تاریخ افسانه‌ای یافت می‌شوند که در بخش‌های موجود 
اوستا دیده نمی‌شوند. کاوه حتی در خحلاصه‌ی اوستای کامل دوره‌ی 
ساسانی؛ که در کتاب‌های هشتم و نهم رسالات پهلوی دینکرد 
(4عهلم8)" آمده است و از آن مهم‌تر حتی در هیچ جای تمامی 
ادبیات دینی پهلوی. که اطلاعات جامعی درباره‌ی کهن‌ترین بخش 
تاریخ افسانه‌ای ارائه میهد نامی از او برده نمی‌شود. کساوه 
نخستین بار در شاهنامه‌ی فردوسی و آثار تاریخ‌نگاران دوره‌ی 
اسلامی پدیدار می‌شود. 

در واقعء تاریخ‌نگاران عرب. ایرانی و فردوسی تاریخ خود را بر 
اساس همان منبع اصلی - یعنی همان تاریخ بزرگ درباري از 
میان‌رفته‌ی اواخر دوره‌ی ساسانی -. که خدای نامه ( 0مصحمنقمه6) ۲ 


۵ بندهای ۳۴-۳۳ رایتٍلت ۱۳۸۳: ٩۱۶۵-۱۶۴‏ بهرام پشت (يشت ۱۴) بند ۴۰. 
رایشلت ۱۳۸۳: ۱۹۲ زامیاد پشت (يشت ۱۹ بندهای ۳۷-۳۶ رایشٍلت ۱۳۸۳: ۲۱۴. -م. 

۱ دینکرد/ دیتکرت. به معنی اعمال دینی» کرده‌ی دینی. این کتاب دایرةالمعارف علوم 
دینی و عقلی‌ست که به زبان پهلوی. در حدود سده‌ی نهم م در بغداد» از روی مواد و 
نوشته‌های باقی مانده‌ی بهلوی تدوین شده است. این کتاب دارای ه بخش است که دو 
بخش نخست آن گم شده است. درباره‌ی تدوین اين کتاب + فره‌وشی ۱۳۴۶ -م. 

۲. * خسدای‌نامه مهم‌ترین آثر تاریخی دوره‌ی ساسانی بود, که در ان نام بادشاهان 
سلسله‌های ایرانی و وقایع زمان‌های گوناگون راء آميشته با افسانه. ضبط کرده بودند. 
خدای‌نامه نه فقط حوادث زمان پادشاهان را دربر داشته بلکه در آن خطبه‌هاء کلمات قصار و 


به 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


نام داشته بنا نهاده‌اند. بنابراین می‌توان چنین پنداشت شت که موضوع 
مشترکا فردوسی و قدیمی‌ترین تاریخ‌نگاران عرب و فارسي 
دری ‏ که آثارشان باقی مانده از خدای‌نامه سرچشمه گرفته است. در 
واقع چنین به نظر می‌رسد که این تاریخ درباری. در مقایسه با سنت 
دینی متوان پهلوی به‌طورکلی» تفسیر جدید تری از تاریخ افسانه‌ای 
ارائه می‌دهد. بنابر برداشتی که من از پژوهش درباره‌ی این نوع 
مسائل کرده‌ام. می‌توانم به جرأت بگویم متون دینی بهلوی تاریخ 
افسانه‌ای را چنان ارائه می‌دهند که ای ین تاریخ پم پیش از دوره‌ی 
بارت‌ها و دز طول فرمانروایی آبان تحول بافته سا ۶ 
خدای‌نامة تاریخ افسانه‌ای را در شکل ساسانی آن ارائه می‌دهد. 
هدف اصنلی نویسنده یا نویسندگان خدای‌نامه آن بوده که تصویری 
راهان و ای وگو رسای ار تور از 
زمان تاریخ آغازین با دیدگاه آن دوره بررسی می‌شد. اسطوره‌ها 
کاملاً زمینی شده به قلمرو انسانی درآمده بودند» بی آن‌که جنبه‌های 
خیالی و افسانه‌وار آن‌ها کاملاً زدوده شود. نسب خاندان‌های بزرگ 
روز از طریق تبارشناختی. به پهلوانان دورا افسانه‌ای وصل 
می‌شد. بسیاری از رویدادهای تاریخی دوره‌ی اشکانی و ساسانی به 


وصایای[آنان نیز ذکر شده بود. می‌توان تدوین خدای‌نامه را به زمان انوشیروان نسبت 
دا زیرا دو ای تألیف» ترجمه و تهضت آذبی بوده است: دزمان پنادشاهان سطال 
ساسانی مطالبی بدان افزوده شده است. این کتاب در دوره‌ی اسلامی با عنوان‌هایی مانند 
سیرالملوک یا سیرالملوکالفرس و غیره به زبان عربی ترجمه شده است. اصل خدای‌نامه به 
پهلوی در دشت نیست. اما با مطالعه‌ی منابم عربی و فارسی مربوط به تاریخ ایران و 
شاهنام‌ی ف[دوسی» می‌توان عناصر تشکیل‌دهنده آن را تعیین کرد. :1983 ۷2790016۲ 
.9-7 33, مه 

در تمام عتن» کریستن‌سن وازه‌ی «وزدتهجروی فارسي‌نو» را در برایر زبآن یا ادبیات 
«فارسي دریل» به کار می‌برد. -م. 
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دوره‌ی پیش از تاریخ بازگشت داده شده شخصیت‌های تاریخی این 
دوره نسیز وارد مسجموعهی داستان‌های یهلوانان دوران افسانه‌ای 
می‌شدند. آثار عربیء که از آن طریق بخش اعظم خدای‌نامه به جا مانده 
است. ملاحظه‌ای نکر ده‌اند که از تغییرات خودسرانه در این انتقال 
پرهیز کنند. آنان سعی بر آن داشته‌اند مسائلی را که احصساسات مذهیی 
مسلمانان را خدشه‌دار می‌کرد از میان بردارند. افزون بر آن» بیشتر سعی 
کرده‌اند آنچه که در روایت‌های پهلوی نیز غیر واقع به نظر می‌رسید به 
صورت منطقی ارائه دهند. نمونه‌ی روشن آن در خدای‌نامه‌همان تحول 
ضحاک از مار سه سر اسطوره‌ای به شاه انسان‌گونه‌ای‌ست که بر 
شانه‌هایش دو مار رط یج بودند. در این میان داستانی در مورد غذا دادن 
به ماران. که خوراکشان مغز انسان بوده به آن اضافه شده است. این 
ویژگی در متون دینی باقی‌مانده از سنت روحانیان دیده نمی‌شود. در 
کنار این روایت. ما در نخستین منابع عربی -پیش از آن در آثار 
دینوری " و طبری "-روایتی جدید مشاهده می‌کنيم. پس از آن صحبت 
از دو غده‌ي مار مانند می‌شود که بر شانه‌های ضحاک روییده بودند و 
می‌بایست با عصاره‌ی مغز انسان بر آن‌ها مرهم می‌گذاشتند. 

داستان کاوه‌ی آهنگر و منشادرفش ملی. که هم در انار 
تاریخ‌نگاران عرب -ایرانی و هم در شاهنامه مشاهده می‌شود. بدون 
شک در خدای‌نامه نیز وجود داشته است. از آن‌جاکه» وجو الط( 
نمی توان در متون دینی ادبیات پهلوی ائبات کرد احتمال می‌رود که 
این داستان یس از دوره‌ی اشکانی به وجود آمده و در تاریخ 


۱ 2 ابوحنیفه دینوری. از تاریخ‌نگاران معتبر و مشهور (درگذشت ۲۸۳ ه. ق). 
دینوری ۱۳۸۱ ۰۲۹-۸ -م. 
طبری ۲ج ۱۳۷ ۰ج ۰۵-۱۰۲ ۱. -م. 
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افسانه‌اي دوره‌ی ساسانی جای گرفته است ". 

اما این افسانه چگونه به وجود آمده است؟ حدس من این 
اما واژه‌ی کهن کوی (2) را داریم که شمو ل با «شاهزاده» 
ترجمه می‌شود و با واژه‌ی -12۷سنسکریت (۷19) [به معنای دانا] 
از یک ریشه‌اند. این واژه‌ی آوستایی نخستین بار در گاثاها؛ 
سسرودهای کهن زرتشستی. به کار رفته است. پس از 
مورد نام گروهی از مخالفان سرسخت زرتشت به کار برده شده 
است. در این‌جا از وی (:۵۷ها همراه با گرّپن (هدودسها نام 
برده می‌شود. کوی‌ها فرمانروایان غیر مذهبی و دشمن زرتشت 
و کرّین‌ها روحانیان مخالف اوء معروف به دیویسنان. یو‌دید. 
واژه‌ی کنوی پیشتر در گائاها نیز بنه‌صورت عنوانی برای 
ویشتاسبتب (دووجاطه: )۷‏ شاه حامی زرسشت» به کار برده تلع آضتا 
این عنوان در اوستای جدید نیز به بخشی از پادشاهان و شاهزادگان 
۱ *به نظر استاد بهار داستان کاوه قدمت اسطوره‌ای ندارد. شخصیت کاوه. در بازار بودن 
او درفش از:پیشبند چرمین خود درست کردن اوء و نکاتی ماننده به دنبال پادشاه عادل 
گشتن تا او رابه حکومت برساند و ستم را ساقط کند» همه دقیقاً درون مایه‌ی (۵۳6) 
داستان‌های غیاری‌ست که وارد حماسه شده است. کاوه در آوستا وحود ندارد. در ادبیات 
پهلوی هم نیامده است. در آثار زرتشتی خبر چندانی از کاوه نیست. داستان ساختار عیّاری 
دارد؛ و در اواخحر ساسائیان با در اوایل اسلام وارد حماسه‌ی ملی شده است. بازاری بودل 
کاوه گویای یار بودن اوست. ‏ بهار ۱۳۸۱: ۴۵۱-۴۵۰.-م. 
فستبار فرعشبته غالبا باعر ان و کری4 باه می‌شری این غتوان در ایران شرف بعش فضاما 
داشته است: ریتعاسب تنها کر ق‌ست که اب ز رش را کر فته است:دو گافاها مقصرد 
از «کویان» حکمرانان مخالف زرتشت است. * کریستّن‌سن ۱۳۶۸: ۱۱.-م. 
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تاریخ افسانه‌ای قدیم اطلاق می‌شود. بعنی همه‌ی اعضای آن 
سلسله‌ای که آن را کی‌قباد ( 62۷21 [2۷) بنیان گذاشت و دومین 
سلسله‌ی بزرگ تاریخ آغازین است . 

صورت جمع اضافی کوی. در صرف دستور فارسی میانه به 
صفت کویان (2۷[80) به معنی «شاهانه» تبدیل می‌شود. در گائاها؛ 
در کنار کوی» از صورت بالانده "ی آوستایی این واژه: کاوّیس-ج 
(هع-جوزه2۷) به معنی «کُویان/ کاویان نیز» (پیروان کوی) دیده 
می‌شود. اگر ما شکل پهلوی کاویان (م2ز6۷) راء که به همان صورت 
بالانده مربوط می‌شود؛ در نظر بگیریم معنای درفش کاویان 
به‌ساد گر درفن شامطلات - گویان (1۵۷[80) در پهلوی ساسانی و 


۱ # سلسله‌ی کیانیان. -م. 
۲ این واژه ترجمه‌ی :۷۲۵0۲ (سنسکریت) است. که کربستن‌سن به کار برده است. و 
واژه‌ی بالانده اصطلاحی‌ست از استاد محسن 3 الق #یرای صورت فقری راژه‌های 
اوستایی, -ع. 
۳ استاد بختورتاش به روایت فردوسی چٌنین می‌نوبسد: «هنگامی که پیران فرماندهی 
سیاه توران در نبرد با گودرز سپهدار ایران کشته می‌شود دیده‌بان سپاه ایران سرنگونی 
درفش پیران را گزارش می‌دهد و می‌افزاید: 

از آن سوی رید یکی تیره گرد 

پدید آمد و دشت شد لاجورد 

میان سپه کاویانی درفش 

به پیش آندرون تیغ‌های بنفش 

درفش شهنشاه با بوق و کوس 

پدید امد وء شد زمین ابنوس 

(شاهنامه‌ی فردوسی, جلد سوم رویه ۱۰٩۱‏ دبیرسیافی.) 

پس به‌خوبی آشکار می‌شود که درفش کاویانی» درفش نظامی بوده نه درفش 
پادشاهی. این که برخی کسان به علت وازه‌ی کاوی «کوی» و کی و کاوبانی که به شاه تعبیر 


ت 
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فارسي دّری. به‌طور معمول, به شکل بعدی کیان (ععرع تبدیل 
می‌شود. همان‌گونه که گوی در پهلوی ساسانی و فارسي دری به کي 
(46 و کی () تبدیل شده و در تاریخ افسانه‌ای عنوان سلسله‌ی 
کیانیان می‌شود. در ادبیات پهلوی تنها دو شکل جدید تر کِ (66 و 
کیاف خحاخته فنده انسته امه در زبان ارمتی که مج غهی واخدهای 
قرضی آن به‌طورکلی به دوره‌ی اشکانی باز می‌گردد. شکل قدیمی 
واو (۷) باقی مانده است (کو خسرو 10970۷ 2۷ در تاریخ سبئوس! 
که خسرو 10579۷ 168). در پهلوی مانوی (قطعات تورفان) شکل قو 
(«هو) و قاو (27و)۲ دیده می‌شود. عدم تلفظ واو (۷) در زبان پهلوی به 
دوره‌ی اشکانی متأخر با اوائل ساسانی باز می‌گردد. در نامگذاری قدیم 
درفش کاویان -که این واژه شکل پهلوی آن است - وجود واو (۷) 
متأثر از انتقال ادبی‌ست. از آن‌جاکه: در دوره‌ی ساسانی فقط شکل 
عامیانه‌ی آن» یعنی کیان به کار برده شده است» شکل کاویان 
قابل فهم نبوده اساء از ایین واژه به‌عنوان نام پدری برداشت 
شده‌است. و به‌طور حتم بایستی به شخصی کاو («۳6 نام نیاز بوده 
است. و يا با استفاده از پسوند ویژه‌ی معمول 9 پهلوی: کاوگ 
(علعسق تلفظ 12۷20) در فار سي دری به‌طور منظم تبدیل به کاوه شده 
است. درفش نام خود را از این کاوه گرفته و بدین تر تیب بت گلی 
شکل‌گیری بعدی افسانه بنا شده است. 


0 شده آن را درفش شاهی خوانده‌اند» جای درنگ است و در این شعر فردوسی آشکارا 
میان درفش سپاه و درفش پادشاه جدایی بسنده دیده می‌شود.» -* بختورتاش ۱۲۸۳: ۰۲۲ 
ِ. ۱ 9005 سبئوس تاریخ نگار ارمنی» سده‌ی هفتم میلادی. -م. 

۲ در زبان سفدی 3۷و به معنی « گاوه است. -م. 

۳. در قارسی دری آغازین واژه‌ی کاو (08۷) یافت می‌شود که به خطا گاو (2۷ج) حوانده 
تون تسا از بولو اج ایک 
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بلعمی (قرن دهم م/ چهارم ه. ق) مترجم و محقق تاریخ طبری» 
نیز از جهات دیگر نشانی از این جریان به‌دست می‌دهد. او در شرح 
خود از نبرد قادسیه » که طی آن درفش ملی به دست اعراب افتاد» از 
آن به‌عنوان درفش کیانیان (درفش کیان - دزم تگهتنه) یاد می‌کند. 
امه پس از آن می‌افزاید که اين نام از نسل کی ([16) می‌آید تا از او 
[فریدون)» به هنگامی که از اصفهان برای نبرد پیروزمندانه علیه 
ضحاک بیرون می‌آید. حمایت کند. بلعمیء در شرح خود از داستان 
ضحاک و فریدون (زوتنبرگه ج صص ۱۱۸-۱۱۷) ۵ او را 
آهنگری از اصفهان یا نام رایج کاوه می‌نامد. یوستی "در کتاب خود. 
نامنامه‌ی ایسرانی ریشهی نام کاوه را از واژه‌ی آوستایی 
کاوّی(18722) به معنی شاهانه و از خاندان وی می‌داند. بااین حال» 


۱ ترجمه‌ی زونتبرگ (20۱87۵1)» ج ۳ ص ۳۹۵. متن اصلی منتشر نشده است. 

# بلعمی: درفش کاویان. پلعمی ۱۳۸۰: ۸-۰۱۰۱ 
۲ به هنگام پاییز سال ۱۴/۸۶۳۶ ه.ق بیشتر لشکریان ایرانی در اردوگاه قادسیه 
نزدیک حیره؛"متمرکز شدند» در فاصله‌ی کمی از آنها اردوی عرب زیر فرماندهی سعدبن 
ابی وقاصء سردار عرب» موضع گرفت. جنگ قادسیه که در آغاز سال ۶۲۷ روی‌داد: چند 
روز طول کشید. اعراب درحالی که نیروهای تقویتی تازه‌نفسی از سوریه برای ایشان 
رسید. ایرانیان را شکست دادند. رستم فرخحزاد سردار ایرانی که خود سپاه ایران را 
فرماندهی می‌کرد و درفش کاویان را در برابر خیمه‌ی خود نصب کرده بود» کشته شد و 
درفش به دست اعراب افتاد. درباریان یزدگرد سوم که از این شکست آگاه شدند, تیسفون 
را تخلیه و به حلوان واقع در کوه‌های زاگرس گريختند. در تابستان سال ۶۳۷ پایتخت که 
تخلیه شده بود به وسیله‌ی اعراب اشغال گردید. شهر به تاراج رفت و ویران شد و از آن 
پس هیچ‌گاه نتوانست جای خود را بازیابد. اعراب برخی از ساکنان را قتل عام کردند و 
دیگران را به بردگی گرفتند. -> کریسین‌سن ۱۳۷۴: ۶۵۱؛ گرانتوسکی ۱۳۶۱: ۱۸۰.-م. 
#۳ بلعمی ۰ سم. 
۴ تاکنال ۷ 4سعبنل:ع فردیناند بوستی (۱۹۰۷-۱۸۳۷): خاورشناس و ایران‌شناس المانی.-م. 
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در رهش اقسانهی کاوه به تتایسی نمی رسد 

اگر بررسی من درست باشد» افسانه‌ی کاوه‌ی آهنگر در دوره‌ی 
ساسانی به وجود آمده و به‌سرعت مورد توجه مردم قرار گرفته 
است. و چٌنان محبوبیتی یافته که یکی از هفت خاندان نجباء که 
دارای مقام‌های موروئی بلندیایه‌ای بوده‌اند» بعنی خاندان قارن 
(02:50) که حتی در دوره‌ی اشکانیان ‏ نیز نقشی داشتند و سوخرا 
(جح6)" پهلوان قدرتمند دوره‌ی قباد (02۷28 ۲ (۴۹۶-۴۸۸ و 


۱ یوستی ۱۳۸۲: ۰ م. 

۲ در سالنامه‌ی تاسیت (180006) جلد ۲ ص ۱۲ به بعد. در وقایع سال ۰ نام یکی [از 
بزرگان اشکانی] «قارن» نامیده می‌شود. 

هفتالیان, که در سرزمین توران می‌زیستند» برد که انتقام پیروز شاه را که در جریان 
لشکرکتی بدان جا کشته شده بوده بگیرد. در 6 قیانه امده است هنگامی که دشمنان 
بر سوخرا یورش بردند او با چنان قدرت نیری به وسط پیشانی جلوترین اسب دشمن 
یرتاب کرد که تا ته سرش فرو رفت. اسب بر زمین افتاد و سوار به اسارت سوخرا در آمده 
اما سوخرا اورا رها کرد و به او گفت که نزد یادشاه خحود بازگردد و به او بگوید که 
چه بر سرش آمده است. هفتالیان پیش شاه بازگشعد و اسب مل معا برای او بردند. 
منظره‌ی تیراندازی شگفت‌آور سوخراء شاه را در آنديشه فرو برد. او از جنگ صرف نظر 
کردو شرایبط سوخرا را پذیرفت. نک کریبستن‌سن ۱۳۸۲: ۸۵و نیز نولدکه ۱۳۵۸: 
۵ -م. 

۴ »* قباد پسر پیروز/فیروز پدر انوشیروان. نوزدهمین پادشاه ساسانی ۴۲ سال سلطنت 
کرد (۵۳۱-۴۸۸). هنگامی که برادرش بلاش به تخت نشست. قباد در نیشابور دختری از 
بزرگان را به همسری برگزید و سپس پنهانی عازم ترکستان شد. مدتی در ترکستان ماند و 
خاقان رک سپاهی گران برای او فراهم کرد. در مراجعت در نیشابور دریافت که صاحب 
فرزندی شده است. او را انوشیروان نام نهاد. و همان روز پیکی خبر مرگ بلاش و انفاق 
بزرگان را بر سلطنت قباد به او داد. قباد بر اورنگ شاهی تکیه زد و زمام امور را به سوخراه 


۳ 
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۵۳۱-۸ م) نیز از آنان بوده -. کاوه را از خاندان خود می‌داند. 
فردوسی می‌گوید (وْلرسء ج ۱ص 4۶ بیت ۶۳۸): قارن» پسر 
کاوه یکی از فرماندهان جنگی دوره‌ی فریدون" و به روایت 
تعالبی "کارن (02:80 یکی از پسران کاوه بود که به سیب رفتار 
شجاعانه‌ی پدر خود در برابر ضحاک از مرگ نجات پیدا کرده بود.؟ 


افسانه‌ی کاوه در خدای‌نامه نیز به‌طور مسلم. ات کی یی ره 
داستان قدیمی نبرد فریدون با ضحاک داشته است. این موضوع نه 
تنها از توصیف فردوسی. بلکه از روایت طبری نیز پیداست. طبری 
(درگذشت ۳۱۰/۸۹۲۳ ه. ق) از کاوه سه روایت متفاوت. که از متابع 
گوناگون جمع‌آوری شده‌اند. گزارش می‌دهد. اما احتمالاً همه‌ی 
آن‌ها به خدای‌نامه باز می‌گر دند. نتتاشی ات تقو ستاد کان 
ضحاک دو تن از پسران کاوه*را به اسارت می‌گیرند تا آنان را برای 


+ مزدک در زمان آو دعوی پیامبری کرد. * کریستن‌سن ۱۳۷۴: ۳۸۲-۴۵۰؛نولدکه 
۳۵۸ ۱۷-۲ -م. ۱ شاهنامه (مول) ۷۴ج ۱ ۸۵»بیت ۸ -م. 
۲. قارن کاوگاق 127 -02:52)؛ ص ۰۱۱۰ بیت ۷۷۴ قارن کاویان (حوزه2--ه02:5) 
و از آن‌جاپ. هورن (۳.۲10۳0) متوجه می‌شوده که در این‌جا دو شکل کاملاً متفاوت وجود 
دارد. ۱- پهلوی: 62۷20 فارسی دری: ۰6۷۵۲ ۲- آوستا: هزه12۷. از نظر من این دو شکل 
تفاوتی ندارند. ۱ 

# شاهنامه (مول) ۱۳۷۴: ج ۱: ۰۸۵ بیت ۶۲۸ -م. 
۳ * ثعالیی ۱۳۶۸: ۲۷ به بعد. -م. 
۴ به روایت نسب‌نامه‌ی دیگری که طبری گزارش آن را می‌دهد (به کرشش دخحویه 6 
65[ ص ۸۷۸؛ نولدکه. تاریخ ایرائیان و عرب‌ها در زمان ساسانبان ص ۰)۱۲۷ خاندان 
کارن (8:50) نیاکان خود را به پادشاه افسانه‌اي منوچهر می‌رساند. در جای دیگری از 
تاریخ طبری کارن در دوره‌ی ویشتاسپ شاه قرار می‌گیرد. نک نولدکه» ف ۰ یادداشت ۲. 

* نولدکه ۱۳۵۸: ۲۰۷ ۶۶۰ -م. 
۵ تاریخ طبری شکل عربی کابی () را دارد. مقایسه کنید با عربی: قباد (000020), 
پهلری: کواذ (2۷88). 


۴ » کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


خوراک ماران قربانی کنند. سیس کاوه یک کیسه‌ی چرمین (59ذلّ) را 
بر سر یک چوب‌دستی می‌آویزد. آن را به دست می‌گیرد و مردم را 
برای شورش علیه ستمگران ترغیب می‌کند. هنگامی که کاوه پیروز 
می‌شود. مردم این درفش را به فال نیک می‌گیرند. آن را محترم 
می‌شمارند و نزد پادشاهان ایرانی تبدیل به بزرگ‌ترین درفش 
مسی‌شود که از آن تسبرک می‌جویند و آن را درفش کسابیان 
(معاطق-نسلسز0) نام می‌نهند. آنان این درفش راء مگر برای استفاده 
در موارد مهم به بیرون از دربار نمی‌فرستادند. روایت دوم 
می‌گوید: هنگامی که مردم به رهبری کاوه به ضد ضحاک شورش 
می‌کنند. چگونه ضحاک مرعوب پا به فرار می‌گذارد. اما؛ کاوه در 
برابر مردم اعلام می‌دارد که او در طلب قدرت یادشاهی نیست و 
آنان را نزد فریدون, که خود را از ترس ضصحاک پنهان کرده بوده 
می‌فرستد. سیس فریدون به پادش اه فده می‌شود و ضحاک را در 
کوه دماوند زندانی می‌کند. 

سومین روایت طبری در مورد دادخواهی شجاعانه‌ی کاوه 
به‌ضلٍ فرماتروای ستمگر است. به روایت طبری: ضحاک تنها یک 
بار عمل درخور ستایشی انجام می‌دهد و آن هم به صورت داستان 
زير است: چون آه مردم از ستم ضحاک بلند می‌شود. رسای قوم 
هعمرآی می‌گردند تاکاوه‌ی اصفهانی نزد او رود و از ستم او 
دادخواهی کند. آنان اجازه‌ی بار می‌یابند کاوه به جلو قدم می‌نهد و. 
بدون آن‌که سلامی بگوید. مدتی در برابر شاه می‌ایستد. اما در پایان 
می‌گوید: «ای شاه با کدامین سلامی سلامت دهم؟ باسلامی که 
برازنده‌ی آن کسی‌ست که بر تمامی کشورها" فرامانروایی می‌کند یا 


. اصطلاح اعصتا) که از جغرافی‌دانان یونانی گرفته صلهه نرجمه‌ی واژه‌ی آوستا: 
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سلامی که برازنده‌ی آن کسی‌ست که بر همین سرزمین؛ یعنی باپل 
حکم می‌راند؟» 

ضحاک پاسخ می‌دهد: «البته با ان سلامی که برازنده‌ی کسی‌ست 
که بر تمامی کشورها فرمان‌روایی می‌کند. زیرا من خداوندگار 
همه‌ی زمینم.» 

سپس مرد اصفهانی می‌گوید: «از زمانی که تو در همه‌ی 
کشورها؛ تمامی قدرت رابه دست گرفته‌ای و بر همه فرمان 
می‌رانی. می‌دانی چه بر ما گذشته است؟ تو بار تأمین غذای ماران 
و خطاکاری‌هایت را تنها بر دوش ما گذاشته‌ای و نه مردم 
دیگر کشورها. چرا اجرای ایبن فرمان را میان ماو مردمان 
دیگر [یکسان] بخش نکرده‌ای؟» 

کاوه بدین‌سان از ضحاک داد می‌خواهد و [سخنانش] چنان 
سخت پر او اثر می‌گذارد که ضحاک به ستم خود اعتراف و توبه 
می‌کند. او قول می‌دهد که همه‌ی خطاهایش را جبران کند و مردم 
آرام به خانه‌های خود بازمی‌گردند. سپس مادرش اودک (4ا)" 
تزد او می‌آید و او را به‌عاطر ضعف در برابر رعایای شورشی 
سرزنش می‌کند. ضحاک پاسخ می‌دهد که او زاب دلایل موجه مجاب 


+ :5۷۵تهاو فارسی:کشور (115۷2) است. جهان به سه کشور تقسیم شده است که مرکز آن 
(خونیرث موب آوستا: 8 به «جهان» معروف است. درحالی‌که آن ِِ 
کشور دیگر در دوران کهن اساطیری بودند. نخستین پادشاهان افسانه‌ای بر همه‌ی هفت 
. ۱ احتمال دارد که با تغییر تقریبی افسانه» اودک (112), (ودک» بخوانید اودک؛ بهلوی: 
0 تبدیل به نام مادر ضحاک شده است. در فصل بیستم آوستای گمشده» سوتگر نسک 
(نک به خلاصه‌ی آن در دینکرد نهم ۲۱: ۲-ع) اوذغ (6020) نام دیوی منت است که 
جمشید را با خواسته‌ای گناه‌الود فریب می دهد. 
# درباره‌ی این نام هب کریستن‌سن ۲۵۲۵ ۰۷۳-۷۵ -۸. 
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کرده‌اند و از او می‌خواهد که سکوت اختیار کند. پس از حندی. 
مردم را به دربار می‌خواهد و به آنان غرامت می‌دهد و با 
خوش‌رفتاری کوشش می‌کند که از درد و آلام آنان بکاهد. این 
رویداد که در روایت طبری و نیز در شاهنامه یافت می‌شود. ارتباطی 
با وشن تداشته وبه اختهال دیاههز خانستان ای وجو هد داش ند 
است. و از همان آغاز نیز کاوه قهرمان این صحنه نبوده است. از 
آن‌جا که نام او با گذشت زمان محبوب‌تر شده است. این رویداد را به 
او نسبت داده‌اند تا انگیزه‌ای برای شورش به دست دهند. 

مترجم فارسی طبری, بلعمی " که کتابش در سال ۳۵۲/۸۹۶۳ ه. ق 
به پایان رسیده است. مطلب تازه‌ای به روایت طبری نمی‌افزاید. به 
روایت او این کیسه‌ی چرمین نبوده که کاوه به جوب‌دستی خود آویزان 
می‌کند. بلکه همانند روایت فردوسی بیشبند چرمین اوست. اماء او 
روایت دیگری دارد که در آن این دستار کاوه است که به عنوان سمبل 
اتحاد بر سر جوب‌دستی کاوه به اهتزاز در مور یل , مسعودی 
(در حلسشتن ۶۶ 7م. ق) در کتاب خود به نام مروج‌الذهب (باربیه 
دومنار" ج ۲ صص 6۲۵۲-۲۵۱" اشاره‌ی کوتاهی به این رویداد می‌کند. 
بدون آن‌که نامی از کاوه برده شود. در این‌جاء فقط امده است. ابرانیان به 
ضد ضحاک شورش و فریدون را به پیشوایی " خود انتخاب می‌کنند و 
درفشی چرمین رابه اهتزاز در می‌آورند که آن را درفش‌کاویان می‌نامیدند. 
فریدون بر ضحاک چیره می‌شود و او را در کوه دماوند زندانی می‌کند. 


۱ ۶ به نوشته‌ی استاد محمد روشن: بلعمی جز سرپرستی با سفارش» هیچ پیوندی با 
تاریخ طبری ندارد. -> طبری ۱۳۸۰: پیش گفتار مصحح دوازده-هجده. -م. 

۲ 4 در روایت بلعمی سخنی از دستار نیست. -م. 

۳ ص۱۸۵ عل عزوتدظ ۷ معتفد عملعمدت چارلز آدرین باربیه دومنار (۱۹۰۸-۱۸۲۶) 
خحاورشناس فرانسوی. -م. ۴ ۶ مسعودی ۸ج 5 ۳۸۲-۲ -م. 

۵ این واژه دقیقاً معادل واژه‌ای‌ست که کریسیّن‌سن به کار برده است. -م. 
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در کتاب التبیه مسعودی (فرهنگ جغرافیای عرب؛ ج ۸ ص ۸۷ 
ترجمه‌ی کارادوو» ص ۲)۱۲۵-۱۲۳ قیام کاوه همانند توصیف 
طبری روایت می‌شود؛ فقط با این تفاوت که کاوه در این جا 
کفش دوز است. تفاوتی که استمالا از آن‌جاناشی می‌شود که واژه‌ی 
فارسی درفش, بجز معنی پرچم, به سوزن کفش‌دوزی "نیز اطلاق 
می‌شود. بتابر این روایت کاوه درفش چرمین را به عتوان نماد 
اتحاد انتحاب کرده است. حمزه‌ی اصفهانی " همچون دینوری» در 
رساله‌ی کوتاه خود در مورد تاریخ آغازین ایران» رویداد کاوه را 
نادیده می‌گیرد. بیرونی (درگذشت ۴۴۰/۸۱۰۴۸ ه. ق) در آثارالاقبه 
(زاشعوش ص 6۲۲۲" تا جشن مهرگان (روز مه ۱۶ ماه مهر» در 
واقع. جشن کهن برداشت محصول) را توصیف می‌کند. در آن روز» 
پس از آن‌که برای نخستین بار کابی به ضحاک حمله می‌کند. مردم از 
قیام فریدون به ضد ضحاک آگاه می‌شوند. مطهربن طاهر مقدسی ۲ 
نیز در اثر خود به نام البدء و التاریخ ( آفرینش و تاریخ تحریر به سال 


۰۱ 06 تفت ۶ فصو ممععظ: بارون برنارد کارادوو (۱۹۵۲-۱۸۶۷) حاورشتاس 
فرانسوی که در فرهنگ اسلامی به ویژه در فلسفه و علوم تحقیق کرده است. مصاحب 
هم 

۲ مسعو دی ۸ ۸ در این کتاب مسعودی کاوه ۳ (کابی» می‌نامد. -م. 

#۳ درفش وسیله‌ی نوک نیزی‌ست بادسته‌ای چوبین» که کفشگران پا آن چرم را 
سوراخ می‌کنند و سپس سوزن داغٌ کرده را از سوراخ چرم می‌گذرانند. ً‌ دهخدا, -م. 

#۴ حمزه‌ی اصفهانی» از تاریخ‌تگاران معتبر سده‌ی چهارم هر ق. -م. 

۵ بهطه‌دگ ۶ م5۵ آععت, کارل ادوارد زاخو (۱۹۳۰۱-۱۸۴۵). خاورشناس آلمانی. -م. 
مت بیروتی 1۳۷ ۸-۷ -م. 

۷ ۶ مطهرین طاهر مقدسی یا مقدیسی, از عالمان اواحر سده‌ی چهارم ه.ق. درباره‌ی 
نام و نشان, سفرهای نویسنده» استادان» آثار و شیوه‌ی تفکر او تچ« مقدسی 2-۱۳۸۰ 
مجلدات ۳-۱: ۶-۵ -م. 

۸ * در آغاز تصور می‌شد که این کتاب نوشته‌ی ابوژید بلخی (۳۲۲-۲۳۵ه.ق) است. 
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۶ ق, ترجمه و چاپ کلمان هوار ؛ ج ۳ متن عربی ص 
۳ ترجمه ص ۲۱۳۸ مهرگان را به این وقایم ارتباط می‌دهد. 
بدین ترتیب» که پس از شورش کاوه و به اهتزاز در آمدن درفش, در 
همین روز فریدون ضحاک را در کوه دماوند به نل و زنجیر 
می‌کشد. 

تعالبی (درگذشت ۴۲۹/۶۱۰۳۸ ه. ق) در کتاب غررالاخبارملوک 
الفرس و سیرهم (تاریخ پادشاهان ایران» ترجمه و چجاپ هرمان 
زوتنبرگ » ص ۲۶ به بعد)" رویدادهارا به‌طور مفصل روایت 
می‌کند. گزارش او دقیق یکدست و متعادل است. از آن‌جاکه بخشی 
از متابع تأحدی هماهنگی دارند. همه‌ی روایت دارای توصیف‌های 
پر شاخ و برگ است. بدین ترتیب. رویداد کاوه در روایت او بهتر از 
منابع پیشین توجیه و نبرد بین ضحاک و فریدون به‌طور طبیعی ارائه 
شده است. ثعالبی, بر اساس تاریخ طبری این داستان را که چگونه 
ضحاک فقط یک بار به دادخواهی مردم از ستم خود گوش فراداد و 
مدتی آرام گرفت. روایت می‌کند. آن دادخواه شجاع کابی اصفهانی 
است (نام معرب از طبری) و ثعالبی او را با کاوه‌ی آهنگر یکی 
نمی‌داند. کاوه نام و پیشه‌ی خود را مدیون یک سوء تفاهم 


<- کلمان هوار در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱٩۰۱‏ مجلدات اول و دوم کتاب را انتشار داد و آن را 
به ابوزید بلخی نسبت داد. در سال ۱۹۰۳ جلد سوم را منتشر کرد و یادآور شد که 
نویسنده‌ی کتاب ابوزید بلخی نیست و این اثر منسوب به اوست و نویسنده شخص 
دیگری به نام مطهر بن طاهر مقدسی است. -* مقدسی ۱۳۸۱: مجلدات ۳-۱: ۳۵.-م. 

۱. تفن امرودعا0 #۶ کلمان هوار (۰)۱۹۲۶-۱۸۵۴ خاورشناس فرانسوی. -م. 

۲ # مقداسی ۱ج ۳-۱ ۴ -م. 

۳ ید2010 جهصه۲1 * هرمان زوتب رگ (۱۹۱۳-۱۸۳۶): خاورشناس فرانسوی. -م. 

۴ * تعالبی ۱۳۶۸ ۲۸-۱۸.-م. 
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زبانی‌ست و به سبب سوء تفاهم زباني جدید دیگری تبدیل به دو 
شخضصیت اقتبا تدای مر شود از بسران کی آهگر نی اقرناتشی 
ماران سر شانه‌ی شاء شده بود و هنگامی که پسر " دیگرش را به همان 
منظور از او می‌گیرند» پدر جامه‌های خود را می‌درد خاک بر سرش 
می‌ریزد و از مردم یاری می‌طلبد. او پیشبند چرمین خود را بر سر 
چوپ نصب کرده. مردم به پاخاسته را برای سرنگونی فرمانروای 
مستبد و گماردن فریدون دعوت می‌کند. همنگامی که مردم به دژ 
ضحاک می‌رسند. در آغاز شاه می‌خواهد تابر اسب خود سوار شود 
و به مبارزه با شورشیان بپردازد. اماه هنگامی که فرماندهان او را تنها 
می‌گذارند دچار وحشت می‌شود و دستور می‌دهد پسر کاوه را که 
نامش کارن ( 762:80)بوده به او باز پس دهند. در همین هنگام مردم 
فریدون را از پناهگاهش بیرون می‌آورند و به او ادای احترام 
می‌کنند. سپس توده‌های مردم با کاوه و درفش هماندم ساخته شده 
که پیشاپیش آنان قرار داشته؛ به سوی د ضحاک می‌روند. نگهبانان 
کشته می‌شوند و مردم به داخل هجوم می‌برند. فریدون همراه با 
کاوه و پسرش کارن به سوی ضحاک حمله می‌برد. او را گرفته با 
زهی از پوست تنش می‌بندد. به دماوند برده و در ته چاهی زندانی 
می‌کند. پس از آن فریدون به کاوه و پسرش کارن خلعت می‌دهد. 
آنان را غرق در احترام می‌کند و ثروت و زمین می‌بخشد و دستور 
می‌دهد که درفش چرمین را با زر و سنگ‌های گرانبها آراسته کنند. 
این نشان پیروزی را درفش کاویان می‌نامیدند» و پادشاهان بعدی 
برای تزیین آن, با زیباترین جواهرات. بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. 


۱. وجود دو پسر در روایات طبری و ثعالبی بدون شک اصیل‌تر از هیجده پسر در روایت 
فردوسی است. شمار زیاد با ساعته شدن افسانه و گسترش آن همراه است. 


۰ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


و به هنگام نبرد آن را پیشاپیش [سپاه] حمل می‌کردند و آن را تنها به 
فرمانده کل می‌سپردند. پس از پاپان جنگ بار دیگر آن را به 
تون که ها مور نگه‌داری آن بود؛ می‌سیردند. 

از کاوه ی درف لیخ اب دس کوته انوا ؛عافرت . 
قزوینی * حمدالله مستوفی" و دیگران نیز نام می‌برند. اما منابع 
متاخر فقط روایات پیشینیان را با جزئیات کم یا بیش ارائه می‌دهند. 
نخست مطلب تازه‌ای از تاریخ‌نگار ایرانی» میرخواند (درگذشت 
۸ یا ۹۱۴ ه. ق) به نام روضفالصفادر دست است که به نثر 
شیوای فارسی نگاشته شده است. اماء اثری‌ست بسیار غیر انتقادی. 
بتابر روایت میرخواند فریدون. پس از پیروزی بر ضحاک. کاوه را 
ان وج می‌گمارد و او رابه جنگ باروم (امپراتوری روم 
فا انسو: ) کسیان می‌دارد. کاوه در پیشاپیش سیاه خود حرکت می‌کند» 


۰ # ابن مسکویه يا ابوعلی مسکویه (درگذشت ۱ ه.ق)» تاریخ‌نگار طبیب و 
فیلسوف ایرانی عربی نویس. تجارب الامم و تهذیب الاخلاق از آثار اوست. -» مصاحب 
۷ -م. 

۲ الملک المژید عمادالدین ابوالفدا (۷۳۲-۶۷۲ ه.ق)» تاریخ‌نگار و جغرافی‌دان 
عرب. دو کتاب معتبر دارد: تقویم الملدان در علم جغرافیا و مختصر تارپخ البشر درباره‌ی 
تاریخ عمومی پیش از اسلام. -* مصاحب ۰۱۳۸۱ -م. 

۳ # یاقرت حمویی» با یاقوت روعی؛ شهاب‌الدین ابو عبدالله (۶۲۶-۵۷۵ ه.ق), 
دایرةالمعارف نویس عرب. معجم‌الادباه در شرح حال علمای نحو و لغت قرآن و اخبار و 
معجمالبلدان از اوست. -* مصاحب ۱۳۸۱.-م. 

۴ * زکریاین محمدبن محمود المکمونی القزوینی (۶۸۲-۶۰۲ه.ق)» یکی از علماء 
محدان و شا گردان آثیرالدین ابهری است. آثار الملاد و اخبارالعباد و عجایب المخلوقات و 
غرایب الموجودات از اوست. ‏ دهخدا. -م. 

۵ * حمدالله مستوفی جغرافی‌دان سده‌ی هشتم ه.ق. از آثار او سه کتاب باقی مانده 
است: تاریخ گزیده (۷۳۰ ه. ق))» ظفرنامه (۷۳۵ ه. ق) به صورت منظوم. و نرهةالقلوب 
(۷۴۰ه.ق). -+ مصاحب ۱۳۸۱.-م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی + ۵۱ 


و در طول بیست سال تمام دنیای متمدن را گشوده بر تمامی 
سرزمین‌های بر سر راهش غالب می‌شود. چرا که اوء در تمامی 
نبردهاء درفش کاویان را به اهتزاز در می‌آورد. فریدون در برابر اين 
کسوشش به عنوان پاداش. فرمانداری صرق و استان 
اصفهان را به اومی‌سپارد. کاوه با گله‌ها و گنج‌های بی‌شمار به 
اصفهان باز می‌گردد. پس از ده سال فرمانداری در ایالت خود در 
می‌گذرد و درگذشت او به سوگ بزرگ ملی تبدیل می‌شود. فریدون 
دو پسر او کارون (8:02) -یعنی کارن (62:50) - و قباد (60020" را 
به حضور می‌طلبد و از آنان تمجید فراوان می‌کند . سنت متأخر با 
دادن پسری به نام قباد (پهلوی: کواذ) به کاوه خواسته است او 
را از نسظر تبار شناختی به مشهورترین پادشاه ساسانی؛ 
خسرو انوشیروان. که پدر و پادشاه پیشینش قباد بود. ارتباط دهد. 
خاورشناس فرانسوی دربلو "در مجموعه‌ی شرقی " خود. که به‌طور 
کلی بر اساس منابع متأخر و بخشی کم‌تر شناخته شده بنا شده است؛ 
بسه‌روشنی می‌گوید که خسرو به‌طور مستقیم از نسل آهنگر 
اصفهانی "است. 

بدین ترتیب» ما می‌توانیم تحول شکل‌گیری افسانه‌های مربوط 
به کاوه‌ی آهنگر را دنبال کنیم. مردی که می‌بایست نام خود را به 
درفش معروف ساسانی داده باشد. در واقع نام خود را از درفش ملی 
دارد. حال باز می‌گردیم به شکل پیشین افسانه‌ی فریدون -ضحاک و 


۱ و کوباد» به روایت میر خواند. -م. 

۲ میرخواند ۱۳۸۰:ج ۱: بخش دوم ۶۱۸-۶۱۳.-م. 

۳ ا0(م11620ظ ‏ بره»132: بار تلمی دربلو (۱۶۹۵-۱۶۳۵)» خاورشناس فرانسوی. -م. 
۴ 8 1697 116008101 -م. 

۵ مقاله‌ی 080 یعنی کاوه [در همان کتاآب ]. 


۲ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


پژوهش در این باره که آیا در اسطوره‌ی کهن نبرد شاهزاده با یک 
ازدهای سه سر شخحصیتی وجود داشته که بشود تصور کرد که قالب 
کاوه بر اساس آن بتا شده باشد؟ این پرسش پیش می‌آبد: چرا دقیقا 
یک آهنگر نام خود را به درفش داده است؟ در واقع در این جا 
شواهدی وجود دارد که ما در برابر یک ویژگی دوران بسیار کهن 
افسانه‌های آهنگران استته سر آهنگری در آغاژ و دو 
نسخستین مرحله‌ی پیشرفت خود. هاله‌ای از جادوگری به 
دور حود داشت. خدایان یبادیوان هنر آهستگری را به 
انسان می‌آموختند یا رزم‌افزارهایی می‌ساختند که با آن‌ها 
به هفائیستوس ‏ وّلوند " و کوتوله‌های اسلحه ساز " در افسانه‌های 
۱. 4۶17161215005 هفائیستوس. خدای او پر زوس (2615) و هرا (2ع۲). به روایت 
مسیود (ع1165:04) مادرش او را به سدالیون (06۵۵1:02) سپرد تا فلزکاری را به او بیاموزد. 
او حدایی لنگ اما بسیار نیرومند بود و اخبار گوناگونی درباره‌ی این نقص او وجود 
داشته است. در جنگ‌ها سلاح مشعل‌دار به کار می‌برد و باگرز گداخته می‌جنگید. 
او خدای فلزات و فلزکاری بودو بر همه‌ی آتشفشان‌هاء که در واقم کارگاه‌های ار 
بودنل فرمانروایی می‌کرد و در میان خحدایان مقام والابی داشت. هب گریمال 2-۵۶ 
۳۷۲ -م. 

۲ ۷۵0 8 شمالی کسهن: :۱۷۵11۳0 سپس 011007 ۷؛ آلمانی: 1 ی عنی 
(جیر «دست!. نام پهلوان افسانه‌اي شمالی و آلمانی که آهنگری جیره‌دست و در حدست 
0( شاه ستمگر بود» که او را مجبور به کار در نزد خود کرده بود. وّلوند پسران او را به 
هلاکت رساند به دعترش تجاوز کرد و با بال‌های نو خود از قلمرو ۱۷404 گریخت. -+ 
۷ :۱9۱5-1930 عععمم‌صاده. -م. 

۳ » استاد سرکارانی می‌نویسد: «مطابق معتقدات کهن ژرمن‌ها آهنگران افسانه‌ای اغلب 
از ۵۷67۵2۲ یعنی کو توله‌ها بودند که نسل جدا گانه‌ای از موجودات اساطیری را تشکیل 


۳ 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی ۵۲ 


پهلوانی ژرمنی اشاره کنم. در اسطوره‌های ودایی ایزد 
توشتر (5ه۲)۲۷ سلاحی را می‌سازد که با آن ايسندرة 
(جبهم۲)۲ ازدهم.اي وری‌تره (معم۷) ۲ را و کین در انتمال 
آوستایی این افسانه فقط بخش‌هایی از اسطوره و محتوای افسانه را 
می‌توان دید. برای مثال» متون آوستایی از چگونگی به دست آوردن 
رزم‌افزاری که فریدون به وسیله‌ی آن با اژدهای سه سر مبارزه 
می‌کند اطلاعی نمی‌دهد. به عکس ان در انتقال روایتی متاخر 
[وحماسی] ویژگی خفظ شده که در این مورد دارای اهمیت است. 


فردوسی روایت می‌کند» پیش از آن‌که شورش کاوه برای 
مبارزه با ضحاک آغاز گردد. فریدون پیکی به سراغ آهنگران 


+ می‌دادند و بسیاری از آنان برخوردار از خرد و دانش جادویی؛ پیشه‌وران ورزیده و 
آهنگران ماهری بودند که چیره‌دستی‌شان در ساختن و پرداحتن اشیای شگفت و 
سلاح‌های سحرآمیز زبانزد بود. دو تن از آنان‌با نام‌های رتسگ ر 39:01 علاوه بر 
ابزارهای بدیع بسیار» ساز و برگ‌های رزمی خدایان را نیز ساخته بودند. از جمله تنعومه0 
نیز نیزه‌ی سهمناک اودین و تتنعلاه‌(/رزم‌افزار معروف ۲0۵۲ ایزد جنگ و فیروزی را» + 
سرکاراتی ۱۳۸۵: ۰۳۸۷-۳۸۶ -م. 
۱ 5 و۰7۷ توشتر: ایزد آهنگر سازنده‌ی رزم‌افزار ایندرة (1005). تورج دریایی 
می‌نویسد: اویژگی‌های کاوه در این داستان مشابهت‌های بسیار به ايزد صنعتگر یا پیشه‌ور 
ودایی. توّشتر دارد که با -60/5785/87 آوستا هم‌ريشه است. واژه‌ی ۲۷267 از فعل ۷965 به 
معنی «ساختن, بریدن» گرفته شده است. در ودا وی به کارهایی از قبیل تیز کردن تبر برای 
بر همن اسیتی می‌پردازد (53.9.. مهم‌ترین کار توشتر صنعتگر ساختن وحره (۷9. 
فارسی: گرز) پرای ابندرء (0.32.2 است: مجلماها تاه مازه تمههای 

ایزد توشتر برای او (ایندرة) گرزی بر جنبش ساخت». -» دریایی ۱۳۸۲: ۷۹- ۸۰.با 
سپاس از حین شیخ که این مقاله را در اختیارم گذاشت. -م. 
۲ ایسندزّه» بزرگ‌ترین و نیرومندترین خداي دوران ودایی هند است که وريترة 
(اژدهای خشکالی) راء با زعد که به منزله‌ی گُرز اوست» نابود می‌کند. -م. 
۳ وریترء (اژدهای خشکسالی) که تمام آب‌های دنیا را بلعیده بود و عاقبت به دست 
ایندرّه نابود شد. -م. 


۴ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی 


ماهر می‌فر ستد و آنان را نزد خود می‌خواند. هنگامی که آنان از 
راه می‌رسند» فریدون روی خاک تصویری از گرزی می‌کشد که 
به سر گاوی منتهی می‌شود و دستور می‌دهد آهنگران گرزی 
آهنی بدین شکل برای او بسازند. آهنگران دستور او را اجایت 
می‌کنند و در برابر آن جامه زر سیم و قول و قرارهای بسیار 
پرای اینده از فریدون دریافت می‌دارند. فریدون» مسلح به این 
هیارا فرمفررای شسیگر بر شوو 

ثعالبی نیز داستان ساختن کُرزگاوسار: -یعنی کُرزی که سرٍ آن 
مانند گاو است -. را نقل می‌کند ". به احتمال زیاد این مورد در 
خدای‌نامه وجود داشطلاآماوت. اندیشه‌ای که در پشت استفاده از نقش 
سر گاو قرار دارد از نظر روان‌شناسی بدوی روشن است. زیرا این 
همان توصیف قدرت جادویی است که در نقش وجود دارد. با دادن 
ن قش سر گاو به گرز, قدرت گاو که در سر و شاخ‌های آن 
متمرکز است. به رزم‌افزار داده می‌شود. این ویژگی در روایت 
خدای‌نامه - در مقایسه با روایت ودايي رزم‌افزار ساختن توشتر 
برای ایندرء در هرحال موجب این حدس منطقی می‌شود که 
شکل قدیمی ایرانی انسانه‌ی دهاکَ- ثریتئوته» مربوط به داستانی 
بوده درباره‌ی آهنگری به احتمال زیاد یک ایزد پیشین. که این 
سلاح را ساخته است تا ثریتلوته با آن اژی‌دهاک را بکشد. زیرا 
به‌طور طبیعی پیش از آن‌که بٌن‌مایه‌ی نبرد با اژدها با بُن‌مایه‌ی غول 
دربند آضحاک] ارتباط پیدا کند» سرانجام نبرد همین بوده است. از 
هنگامی که منشاً درفش ملی با قیام فریدون ارتباط پیدا کرد تعبیر . 


 .۲‏ ثعالبی ۱۳۶۸: ۲۸-۲۷. -م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی + ۵۵ 


نادرست از واژه‌ی فارسی‌میانه‌ی درفش 
کاویان باعث پیدایش نام کاوغ ( 687) شد. 
کاوه (ط378) آهنگر اسطوره‌ی قدیمی که 
رزم‌افزار پادشاه را ساخته بوده به آفریننده‌ی 
درفش افسانه‌ای تبدیل گردید و مردم برای 
مبارزه در زیر آن جمع شدند. کاوه هی 
آهنگری را به عنوان یادگاری از منشأً افسانه! 
حفظ کرد. از آن‌جاکه آهنگران پیشبند چرمین 
دارند و به نظر می رسد که درفش ملی ساسانیان 
نیز جرمین بوده است. در تحول افسانه. 
طبیعی‌ست که کاوه درفشی موقتی از ییشبند 
چرمین خود را بر سر نیزه به اهتزاز در آورد. اما 
این ویژگی آخر» احتمالا در منابع دوره‌ی 
اسلامی پیدا شده است. زیرا فقط در تعداد 

اندکی از منابع عربی-فارسی. که بر اساس 

خدای نامه بتا شده‌اند. امده است. اماین‌مایه‌ی 

ساختن رزم‌افزار کاملاً از بین نرفت. از آن‌جا 

که خحلاتی پیدا شده بود. سلاح ساز 


تصویر شماره‌ی ۱: 

سر گاو ایرانی متعلق به 
دوره‌ی جدید. شاید به 
عنوان چجوب تعلیمی یا 
برای چیزی شییه آن به کار 
برده می‌شد. 

موزه‌ی ملی کپنهاک 


. # یشت ۱۹(زامیاد یشت/کیان یشت) بندهای ٩۳-۹۲‏ بدان هنگام که «آستوت ارت» 


پیک مزداآهوزه -پسر «ویسپ تور وّیری» -از آب کبانسه برآید» گرزی پیروزی بخش 
برآورد؛ [همان گرزی] که فریدون دلیر» هنگام کشتن «آژی دهاک» داشت. 

[همان گرزی] که افراسیاب تورانی. هنگام کشتن «زین گاوه دذروند داشت؛ که 
کی‌خسرو. هنگام کشتن افراسیاب داشت؛ که کی‌گُشتاسپ آموزگار آشه برای سپاهش 
داشت. او بدین [گرز] دروج را از اين‌جا -از جهان آشه -بیرون حواهد راند. -» آوستا 


۴ج ۱ ۲ بشت‌ه۱۳۳۷۱:ج 1 ۰ م. 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


اسطوره‌ای نقش دیگری به عهده گرفت که توسط آهنگران بازار 
تکمیل شد. و این ویژگی شکلی غیر شخصی تر پیدا کرد و موقعیت 
اصلی خود را از دست داد. 

حال پرسش این است که آیا تصویر معتبری از ایین درفش 
قدیمی یعنی درفش کاویان» موجود است يا خیر؟ چنین تصور 
می‌شود که تصویری وجود دارد. در تصویر مشهور موزاتیک «نبرد 
اسکندر» در پومپثی» نشانی جنگی به شکل درفش وجود دارد که بر 
سر نیزه‌ای در پشت ارابه‌ی جنگی شاه بزرگ قرار گرفته است. زاره! 
بر این باور است که این شکل چارچوبی‌ست که بر آن پارچه‌ی 
قرمز- قهوه‌ای رنگی نصب شده است ". این بخش از موزائیک 
به‌شدت اسیب دیده است. اما در فضای داخل درفش هنوز می‌توان 
سر پرنده‌ای رابه طور مبهم مشاهده کرد که زاره با اطمینان آن را یک 
خروس می‌داند. درفش انبرد اسکندر» از یک سو شباهتی دارد به 
درفشی که در نقاشي روی جام دوریس ؛ در موزه‌ی لوور " موجود 
آییت ور ا س نع دیگر شباهت به درفتآمقایی دارد که در 


۱. 5۵۳0 #۶ «متم۵ع ۳ فرریدریش زاره (۰)۱۹۴۵-۱۸۶۵ خاورشناس آلمانی.-م. 
و۳ .3 81 .0 (1903) ۲1۲ ما رحعطمنم۳۵۱02؟ اماصوت‌مااه عناا ,و5 .2 
1 ۴ .۰ .1 ,58۳ 56 .4 
۵ # «در موزه‌ی لوور پاریس جامی هست که بر آن جنگ یک نفر یونانی با بیرق‌دار 
ایرانی تصویر شده است. بیرق‌دار ایرانی به زمین افتاده. اما درفش را استوار نگاه‌داشته و 
چگونگی بیرق دیده می‌شود و چٌنین است: پارچه‌ی (صفحه‌ی) بیرق مستطیل شکل است 
که به وسیله‌ی دو وّتر که از دو زاویه‌ی مقابل ترسیم شده و به چهار گوشه‌ی مساوی 
تقسیم گردیده است. سه گوشه‌ها دوبه‌دو در نقطه‌ی تارکثان با هم تماس دارند. دو مثلث 
سفیدرنگ و دو دیگر سیاه‌رنگ هستند. این جام نوشته‌ای هم به اين شرح دارد: #دوریس 
آن را کشیده! این بیرق اندک همانندی با درفش کاویانی و درفش شاهان فرّئه‌دار پارس 
دارده. -> بختور تاش ۱۳۸۳: ۸۲-۸۱.-. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی + ۵۷ 


تصویر شماره‌ی ۳: تصویر شماره‌ی ۲: 

درفش ملی ایران از نقش روی بخشی از درفش نبرد اسکندر. به 
گلدان اثر دوریس (05) به . روایت زاره (869۳68). 

روایت زاره. 


روی سکه‌های پارسی دوران سلوکی و اشکانی نقش شده است. این 
سکه‌هاء که نوشته‌هایی نیز به خط پهلوی اشکانی ! دارند. توسط یک 
سلسله‌ی محلی ضرب شده‌اند که نخست خراجگزار سلوکیان و 
سپس اشکانیان بودند. شکل این سکه‌ها کاملاً مشابه است. روی 
سکه سر شاه رانشان می‌دهد و در پشت سکه در وسط آتشدانی قرار 
گرفته که در بالای آن نقش هرمزد" در اهتزاز است. در سمت چب 


۱ خط سکه‌های شاهان پارسء آرامی» بعنی حط متداول زمان هخامنشی» به ویژه در 
استان پارس است. از روی این سکه‌ها و مطالعه‌ی آن‌ها می‌توان به چگونگی تغییرات خحط 
ارامی و تبدیل آن به خحط پهلوی ساسانی در طول پانصد سال پی‌برد. + سرفراز و 
آورزمانی ۱۳۷۹: ۷۸.-م. 

۲. # نقشی که به خطا نماد اهوره‌مزدا نامیده شده فروهر یا فزوشی» صورت معنوی هر 
یک از آفریدگان در دین زرتشتی‌ست. فرّوهر در نقش‌ها به صورت انسان بالداری تصویر 
شده است که چهره‌ی مرد کهن‌سالی را نشان می‌دهد. کهن‌سال بودن چهره» نشانه‌ی 
خر دمندی‌ست. دو بال نقش دارای سه بخش است. که نماد پندار نیک» گفتار نیک» و کردار 


۳ 


۸ ۰ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


اتفتاد ان شاه هن خال ضادنت استاده استق قی مت اس 
پرچمی قرار دارد. پرچم متشکل از یک نیزه‌ی متصل به یک شئي 
مربع شکل است. همراه با قاب یا بدون آن و مزین به زینتی به شکل 
صلیب آندریاس با ستاره‌ای که تمام فضای مربع را پر کرده است. 
از پایین‌ترین ضلع مربع دو سه -معمولاً چهار منگوله آویزان 
است. در برخی از سکه‌ها منگوله‌ای وجود ندارد. در پشت یک 
ش اضق تیسته بل که فی آنو‌ها شام نا تلا بلندی -اخعمالا 
گرز شاهی - در دست چپ بر تخت نشسته. جامی در دست راست 
دارد و روبه‌روی او پرجمی نیز به نیزه نصب شده است. اندکی از 
سکه‌ها تصویر پرنده دارند که زاره در این‌جا نیز آن را خروس۲ 
می‌داند. که در بالای درفش یا روی یک ستون جایگزین درنش 
شده است (زاره, فصل ۱ ص ۳۵۰) ۳ 


+ نیک است. حلقه‌ای که در وسط قرار گرفته. نماد جاردانگی گیتی يا سرشت جاودانه‌ی 
روح است. حلقه نشان از آن دارد که جهان را آغاز و پایاتی ست. یکی از دست‌های نقش 
به سوی بالا نشانه رفته است» یعنی راه گزینش یکی‌ست. در دست دیگر حلقه‌ی کو کی 
قرار دارد که حلقه‌ی عهد و پیمان است» و در نزد یک زرتشتی پارسا پیمان‌شکنی جایز 
نیست. دم پردار زیرین نقش نیز دارای سه بخش است. که به خلاف دو بال بالاء نماد پندار 
بده گفتار بده و کودار بد است. سیب قرار گرفتن آن در زین آن است که کل گلگدی‌ها 
باعث سقوط و تباهی انسان می‌شود. دو نخ تابیده که از کمر به طرف پایین کشیده شده 
دوگانگی تجربه‌های آدمی‌ست. یعنی می‌توان با اندیشه‌ای نیک» خوبی و با آندیشه‌ای بد 
پلیدی را برگزید. -م. ۱ صلیب آندریاس (۸0۵7620) قدیس به شکل 2 است. -م. 
۲ این نقش در این سکه‌ها خروس نیست و احتمالا شاهین» مظهر بهرام ایزد آتش و 
پیروژی است. سرفراز و آورزمانی ۱۳۷۹: ۷۶ -م. 

۳ * نوشته‌ی دو پژوهشگر ایرانی در مورد سکه‌های این دوره تفاوت‌های جالب و 
چندی با روایت زاره از این سکه‌ها دارد که من خلاصه‌ای از نوشته‌ی آنان را در این‌جا درج 
می‌کنم: در زمان پادشاهان سلوکی (سده‌ی سوم ق.م) در اسالت پارس به ترتیب چهار 


۰ 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی ۵٩‏ 


استادم. آ. لوی که پژوهش‌های گسترده‌ای در مورد این سکه‌ها 


شهریار حکمرانی می‌کرده‌اند که آنان را یرت که (ه«تهاه:۳» یعنی فرمانروا 
می‌خواندند. آنان نخستین گروه از شاهان پارس بودند. به احتمال بسیار این فرمانروایان 
پس از خروج موقت سلوکی‌ها از پارس» در زمان آنتیوخوس اول (۲۶۱-۲۸۰ ق.م)» 
قدرت ياقته و به ضرب سکه‌های سیمین پرداختند. این فرمانروایان عبارت‌اند از: بغدات» 
هوبرز, اردشیر اول؛ اتوفردات دوم. در سکه‌های بغدات (خداداد) تتصویر فرمانروا 
درحالی‌که به سمت راست می‌نگرد با ریش کر تاهی نقش شده باشلق شهربانان دوران 
هخامنشی را بر سر دارد... در پشت سکه تصویر شاه دیده می‌شودکه بر تخت نشسته رو 
به سمت چپ دارد و نیز عصای شاهی را به دست گرفته است. همچنین پرچم 
منگوله‌داری در مقابل فرمانروا قرار دارد. و در اطراف سکه عبارت «بغدات فرمانروا از 
ایزدان» (مقصود از جانب ایزدان) نوشته شده است. بر سکه‌ی فرمانروای بعدی. هوبرز» 
نیز این عبارت تکرار شده است. بر روی سکه‌های این شهریار تصویر او درحالی‌که 
باشلقی بر سر دارد دیده می‌شود. دهان او با نواری پوشیده شده بدان منظور که نفس او 
آتش مقدس را آلوده نکند؛ زیرا آنان علاوه بر فرمانروایی» عهده‌دار ریاست مذهبی نیز 
بودند. در پشت سکه آتشگاه نقش شده» و فرمانروا با ردایی بلند شبیه فان با باشلق و 
دهان‌پوش در مقابل آتشگاه ایستاده» دست راست خود را برای ادای احترام بالا برده است. 
بر فراز بنا آتش‌های سه گانه (آتش شاهان» جنگاوران و برزیگران) در حال اشتعال هستند. 
در دیگر سوی عبادتگاه» پرچم منگوله‌داری که به احتمال بسیار کاربرد مذهبی داشته جلب 
نظر می‌کند. سکه‌ی یادشاه بعدی. اردشیر اول تقریباً دارای مشخصات سکه‌های هوبرز 
است. بر پشت سکه‌ی چهارمین فرمانروا؛ یعنی اتوفرادات اول تغییراتی ایجاد شده است. 
فرمانروا در مقابل آتشگاه ایستاده, در پشت سر او نیز فرشته قرار دارد. بر فراز نیایشگاه 
تصویر انسان بالداری دیده می‌شود. در اين‌جا تفاوت‌هایی با سکه‌های شاهان بعدی دیده 
می‌شود. که به سبب وفقه‌ای است که در ضرب سکه‌های پارس رویداده است. داریوش 
اول و اتوفرادات بر سکه‌ها باشلق ندارند. اما دارای پوشش دهان هستند. و بر بالای کلاه 
آنان علال ماه که مظهر آناهیتاست دیده می‌شود. در پشت سکه‌ها نیز تغییراتی صورت 
گرفته» بدین ترتیب که به جای پرچم» در مقابل پرستشگاه چهارپایه‌ای نقش شده که بر 
روی ان پرنده‌ای نشسته که احتمالا شاهین, نماد بهرام» ایبزد فتح و پیروزی است. -> 
سرفراز و آورزمانی ۱۳۷۹: ۸۳-۷۴.-م. 

۱ برع سدطم۸ عانه6 موریتز ابراهام لوی» خاورشناس المانی. -م. 


۰ 4 کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


کرده است. دریافته که درفش بایستی نماد مذهبی بوده باشد اما 
اطلاع دقیقی در این باره نداریم (مجله‌ی خاورشناسی المان" ۲۱ 
ص ۴۳۹). تا آن‌جا که من اطلاع دارم یوستی نخستین پژوهشگری 
است که ادعا می‌کند. این پرچم همان درفش کاویان است. او حتی 
این نظریه را به عنوان یک امر مسلم ارائه می‌دهد. او در شرح «تاریخ 
باستان» " در کتاب دانشنامه‌ی زباد‌شناسی ابرانی " چنین می‌نویسد 
(صص ۴۸۷-۴۸۶): « کنار اتشدان «درفش کاوه» یا «درفش ملی» قرار 
دارد که در تصویر موزائیک نبردایسوس * کشف شده در پومپثی 
نیز که متأسفانه صدمه دیده قابل رویت است». البته این نظریه 
مورد قبول واقع شده است. زاره نیز بر ایین باور است که درفش 
«نبرد اسکندر» و پرچم موجود در سکه‌های تخت جمشید درفش 
کاویان است. او می‌نوبسد: افزرگ4ن زمان» درفش‌های شاهی ایران 
قدیم. که در زمان گزنفون" از آن استفاده می‌شد. به شکل عقابی 
زرین با بال‌های باز بودند که بر سر نیزه‌ای نصب می‌کردند " چنین 
به نظر می‌رسد» بعدها درفش پادشاهی دیگری با نشان نظامی پدید 
آمده است. همان گونه که از موزائیک نبرد اسکندر پیداست که 


۱ 6 

۲ 1896-1904 ناعنال. -م. 

486-7۰ ه ص13 1 ر‌نوماملنباج «عوله‌طندرهط ۵ عشصی6 .3 
۴ نبرد بین داریوش سوم و اسکندر در ایسوس (در جلگه‌ی شمال سوریه. -» بویس 
2۳۷۵ ۱۵-۳ ۴. -م. 
۵ ۵0۵02 ۷ گز نفون (۳۵۵-۹۴۳۴؟ ق.م)؛ تار یخ‌نگار و مقاله‌نویس (۳958190) بونانی.-ع. 
۶ گزنفون می‌نویسد: «... این پرچم عبارت بود از یک باز طلایی که بال کشوده 
برروی یک نیزه‌ی بلند نصب بوده -امروز هم همچنان به عنوان پرچم ساده‌ی پارسیان 
باقی مانده است.» > گزنفون ۲۰۰۳: ۷ ف ۱ب ۴ ص ۳۳.-م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاو یانی 4 ۶۱ 


به‌روشنی قابل رویت نیست -اين درفش بر سر نیزه‌ای نصب شده 
است. و دارای تسصویری از یک خضروس طلایی‌ست که در 
چهارچوبی قرار گرفته است. شاهزادگان ایرانی که از نسل پادشاهان 
کهن بودند. به نشانه‌ی مشروعیت ملی‌گرایانه‌ی خود. درفش‌های 
نظامی را در عبادتگاه‌های اصلی محل سکونت‌شان نگه‌داری 
می‌کردند که مزین به تصویر خروس بود و در عین حال همان 
تصاویر را بر روی سکه‌ها نقش می‌کردند. به روایت فردوسیء که 
در شاهنامه آمده» درفش ملی به صورت پیشبند کاوه توصیف شده 
است.»۱ همان نظر را نیز استاد أسکار مان " در شماره‌ی اول مجله‌ی 
ایرانی ملی‌گراي کاوه(۲۴ ژانویه سال ۱۹۱۶) بیان کرده است ". 


۱ با سپاس از خواهرم منیره آهنی که این بخش را از زبان آلمانی ترجمه کرد. -م. 
۲ ۳/۵2 عساو0 ۷ اسکار مان (۱۹۳۲-۱۸۶۸)» خاورشناس المانی. -م. 
۳ استاد صفا به نقل از مقاله‌ی « کاوه و درفش کاویانی» نوشته‌ی اسکار مأن؛ در مجله‌ی 
که (ماردی هشال ال اامت تستههاسکار مان نی دن یک تابن مر ژاکیک 
مکشوف در شهر پومپئی, درباره‌ی جنگ اسکندر و داریوش هخامنشی (که اکنون در 
موزه‌ی ناپل محفوظ است)» و سکه‌هایی که از سلسله‌ی فراتاکارا (آتش پرستان) پارس از 
معاصرین سلوکیدها برجای مائده؛ و مطالعه و تحقیق در اقوال فردوسی, راجع به درفش 
کاویان به این نتیجه رسیده است» که درفش مذکور چرم پاره مربعی بود که بر نیزه‌ای 
نصب شده و نوک نیزه نیز در پشت آن از بالا پیدا بوده است. بر روی چرم که به حسریر و 
گوهر زینت یافته بود ستاره‌ای چهارپر رسم کرده بودند که در میان و بالای آن داییره‌ی 
کوچکی قرار داشت. این ستاره قریب به يقین همان است که فردوسی از آن به «اختر» 
کاویان تعبیر کرده است. از پایین چرم چهار ريشه به رنگ‌های شرخ» زرد» و بنفش آویخته 
و نوک آن‌ها مزین به جواهر بوده است. -* صفا ۱۳۶۳: ۵۷۳-۵۷۲ 

این مقاله را استاد بختورتاش» مفصل‌تر از استاد صفاء در کتاب تاریخ پرچم ابران - 
درفش ايران از باستان تا امروز اورده است. این کتاب ارزشمند» مفصل‌ترین و مستندترین 
کتابی است که درباره‌ی درفش‌های ایران نوشته شده است. + بختورتاش ۱۳۸۳: 


ت. 


۲ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


تصویر شسماره ۴: 
سکه‌های تخت جمشید. به روایت زازه. 


کاوه را؛ در تاریخ ایران باستان, در میان منابع گوناگون قدیمی عربی 
این آثار یا به خدای‌نامه باز می‌گردنده که در زمانی نوشته شده‌اند که 
میانجی‌های متفاوتی پرداخته شده‌اند که در نبرد قادسیه شرکت 
کرده‌اند. در طی همین نبرد درفش به دست اعراب افتاده و یس از آن 
خلیفه عمر دستور داد آن را آتش بزنند و یابر اسکالگهارض 
دیگری, دستور داد آن را تکه تکه کرده. تکه‌های آن را در میان 
سربازان تقسیم کنند. 
> ۵۵-۵۲ 

دوره‌ی مجله‌ی کاوه را اتعشارات اساطیر در تهران تج ید چاپ کرده است (۱۳۸۴). 
برای مقاله‌ی کامل آسکار مان -* افزوده‌های پایان کتاب. 

در مورد فرئّه‌داران -+ بختورتاش ۱۳۸۳: ۱۲۲- ۱۲۶. به نوشته‌ی لوکونین فرّتر که 
(متلعهته۳۳) بنا بر واژه‌های مترادف آن, که از اسناد آرامی روزگار هخامنشیان به دست 
آمده باید به معنی والی یا فرمانروا باشد. -* لوکونین ۳۹:۱۳۵۰.-م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی + ۶۳ 


طبری» در شرح نبرد قادسیه. درفش کاویان را چنین توصیف 
می‌کند: «درفش کاویان» درفش خسروان از پوست پلنگ بود. 
عرض آن هشت آرش " و طول آن دوازده آرش بود». مترجم طبری» 
بلعمی» می‌نویسد (ترجمه‌ی زوتنبرگ ج ۱ صص ۲)۱۱۸-۱۱۷ که 
درفش آراسته به مقادیر زیادی سکه‌های زر» سیم تک ها 
گرانبها و مروارید بود. مسعودی (مروح‌الذهب. ترجمه‌ی باربیه 
دومنار ج ۴ ص ۰) "همان توضیحات طبری را ارائه می‌دهد. 
افزون بر این که درفش از نی‌های چوبی دراز متصل به. هم آویزان 
بود. در جای دیگر (همان کتاب ص ۲۲۴) آورده شده است که پرچم 
مزین به یاقوت. مروارید و سنگ‌های گرانبهای گوناگون بود. 

ضراربن الا خطاب. که درفش را فتح کرد, آن را به سی هزار دینار 
فروخت. اما بهای آن یک میلیون و دویست هزار دینار بوده است. 
(دو میلیون دینار به نوشته‌ی التبّیه, کتاب‌شناسی جغرافیای عرب» ج 
۸ص ۸۶ نسخه‌ی کارادوو. ص ۱۲۵)*. ابن رسته جغرافی‌دان» 
( کتاب‌شناسی جغرافیای عرب ج ۰۸ ص ۱۹۶) " می‌نویسد که درفش 
کاویان در اصل پارچه‌ای شرخ رنگ بود که بر میله‌ای چوبین سیاه 
نصب شده بود» امه کاوه آن را بر پارچه‌ای اپریشمین نصب کرد که 


۱. # از آرنج تا سر انگشتال. -م. ۲ د بلعمی ۱۳۸۰ ۱.-م. 

۳ مسعودی ۸ج ۱: ۷۶ -م. 

۴ #مسعودی ۱۳۸۱: ۸۲. مسعودی در مروحالذهب می‌نویسد که ضرارین خطاب 
درفش کاویان را که از پیش گفتیم از پوست پلنگ بود و مرصع به یاقوت و مروارید و انواع 
جواهر بود از ایرانیان بگرفت و سی هزار دینار در مقابل آن گرفت» قیمت درفش دو هزار 
هزار و دویست دینار بود. سه مسعودی ۳۸ج 2 ۷۶ عم 

الاعلاف‌الفیسه در توصیف شهرها و کشورهاو با مقدمه‌ای در افلاک و کره‌ی زمین. سس 
دهحخلا, -م. ۶ ابن رسته 1۳۶۵ ۳۲ م. 


۴ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


روی آن پوشیده از تصویر یک حیوان وحشی بود و آن را بر سر 
نیزه‌ای به اهتراز درآورد. " به روایت خوارزمی" (سفانیحالعلوم به 
کوشش لوتن. ص ۱۱۵) "این درفش از پوست خرس يا بنابه گفته‌ی 
دیگران از پوست شیر ساخته شده بود پادشاهان آن را نشانه‌ی طالع 
نیک می‌دانستند. و آن رابا سیم و زر و سنگ‌های گرانبها 
می‌آراستند. تعالبی روایت می‌کند (زوتنبرگ ص ۳۸ که ریدون 
پس از پیروزی بر ضحاک» پیشبندی را که کاوه بر سر میله‌ای به 
اهتزاز در آورده بود در خواست کرد و دستور دادکه آن را بازر 
قلاب‌دوزی و با سنگ‌های گرانبها آراسته کنند و آن را «درفش نوید 
پیروزی» خواند. پادشاهان بعدی, در رقابت با یکدیگر, آن را با 
زیباترین جواهرات آراستند و بدین سان, این درفش به مروارید 
زمان. یک شاهکار و به یکی از عجایب روزگار تبدیل شد. به 
روایت‌های مطهربن طاهر [مقدسی] (کتاب آفربنش و تارين چاپ و 
ترجمه‌ی هوارءج ۲ متن عربی ص ۰۱۳۲ ترجمه ص 6۱۴۸" و 
بیرونی (آثاراباقبه به کوشش زاو ص ۲۲۲) * درفش از پوست 
بزغاله یا از چرم شیر بود. فردوسی روایت می‌کند (ولّرس.ج ۱ص 


اين معنای تقريبي متن است که به‌طورحتم به‌شدت تحریف شده است. از جمله آورده 
شده, کاوه درفش را برای بیوراسپ (ضحاک» و نه فریدون به اهتزاز در آورده است. و 
باقی متن نیز درست به نظر نمی‌آید. 

۲ * محمدین احمدین یوسف خوارزمی, از دانشمندان مشهور نیمه‌ی سده‌ی چهارم 
ه.ق. او نویسنده‌ی کتاب داشرةالمعارف گونه‌ی سفاتیح‌الهلوم (نکارش بین سال‌های 
۳۶۷-۲ ه.ق) است. -* مصاحب ۱۳۸۱.-م. 

۳ * خوارزمی ۱۳۶۲: ۱۱۱.-م. 

۴ تعالبی ۱۳۶۸: ۳۳-۳۲.-م. ...8.۵ مقدسی ۱۳۸۱:ج ۳-۱: ۵۰۲ -م. 

۶ بیرونی ۱۳۷۷: ۳۳۸-۳۳۷ -م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویاتی 4 ۶۵ 


۸ بیت ۲۶۳ به بعد)" که فریدون دستور داد پيشبند را با پارچه‌ی 
زربفت یونانی رو دوزی کنندء با سنگ‌های گرانبها در زمینه‌ی 
طلایی بیارایند» کره‌ای مانند ماه بالای آن نصب کنند" و منگوله‌های 
قرمز» زرد و بنفش از آن بیاویزند. پس از او نیز پادشاهان دیگر 
سنگ‌های گرانبهای تازه‌ای به آن افزودند و درفش رابا ابریشم عالي 
زربفتِ رنگین آراستند. درفش کاویان و تاج راء که از جمله 
نشان‌های پادشاهی بود (ولرس-ج ۲ص ۲ بیت ۱۴۱۵و مول»ج 
۷ ص ۲۸۸ بیت ۳۹۵ به بعد) » در زمان جنگ در کنار تخت شاهی 
می‌گذاشتند (ولْرس» ج ۱ ص ۴۷۹ بیت ۷۵۰)". پنج ان از 
سوی پادشاه برای اين کار کمارده شده‌بودند» درفش را به هنگام 
جنگ پیشاپیش سپاه حمل می‌کردند (ژلرس» ج ۰۲ ص ۵۵۸ بیت 
۶۵ و در میدان جنگ آن را زیبنده‌ترین جنگجو حمل می‌کرد 
(وَرس.ج ۲ ص ۷۶۲ بیت ۱۴۱۵ به بعد) * ابن خلدون ۲( کاترمر * 


۱ * شاهنامه (مول) ۴ مج ۱: ۴۶ پیت ۲۶۳ به بعد. -م. 

۲. زاره, در همین رابطه (ج ۱ ص ۳۵۷ به جواهرات منحصر به فردی که در سرآذیین 
پادشاهان ساسانی؛ و نیز در شخحص پادشاه و اسب اوء همانند آنچه که در درفش‌های شاهی 
و نقش‌های بر جسته از این دوره دیده می‌شود. اشاره می‌کند. 

۳ * شاهنامه (مول) ۱۳۷۴: ج ۲: ۵۶۳ بیت ۱۴۱۱ به بعد. -م. 

۵ شاهنامه(مول) ۱۳۷۴: ج ۲: ۴۱۲ بیت ۶۵۵ به بعد. -م. 

۶ شاهنامه (مول) ۱۳۷۴ ج ۲: ۵۶۳ بیت ۱۴۱۱ به بعد. کریستن‌سن این یبادداشت را 
نیز اضافه می‌کند» «و ج ۲: ۲۵۳» بیت ۱۴۲۴ به بعد» در شاهنامه‌ی ورس پیدا نشد. -م. 

۷ « آبوزید عبدالر حمن... اپبن خلدون (۸۰۶-۷/۳۵ با #۸ ق: تاریخ‌نگار عصراس. 
کتاب تاریخ او به نام کتاب لعبر و دیسوان المبتدء والخبر فی ایام العرب والعج و السربر 
در هفت جلد انتشار یافته است. مقدمه‌ی ایین کتاب یکی از این هفت جلد است که 


۳ 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


ج ۳ و شرح و گزیده» ۱۸.ص ۱۳۵؛ ترجمه‌ی سلان؟ ۲۱ ص 
۵ روایتی دارد از یک صورت طلسمی با اعداد و علائم نجومی 
که بر درفش دوخته شده بود"". 

با این توصیفات چنین بیداست که درفش کاوه در اواحر 
دوره‌ی ساسانی پرچجمی چرمین به عرض هشت آرش و طول 
دوازده آرش بوده, که پوشیده از زری‌دوزی, نشانده به سنگ‌های 
گرانبها و احتمالاً اشکالی داشته که دارای مفاهیم ستاره‌شناسی بوده 
است. بدین ترتیب شباهت چشمگیری میان این درفش و نشان 
جنگی انبرد اسکندر» و درفش‌های مسکوکات ایرانی وجود ندارد. 
بدون شک. امکان دارد که این درفش در طول سده‌ها به شکل 
دیگری در آمده باشد اما از نظر من به هیچ‌وجه دلیل قانم کننده‌ای 
و جود ندارد که اين درفش آخر را با درفش کاویان یکی بدانم. 

کاربرد درفش. به عنوان نشان نظامی. احتمالا به دوران هندو 
ایرانی باز می‌گردد. در هر حال در زبان سنسکریت واژه‌ی درپش 


+ درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ و اجتماعات نوشته شده و خود او آن را علم عمران نامیده 
است. -* دهخدا. -م. 

۸ 00۵ ۰۷12۳۷ مسارک ک‌اترمر (۱۸۵۷-۱۷۸۲)» حاورشناس فرانسوی, + 
مصاحب ۱۳۸۱.-م. 

٩‏ عتعا؟ * بارون ماگ گوگن دوسلان (۱۸۷۸-۱۸۱۰). خاورشناس فرانسوی» متولد 
بلفاست ایرلند بود و به تابعیت فرانسه درآمد. سال‌ها مترجم ارتش فرانسه بود. بعدها در 
مدرسه‌ی زیان‌های زنده شرقی پاریس سمت استادی یافت (مصاحب ۱۳۸۱). از آثار مهم 
او ترجمه‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون به زبان فرانسه است. که آن را از روی چاپ پاریس که به 
کوشش خاورشناس فرانسوی کاترمر در سال ۱۸۵۸ در سه جلد انتشار یافته ترجمه و آن 
را با چاپ بولاق و چند نسخه‌ی خطی مقابله کرده است. -> ابن خلدون ۱۳۵۳: ۱۸.-م. 

۰ * 1863-68 1۵۵1۵۵۲ 92[. -م. 

۱ > ابن خلدون ۱۳۵۲: ج ۲: ۱۰۵۰.-م. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی ++ ۶۷ 


(موجعت)» معادل درفش (۵»9152) افشتتا نم متا باور معمول این 
است که واژه‌ی سنسکریت. حداقل در برخی موارد همانند واژه‌ی 
آوستایی معنای درفش دارد و البته گلدنر ! (پزوهش‌های ودایی کتاب 
۳ ۵۷ با آن مخالف است. در یسنای ۱۰: ۱۴ که سخن از درست 
کردن و لذت بردن از شربت هُتومّه" (0120۳0 می‌رود. آمده ات - 
گرچه در این جامورد خطاب هنئومّه‌ی انسانگونه است -: «هنگامی 
که تو را می‌نوشند. نباید برای لذت بردن مانند گاودرفش خودرا 


۱. ععسلاع0 ۶ تاءتی0هز:۳ اتف کارل فریدریش گلدنر (۱۹۲۹-۱۸۵۲)» ایران‌شناس و 
هندشناس آلمانی. -م. 
۲ # اوستا: عتهعآ سنسکریت: 50:08 فارسی نو: هوم. نام گیاه مقدسی‌ست که از آن 
شربتی شکرآور به نام «هوم» ساخته می‌شد و در زمان‌های گذشته به عنوان فدیه به خدایان 
عرضه می‌کردند. سومّه در هند نام یکی از خدایان مورد احترام بود؛ درحالی‌که هوم در 
اوستا نام ایزدی‌ست که موکل و نگهبان این گیاه است. این گیاه کوهستانی دارای ساقه‌ی 
نرم و پر الیاف است» و شیره‌ای سفید به رنگ شیر داردکه در کتاب‌های پزشکی آن را«هوم 
المجوس» خوانده‌اند. استعمال عصاره‌ی این گیاه که به ترتیب خاصی گرفته می‌شد, در 
مراسم قربانی» یکی از کهن‌ترین رسوم عبادت آریایی بود. ویونگهان (پدر جمشید) برای 
نخستین بار هوم را بفشرد؛ و در عوض به او پسری به نام جمشید داده شد. پس از او آبتین 
(آتبین) دومین ستاینده‌ی هوم استء که فریدون در عوض به او داده شد. نوشیدن شربت 
این گیاه رازآمیز از زمان زرتشت ممنوع شد؛ و از دوره‌ی ساسانیان به بعد پیشوایان دینی 
گیاه دیگری به نام هوم را رواج دادند, که شک رآور نبود. آن‌چه امروز در میان پارسیان به نام 
هوم معروف است. هوم اصلی نیست. در بسیاری از اساطیر مردم دنیا گیاهان ایزدی و 
مقدس همانند هوم وجود داشته است. 

در متن‌های آوستایی از مردی پارساو حکیم نیز به نام هوم نام برده می‌شود. هوم 
پارسابرای ایزد «درواسیّه» (به روایت آوستا: ایزد دارنده‌ی اسب سالم و سلامتی ببخش 
گاوان و کودکان) بر قله‌ی کوه البرز قربانی می‌کند. و خواسته‌اش آن است که بر افراسیاب 
تورانی پیروز گردد. و او رابه زنجیربسته و نزد کی‌خسرو ببرد تا او را روبه‌روی 
دریاچه‌ی چیچست (ارومیه) به انتقام حون سیاوش بکشد. فردوسی نیز این داستان را با 
شرح و بسط بیشتری در شاهنامه نقل می‌کند. -» یاسقی ۱۳۶۹؛و نیز هیتلز ۱۳۷۲: ۵۲-۵۰ -م. 


۸ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاو بانی 


به جلو و عقب تکان بدهند. کسانی که از تو به وجد می‌آیند باید به 
سمت جلو حرکت کنند...». این گاودرفش که به‌طور معمول 
به‌عنوانٍ درفش کاوه شناخته شده. بدین ترتیب بایستی از چرم گاو 
نر درست شده باشد. اماء بارتولومه " در مقاله‌ی «درفش» (-:۳)66 
بر این باور است که این واژه اشاره به درفشی‌ست که نقشی از یک 
گاو نر یا سر یک گاو نر داشته است. به نظر من این احتمال بسیار 
زیاد است. چرا که چنین نشان نظامی را از نقش‌های برجسته‌ی 
آشوری می‌شناسيم. در کتاب آثار نیلوا اثر بوتا نشان نظامی 
متشکل از یک صفحه‌ی گرد احتمالاً فلزی. دیده می‌شود که بالای 
آن تصویری از یک خداء در حال نشانه گرفتن با کمان و در زیر 
تصوير دو گاوٍ نر قرار دارد. که هر یک سرش به سویی" برگشته 
است. این میله, که نشان نظامهر) حمل می‌کند در بالاابه سرهای 
گاو نر یا سرهای شاخدار اژدهایی مزین است. که در سرستون‌های 
جدیدتر تخت جمشید یافت می‌شود. آیا احتمالا ارتباطی بین گُرز 
گاوسار فریدون و این نشان نظامی وجود داشته است با خی خود 
تفت درکن شتا 


۰۱ استاد پورداود می‌نو یسد: (نباید از برای من آنانی که از آن [هئومه ] نوشیدند به 
دلخواه خود مانند گاودرفش در جنبش باشند باید آنانی که از تو نشأت یابند زنده‌دل پیش 
روند [و] ورزیده [ کارپرداز ] به در آیند ...». -> یسنا۱۳۸۰: ج ۰۱ ۰۱۷۵ ۱۰: ۱۴.به نوشته‌ی 
استاد دوستخواه «گاو درفش» تمثیلی‌ست برای هر چیز که در جنبش و لرزش باشد. ‌‌ 
آوستا ۴ ج ۲: ۱۵۴۵ -م. 
۲. معطمامطته3 ۶ مهتاعتعط): کر یستین بار تولومه (۱۹۲۵-۱۸۵۵) خاورشناس آلمانی. 
ایران‌شناس و پژوهشگر مطالعات هندوارویایی. -م. 
,-1۵164 :اعماانه رطتا۵ ۷۷۵۲۱6۲ .ممتناا۸ .3 
۰ ۱ و ب۷6تط1( 46 کانت‌مصتاهم] بقا۲0 .4 


4۵ مقایسه کنید مجموعه‌ی زاره ج ۱ص ۴به بعل. 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی چٍ ۶٩‏ 


نشان نظامی آشوری به روایت بوتا 808 


از کاربرد نشان‌های نظامی در ایران باستان شواهد گوناگونی در 
دست داریم. در آناباد ‏ اثر گزنفون (ج ۱ بند ۰ 0 سخن از درفش 
پادشاهی با عقابی زرین بر سر یک نیزه اشتت 0 در رساله 92 کیان" 
درباره‌ی این که «چگونه باید تاریخ نوشت» در فصل ۲۰ آمده است 
که «مار» نزد پارتیان نشان درفش نظامی برای گروه بزرگی از سپاه 
است. آن‌گونه که نویسنده به خاطر می‌آورد. تعداد این گروه هزار 
مرد است. در دیگر متون ادبی یونانی و رومی نیز از درفش‌های 
۱. عنعمم4 9 آناباز نام کتابی از گزنفون به معنای لشکرکشی یا جنگ‌آرایی. -م. 
۲ 1968 0 -م. 
عتهتس۲] .3 


۰ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


مارنشان یا اژدهانشان پادشاهان اشکانی و ساسانی سخن می‌رود.! 
افزون بر این» اشکانیان نیز مانند همخامنشیان» عقاب يا باز را به‌عنوانِ 
نشان نظامی داشته‌اند. از دوره‌ی مهرداد اول پادشاه پارتی در فصل 
اول کتاب آوستايی وندیداه از شهر بلخ با نام «بلخ با درفش‌های بلند 
افراشته ..» یاد فش شود 

در روایت فردوسی از دوران افسانه‌ای ایسرن باستان» نام 
درفش‌های گوناگون با تصاویر حیوانات و غیره دیده می‌شود. از 
آن‌جا که این روایت به خدای‌نامه باز می‌گر دد. بدون شک نشان‌های 
نظامی دوره‌ی ساسانی الگوی او قرار گرفته است. درفش پادشاهي 
خحاصی تصویر خورشید را در زمینه‌ای بنفش رنگ حمل می‌کند و 
کره‌ی ماو طلایی رنگی بر بالای آن قرار دارد (وّلّرس ج ۱ص ۴۷۸ 


۱ من اطلاعات زیر را مدیون استاد م. گرتز (جبوت6 .01 ./) هستم: در کتاب زندگی نامه‌ی 
اورلبانی (نصهتاع:ن۸) نوشته‌ی فلاویوس وپیسکوس (۷۵۵:۹605 6۳1۵۷ فصل ۰۲۸ در میان 
فنائم جنگی, نامی از یک شثی ایرانی اژدها نشان آمده. که قیصر اورلیان پس از پیروزی بر 
ملکه زئوبیا (2000018) به کشورش آورده است. داثرة‌المعارف سویداس (801089) از سه 
شئی نام می‌برد, که در آن صحبت از درفش‌های اژدها نشان کرده است. سویداس این 
درفش‌ها را از آن سکاها و هندوان می‌داند. گفته می‌شود که سر ماران از نقره با دهان باز و 
دندان, بدن از ابریشم بافته و در طول و رنگ شبیه تنه‌ی مار بو به روایت آمیانوس 
مسارسلینوس (عاطنالع۱۵ دسعتصصمه [حندود ۳۹۸-۲۲۰ م]) ‏ کتاب ۱۶: ۰۱۰ ۷ 
رومی‌ها نیز از آن پس, از درفش اژدهانشان استفاده می‌کردند. در توضیحات راجع به این 
دوره گفته شده است که استفاده از درفش اژدها نشان در زمان قیصر تراژان (صدزه:1) اغاز 
شد. منبع اصلی؛ که در آن به شرح کامل این مسئله پرداخته شده است» کتاب ذیل است: 
یوستوس لیپسیوس (9:ذد۳] ونتاعنال)؛ کتاب ار تش روم ( 0۳۵۵ ما۵ جح ۴ص ۲۶۷ به 
بعد. چاپ آنتورپ (۸0۳۵), سال ۱۵۹۶. در توضیحات آمیان (صعنصهه) به آثاری که در 
آن‌ها به اژدهای رومی اشاره می‌شود. ارجاع داده شده است. 

۲. نک آندریاس» در کتاب زاره ج ۱ ۵۲ به بعد. 

۳ 15-17 :1943 67ف۲تا۵ت۱)؛ وندیداد 2 ۹۳: ۷ سم 


کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی ۷۱ 


بیت ۷۳۴ ۲؛ در جایی دیگر (وَّرس» ج ۲ص ۷۸۵ بیت ۳۱۰به بعد) آ» 
از یک درفش مزین به تصویر یک شیر نام برده می‌شود که در پنجه‌های 
حود یک گرز و یک شمشیر دارد ؛ دیگری به رنگ سیاه و دارای 
تصویری از یک گرگ است؛ سومی تصویری از یک ببر دارد؛ در 
شهازهن تصوی عاا ات که ور سا( ان ها احاظه ش ابرم زان 
مشاهده کرد؛ درفشی دیگر با تصویر یک غزال. دیگری با تصویر گراز 
وحشی و دیگری با شاهین توصیف شده‌اند. بزرگ‌ترین پهلوانان» 
رستم و پسر آو فرامرز» درفشی با نقش یک اژدهای هفت سر را حمل 
می‌کنند. و باری دیگر. در زشاهنامه‌ی] (وّلرس ج ۲ص ۰۸۰۱ بیت 
2۷ سخن از درفش‌صای بسیاری‌ست: یکی با تصویری از 
خورشید. دیگری با تصویری از گور وحشی؛ و همچنین درفشی با 
تصویری ماه‌نشان, در زمینه‌ی ارغوانی همراه با منگوله‌های سیاه و 
یکی با تصویری از یک گاومیش و غیره. هر یک از قهرمانان جنگ 
درفش خاص خود را حمل می‌کند. سیب ان‌که این روایت فقط ساخته 
و پرداخته‌ی یک ذهن شاعرانه‌ی تیست. ا9نگا پیداست که فردوسی 
همیشه درفش خاصی را به قهرمان حاصی نساتلگی‌دهد. پیش از 
فردوسیی گزنفون روایت می‌کند که چادر هر فرمانده از روی نشان آن 
قابل شناخت بود و نشان جنگی سیاکسار*به هنگام حرکت پیاده در 


۱ ۶ شاهنابه (مول) ۴ج ۲ ۳ بت ۴ -م. 
۳. مقایسه کنید با درفش ملی جدید ایران: یک شیر با شمشیری در پنجه و حورشید 
برآمده که در پشت شیر نقل بسته است. 

#برای نشان شیر و خورشید و تاریخچه‌ی تغییرات و تحولات درفش و علامت در 
ایران > انقطاع ۱۹۹۷/۱۳۷۶ بختورتاش 34۱۳۸۳ کاء ۱۳۴۴؛ کسروی ۱۳۲۳. -م. 
۵ 4 ات۲۵۱2 ج شتا تاو سین اسشاز پادشاه ماد و دایی کوروش.-م. 


۲ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


بیشاییش سیاه او حمل می‌شد (کورش نامه کتاب ۶: ۳ ۴؛ مجموعه‌ی 
زاره ج ۱ص ۳۵۱). 

من نمی‌توانم با یقین احتمال دهم که هخامنشیان درفش ملی به نام 
کاوه داشته‌اند. امپراتوری هخامنشی از نظر فرهنگی در اصل شکل 
مادی-بابلی داشت و افق فرهنگی آن رو به غرب [ایران] بود. با وجود 
پذیرش آهوزه‌مزدا به عنوان بزرگ‌ترین خداء و علی‌رغم نفوذ عقاید 
زرتشتی, به نظر می‌رسد که محافل فرهنگی شمال و شرق ایران که در 
تاریخ افسانه‌ای آوستایی متبلور است. برای هخامنشیان ناشناخته بوده 
است. به‌طوری‌که هیچ یک از این افسانه‌ها به منابع يوناني تاریخ 
هخامنشی راهی نیافته‌اند. اگر در تخت جمشید. اکباتان و بابل شناخحتی 
از افسانه‌های سلسله‌ی کوی (کوی کوات کوی اوسَن «هعدا :۲۵ کوی 
هئوسرو طهعمعط ها کی ی اورو تسب دنه ها کوی 
ویشتاست ۷1695502 ۲2۷ وجود می‌داشت. درهرحال. این شناخت از 
کاربرد واژه‌ی وی و واژه‌های مشتق از آن, به‌عنوان لقب پادشاه ایران؛ 
و هرچه که به او مربوط می‌شد. در میان جمعی اندک جا می‌افتاد؛ 
درحالی‌که چنین احتمالی نیست. بدین ترتیب» درفش انبرد اسکندر» 
نیز نمی‌تواند درفش کاویان باشد. درفش روی سکه‌های پارسی 
دوره‌ی سلوکی و اشکانی. به‌طورحتم» شباهت زیادی به موزائیک 
اسکندر دارد. اما به نظر من باورکردنی نیست که آن درفش ملی کهن 
دوره‌ی بر عظمت هخامنشی پس از گذشت آن عصر در دولت 
کوچک و بی اهمیت پارس» از سوی اشکانیان پارتی, که امپراتوری‌شان 
از دولت پارس به وجود نیامده بود. مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
همچنین از نظر من این تصور منطقی نیست. که درفش کاویان در طول 


۱ گزنفون ۲۰۰۳:ج ۱و ۲:کتاب اول» ۲.-م. 


کاوه‌ی آهنگر و درقش کاویانی ۷۳ 


بعهار ماه سل فر هافر وان بارش‌ها در بارس فظط فه تافن قاباو 
دیگر پس از جلوس سلسله‌ی ایرانی ساسانی, به درفش ملی ایرانیان 
تبدیل گردد. 

اشکانیان که از شمال آمده بودند. امپراتوری‌ای بنیان گذاشتند که 
مراکز اصلی آن شمال و شرق ایران بود. آنان به‌طور طبیعی با محافل 
فرهنگی شمال و شرق ایران کاملاً در ارتباط بودند. من بر این باورم» 
نخست به سبب وجود آنان بود که دگرگونی‌های متناوب 
افسانه‌های شمال و شرق ایران» که بخشی از آن‌ها را به‌طور ضمنی 
از آوستا می‌شناسیم. و بر اساس آن تاریخ افسانه‌ای ایبران تحول 
یافته». در همه‌ی ایران شناخته و وارد حماسه‌ی ملی ایرانیان شده 
است. بدین ترتیب پیش فرض استفاده از وازه‌ی کاویان به معنی 
(شأهانه» و نام آن یعتی «درفش کاویان» به وجود افلده افشست: ستت 
وجود درفش ملی. در نشان‌های پادشاهان بزرگ. به دوره‌ی 
هخامنشیان باز می‌گردد. اما درفش چرمین مزین به جواهرات؛ 
یعنی درفش کاویان به احتمال زیاد از دوره‌ی پادشاهان پارتی پیدا 
شده است. شاید این درفش را از وطن شمالی‌شان اورده بوده‌اند و 
از آن پس مورد استفاده‌ی ساسانیان قرار گرفته است. 


این مقاله در جلسه‌ی ۲۱ ژانوبه سال ۱۹۱۹٩‏ در انجمن سلطنتی 
علوم دانمارک ارائه گردید و در ۱٩‏ ژوئیه‌ی سال ۱۹۱٩‏ به چاپ 
زسید. 


پادشاهی ضحاک تازی هزار سال بود 


(به روایت شاهنامه - افزوده‌ی مترجم !) 


نهان گشت کردار فرزانگان 
شده بر بای دست دیوان دراز 
دو یا کیزه از خانه‌ی جمشید 
که جمشید راهر دو خواهر بدند 
ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 
ب‌پروردشان از ره جادویی 
ندانست خود جز بد آموختن 


برو سالیان انجمن شد هزار 
برآمد برین روزگاری دراز 
پراگنده شد کام دیوانگان 
به نیکی نبودی سَحن جز براز 
برون آوریدند لرزان چجو بید 
سر بانوان را جو افسر تندند 
بدان آژدهافش سپردندشان 
بیاموختشان کی و بدخویی 
جراز کشتن و غارت و سوشتط 


۱ ۶ کریستن‌سَن در نگارش این مقاله از دو شاهنامه - یکی نسخه‌ی تصحیح ژول مول 
(شاهنامه‌ی فردوسی ۴ دو دیگر نسخه‌ی تصحیح یو حنا ورس (شاهناه‌ی فردوسی 
۷--۱۸۸۳) -سود برده است. من در این‌جا» برای خوانندگانی که به حواندن روایت 


استاد توس علاقه دارند» آخرین نسخه‌ی تصحیح شده. شاهنامه‌ی استاد جلال خالقی 
مطلق» را برگزیده‌ام. این بخش مطابق با نخارش اصل کتاب: نون پی‌توشت‌ها» روایت 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


چنان بد که هر شب دو مرد جوان 
خورشگر ببردی به ایوان اوی 
بکشتی و مغزش بپرداختی 


دو پاکسیوه از کشسور یادشا 
باتله‌نامش ارمایل پاکدین 
چنان بد که بودند روزی بهم 
ز بیدادگ تیالو از لشگرش 
یکی گفت مارا به خوالیگری 
وزان پس یکی چاره‌ی ساختن 
مگر زین دو تن راکه ریزند خون 


برفتند و خوالیگری ساختند 
خورش خانه‌ی پادشاه جهان 
چو آمد بنزدیک خون ریختن 
از آن روزب‌انان مردم کشان 
زنان پیش خوالیگران تاختند 
پر از درد خوالیگران را جگر 
همی بنگرید این بدان, آن بدین 
از ادن یک روا مس رو اختتر 
برون کرد مغز سر گوسفند 
یکی وتات داد زتهارز کشت 
نگر تانباشی به اباد شهر 
بجای سرش زان سر بی بها 
ازین گونه هر ماهیان سی جوان 


چه کهتر. چه از نخمه‌ی پهلوان 
همی ساختی راه درمان اوی 
مران آردّها را حورش ساختی 


دو مردگرانضمایه‌ی پبارسا 
دگر نام گرمایل پیش‌بین 
سَخن رفت هرگونه از بیش و کم 
زان رسم‌های بد اندرخورش 
بباید بر شاه رفت. اوری 
تن وا ۳ انديشه انداختن 
یکی را توان آوریدن برون 


شورش خود بی اندازه بشناختند 
گرفت این دو بیدار خرّم نهان 
ز شیرین روان اندرآویختن 
گرفته دو سرد جوان را کشان 
پر از خون دو دیده پر از کینه سر 
کردار بیداد شتا زمین 
جزین چاره‌یی نیز نشناختند 
نکر تا ندارمسم آندو تعت 
ترا از جهان کوه و دشتست بهر 
خحورش ساختند از پی آژدها 
ازیشان همی بافتندی روان 


چجوگرد آمدی مرد ازیشان دویست 
خورشگر بدیشان بزی چند و میش 
کنو کرد از آن تخمه دارد نخاد 


پس آیین ضحخاک وارونه خوی 
ز مردان جنگی یکی خواستی 
کجا نامور دختری خوبروی 
پرستنده کردیش در پیش خویش 


پادشاهی ضحاک تازی هزار سال بود + ۷۷ 


بران سان که نشناختندی که کیست 


سپردی و صحرا نهاديش پیش 
کز آباد ناید به دل برش یاد 


نان بّد که چون‌می بدیش آرزوی 
به پرده‌تدرون پاک بی گفت وگوی 
نه رسم کیی بُد نه آیین کیش 


چُن از روزگارش چهل سال ماند 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 
چنان دید کز کاخ شاهنشهان 
دو مهتر یکی کهتر اندر میان 
کمر بستن و رفتن شاهوار 
دمان پیش ضخاک رفتی به جنگ 
یکایک همین گرد کهتر بسال 
بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ 
همی ناختی نادماوند کوه 
بپیچید ضخاک بیدادگر 
یکی بانک برزد به خواب اندرون 
بجستند خورشید رویان ز جای 
چنین گفت ضخاک را ارنواز 
که خفته بارام در خان خویش 


نگر تا به‌سربرش یزدان چه راند 
به خواب اندرون بود با ارنواز 
سه جنگی پدید آمدی ناگهان 
به بالای سرو و به فر کیان 
به چنگ اندرون گرزه‌ی گاوسار 
زدی بر سرش گرزه‌ی گاورنگ 
ز سرتابه پپایش کشیدی دوال 
نهادی به گردن برش پالهنگ 
کشان و دوان از پس اندر گروه 
بدزیدش از هصول گفتی جگر 
که لرزان شد آن خانه‌ی بیستون 
از آن غلغل نامور کدخدای 
که شاه ری کی وت را ؟ 
بدینسان بترسیدی از جان خویش 
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رمین هفت کشور به فرمان تست 
به خورشید رویان سبهدار گفت 
که این داستان گر ز من بشنوید 
بقشاه زان کت سن ارخوا 
توانیم کردن مگر چاره‌یی 
سپهبد گشاد آن نهان از نهفت 
چنین گفت بانامور ماه‌روی 
تین زمانه سر فش تشه 
تو داری جهان زیر انگشتری 
زهر کشوری گرد کن مهتران 
سجن سر بسر مهرتان را بگوی 
نگه کن که هوش توبر دست کیست 
جو دانسته شد جاره‌ساز آن زمان 


شه بر مس را خوش امد دم سحر 


جهان از شب تیره چجون پر زاغ 
تو گفتی که بر کشور لاژورد 
سپهبد هرآنجا که بد موبدی 
ز کشور بنزدیک خویش آورید 
۱ 
که بر من زمانه کی اید بسر 
گر این راز با من بباید گشاد 
لب موبدان خشک و رخساره تر 
که گر پودنی بازگوييم راست 
وگنسور نشنود بودنی‌ها درست 


دد و دیو و مردم نگهبان تست 
که چونین شگفتی نماند نهفت 
ان ول اسان یه تاه 
که بر ما بباید گشادئت راز 
که بی چاره‌یی نیست پتیاره‌یی 
همه خواب یک یک بدیشان بگفت 
که مگذار تن را ره چاره‌جوی 
جهان روشن از نامور بخت تست 
دد و مردم و دیو و مرغ و پسری 
۵ ره اسان و انس گرا 
پژوهش کن و راستی بازجوی 
ی ات 
به خیره مترس از بدٍ بدگمان 
که آن سرو پروین رخ افگندبن 


همانگه سر از کوه برزد چراغ 
بگسترد خورشید یاقوت زرد 
سجن دان و بیداردل بخردی 
ز نیک و بد و گردش روزگار 
وگر سر به‌خواری بباید هاد 
زسان پر ز گفتار یک با دگر 
به جان است پبّیگار و جان بی بهاست 


. بباید همیدون زجان دست شست 


سه روز اندر آن کار شد روزگار 
به روز چهارم براشفت شاه 
که گر زنده‌تان دار باید بسود 
همه موبدان سر فگنده نگون 
از آن ن_امداران بسیار هوش 
خردمند و بیدار و زیرک به نام 
دلش تنگ‌تر گشت و ناباک شد 
بدو گفت پردخته کن سر ز باد 


جهاندار پیش از تو بسیار بود 
فراوان غم و شادمانی شمرد 
اگّر باره‌ی آهنینی بپای 
کسی رابود زین سپس تخت تو 
کجا نام او آفریدون بود 
هنوز آن سیهبد ز مادر نزاد 
نو زاید از مادر پسرهنر 
به مردی رسد برکشد سر به ماه 
به بالا شود چون یکی سرو برز 
زند بر سرت گرزه‌ی گاوروی 
تاو کت یا کنیا کون 
دلاور بدو گفت: اگر بخردی 
برآید بدست تو هوش پدرش 
یکی گاو برمایه خواهد کدن 
تبه گردد آن هم بدست تو بر 
چو بشنید ضخاک بگشاد گوش 


پادشاهی ضخاک تازی هزار سال بود ۰ ۷۹ 


سح کنسر نیارست کرد اشکاند 
شبتیز ال موبدان نکن راه 
وگر بودنی‌ها بباید مود 
پر از هول دل, دیدگان پر ز خون 
یکی بود بینادل و تیزکوش 
کزان موبدان او زدی پیش گام 
گشاده‌زبان بیش ضخاک شد 
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 


که مه را زان یود 
برفت و جهان دیگری راسیّرد 
سپهرت بساید نمانی بجای 
به خاک اندرآرد سر بخت تو 
زمین را سپهر ه مایون بود 
نسیامد 49 پپس‌سش و سردیاد 
بسان درختی شود بسارور 
کمر جوید و تاج و تخت و کلاه 
به گردن برآردز بل گرد 
بنددت و آرد از راب 
چرا بنددم چیست از منّش کین 
کسی بی بهانه نسازد بدی 
ان زد کر ده فر از کته عرش 
جهانجوی را دایه خواهد بدن 
بدین کین کشد گرزه‌ی گاوسر 
ز تخت اندرافتاد و زو رفت هوش 
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گرانمایه از پیش تخت بلند 
چو آمد دل تاجور باز جای 
نشان فریدون به گرد جهان 
نه آرام بودش نه خواب و نه خورد 


بستابید روی از نهیب گسزند 
به تخت کیان اندرآورد پای 
همی باز:جست آشکار ونهان 


شده روز روشن برو لاژورد 


گفتار اندر زادن آفریدون از مادر 


برآمد برین روزگاری دراز 
خحجسته فریدون ز مادر بزاد 
بسبالید برسان سرو سسهی 
جهانجوی با فز جمشید بود 
جهان را چو باران به بایستگی 
به سر بر همی گشت گردان سپهر 
همان گاو کوش نام برمایه بود 
ز مادر جدا شد چو طاوس نر 
شده انجمن بر سرش بخردان 
که کس در جهان گاو چونان ندید 
زمین کرده ضخاک پر گفت وگوی 
فریدون که بودش پدر آبتین 
. گریزان و زٍ خویشتن گشته سیر 
از ان روزب‌انان ناپاک مرد 
گرفتند و بردند بسته چو یوز 
خردمند مام فریدون چو دید 
فرانک بدش نام و فرخنده بود 
دوان داغ دل خسته‌ی روزگار 


کشید ادها را به تنگی فراز 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد 
همی تافت زو فر شاهنشهی 
بکردار تابنده خورشید بود 
روان را چو دانش به شایستگی 
شده رام با آفریدون به مهر 
ز گاوان ورا برترین پایه بود 
به هر موی بر تازه رنگی دگر 
مستاره‌شناسان و همم موبدان 
نهاز پیرسر کیهانان شنید 
به گرد جهان بر همین جست‌وجوی 
له ون زر ان بر ( 
شاوی ناگاه در دام شیر 
تنی چند» روزی بدو بازخورد 
بروپر سرآورد ضخاک روز 
که بر جفت او بر چنان بد رسید 
به مهر فریدون دل آگنده بود 
همی رفت پویان بذان مرغزار 


کجان‌امور گاو بُرمایه بود 
به پیش نگهبان آن مسرغزار 
بدو گفت کین کودک شیرخوار 
پسدروارش از مادر اندرپذیر 
وگر پاره خواهی روانم تراست 
پرستنده‌ی بیشه و گاو نغز 
که چون بنده بر پیش فرزند تو 
فرانک بسدو داد فرزند را 
سه سالش پدروار از آن گاو شیر 
تشد سیر ضخاک از آن جست‌و جوی 
دوان مادر آمد شوی ملرغزار 
که اندیشه‌یی در دلم ایزدی 
همی کرد باید کزان چاره نیست 
بسبّرم پی از خاک جادوستان 
شوم ناپدید از مسیانٍ گروه 


بیاورد فرزند را چون نوند 
یکی مرد دینی برآن کوه بود 
فرانک بدو گفت کای پاکدین 
بدان کین گرانمایه فرزند من 
موی وت شتا کر 
ترا بود باید نگهبان اوی 
پدذیرفت فرزند او نیکمرد 
خبر شد به ضخاک یک روزگار 
بیامد از آن کینه جون پیل مست 


پادشاهی ضخاک تازی هزار سال بود ‏ ۸۱ 


که نابسته بر تنش پیرایه بود 
خروشید و بارید خون بر کنار 
ز من روزگاری به زنهار دار 
و زین نغزش بپرور به شیر 
گروگان کنم جان بدانکت هواست 
چنین داد پاسخ بدان پاک مغز 
بباشم پدیرنده‌ی پسند تو 
بگفتش بدو گفتنی پند را 
هسمی داد هشیار زنهارگیر 
شد از گاو گیتی پر از گفت‌وگوی 
چنین گفت بامرد زنهاردار 
فراز امسده‌ست از ره بخردی 
که فرزند و شیرین روانم یکیست 
شوم با یسر سوی هندوستان 
بسرم خوبرخ را به البرز کوه 


چو غرم ژیان سوی کوه بلند 
منم سوگواری از ایران زمین 
پدروار لرزنده بر جان اوی 
نیاورد هرگز بدو باد سرد 
از آن گاو بسرمایه و مسرغزار 
مران گاو بّرمایه را کرد پست 
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جز آن هرچه دید اندرو چارپای 
سبک سوی خن فریدون شتافت 
به ایوان او آتش ان درفگند 


چو بگذشت بر آفریدون دوهست 
بر مادر آمد پژوهید و گفت 
بگویی مرا تا که بودم پدر؟ 
چه گویم تا سر انجمن؟ 
فرانک بدو گفت کای نامجوی 
تو بشناس کز مرز ایرآن زمین 
ز تخم کیان بود و بیدار بود 
ز طهمورث کرد بودش ناد 
پدر یبد ترا مرمرا نیک شوی 
چنان ید که ضخاک جادوپرست 
ازو من پهانت همی داشتم 
پدرت آن گرانمایه مرد جوان 
سرانجام رفتم سوی بیشه‌یی 
یکی کاو دیدم چو باغ بهار 
نگهبان او پای کرده به کش 
بسدو دادمت روزگاری دراز 
ز پستان آن گاو طاووس رنگ 
سرانجام از آن گاو و آن مرغزار 
بیامد بکشت آن گرانمایه را 
و زایوان ما تابه حورشید خاک 
فریدون برآشفت و بگشاد گوش 


بیفگند و زیشان بیرداخت جای 
فراوان پژوهید و کس را نیافت 


ز البرزکوه اندرآمد به دشت 
که بشای بر من نهان از نهفت 
کیم من؟ به تخم از کدامین گهر ؟ 
تکتی تسشن داستانی بزن 
بگویم ترا هرچه گفتی بگوی 
یکی مردبُد نام او آبتین 
خردمند و گرد و بی آزار بود 
ند روز روشن مرا جز بدوی 
ز ایران به جان تو یازید دست 
چه مایه به بد روز بگذاشتم 
فدا کرد پیش تو روشن روان 
که کس رانه زان بیشه اندیشه‌یی 
سراپای نیرنگ و رنگ و نگار 
نشسته به پیش اندرون شاه‌فش 
همی پروریدت به‌بربر به ناز 
برافراحتی چون دلاور پلنگ 
یکایک خبر شد بر شهریار 
نان بی زبان مهربان دایه را 
برآورد و کرد آن بلندی مغاک 
زگفتار مادر برآمد بجوش 


دلش گشت پردرد و سر پر ز کین 
چنین داد پاسخ به مادر که شیر 
کنون کردنی کرد جادوپرست 
بپویم به فرمان یزدان پاک 


بدو گفت مادر که اين رای نیست 
جهاندار ضحاک با تاج و گاء 
چو خواهد. ز هر کشوری صدهزار 
جزاینست آیین و پیوند کین 
که هرکو نبید جوانی چشید 
بدان مستی اندر دهد سر بباد 


پادشاهی ضخاک تازی هزار سال بود + ۸۳ 


به ابرو ز خشم اندرآورد چین 
نگردد مر بازمایش دلیر 
مرا برد باید به شمشیر دست 
برآرم از ایوان ضسگاک خاک 


ترا با جهان سربسر پای نیست 
میان بسته فرمان او را سپاه 
کسمربسته او را کند کارزار 
جهان را به چشم جوانی مبین 
به گیتی جر از خویشتن را ندید 
ترا روز جز شاد و خرّم مباد 


چنان بدکه ضحاک خود روزوشب 


بران برزبالا ز بسیم نیب 


چنان بُد که یک روز بر تخت عاج 
ز هر کشوری مهتران را بخواست 
از آن پس چنین گفت با موبدان 
مرا در پهانی یکی دشمن‌ست 
ندارم همی دشمن خرد خوار 
همین زین فزون بایدم لشکری 
یکی لشکری خواهم انگیختن 


بیاید بدین بود همداستان 


به نام فریدون گشادی دو لب 
شد از آفریدون دلش پر نهیب 


نهاده بسریر ز پیروزه تاج 
که در یادشاهی کند پشت راست 
که ای پرهنر نامور بخردان 
ور وس 
بترسم همی از بد روزگار 
هم از مردم و هم ز دیو و پری 
ابادیو مردم برامیختن 
که من ناشکییم بدین داستان 


۴ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


نگوید سجن جز همه راستی 


زبیم سپهید همه راستان 
بدان محضر آزدهاناگزیر 
همانگه یکایک ز درگاه شاه 
ستم دیده را پیش او خواندند 
بدو گفت مهتر به روی دژم 
خروشید و زد دست بر سرز شاه 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 
تو شاهی و گر ازدها پیکری؟ 
اگر هفت کشور به شاهی ترا 
شماریت با من بباید گرفت 
مگرکز شمار تو آید پدید 
که مارائت را مفز فرزند من 


سپهبد به گفتار او بنگرید 
بسدو باز دادند فرزند اوی 
بفرمود یس کاوه را پادشا 
چو برخواند کاوه همه محضرش 
خروشید کای پایمردان دیو 
موی دور اد رز 
نباشم بدین محضر اندر گوا 
خروشید برجست لرزان ز جای 
گرانمایه فرزند او پیش اوی 


که جز تخم نیکی سیهبد د کی ت 


بدان کار گشتند همداستان 
برآمد خروشیدن دادخواه 
برن‌امدارانش بنشاندند 
که برگوی تا از که دیدی ستم 
که شاها منم کاوه‌ی دادخحواه 
بباید زدن داسستان» آوری 
بدان تا جهان ماند اندر شگفت 
که نوبت زگیتی به من چون رسید 
همی داد باید ز هر انجمن 


شگفت آمدش کان سَحن‌ها شنید 
به خوبی بسجستند وی 
که باشد بدان محضر اندر گوا 
سبک سوی پیران آن کشورش 
بریده دل از ترس گیهان خحدیو 
سپردید دل ها بگفتار اوی 
نه هرگز براندیشم از پادشا 
بدّید و بسپرد محضر به پای 
ز ایوان برون شد حروشان به کوی 


مهان شاه را خواندند آفرین 
ز چرخ فلک بر سرت باد سرد 
چرا پیش تو کاوه‌ی خام‌گوی 
همی محضر مابه پیمان تو 
کی نامور پاسخ آورد زود 
که چون کاوه آمد ز درگه پدید 
میان من و او ز ایوان درست 
همیدون چنو زد به‌سر بر دو دست 
ندانم چه شاید بدن زین سپس 


چو کاوه برون شد ز درگاه شاه 
همی برخروشید و فریاد خواند 
از آن چرم آهمنگران پشت پای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
خروشان همی رفت نیزه بداست 
کسی کو هوای فریدون کند 
بپویید. کین مهتر هرمن ست 
بدان بی‌بها ناسزاوار پوست 
نمی وفتسنن اتتوون مد که 
بدانست خود کافریدون کجاست 
بیامد به درگاه سالار نو 
چَن آن پوست برنیزه‌بر دید کی 
بیاراست انرا به دیبای روم 


بزد بر سر خویش چون گرد ماه 


فروهشت آزو سرخ و زرد و بنفش 


پادشاهی ضخاک تازی هزار سال بود 4 ۸۵ 


که ای نامور شهریار زمین 
نیارد گذشتن به روز نبرد 
بسان همالان کند سرخ روی 
بدزد بسپیچد ز فرمان تسو 
که از من شگفتی بباید شود 
دو گوش من آواز او را شنید 
یکی کوه گفتی ز آهن برست 
شگفتی مرا در دل آمد شکست 
که راز سیهری ندانست کس 


برو ان جمن گشت بازارگاه 
جهان را سراسر شوی داد خواند 
بپوشند هنگام زخم درای 
همانگه ز بازار برخاست گرد 
که اءانامهاران یردان پرست 
سر از بند خاک بیرون کند 
جهان آفرین رابه دل دشمن‌ست 
پدید آمد آوای دشمن ز دوست 
سپاهی برو انجمن شد نه خرد 
سراندر کشید و همی رفت راست 
بدیدندش از دور و برخحاست غو 
به نیکی یکی اختر افگند پی 
زگوهر برو پیکر و زر بوم 
یکی فال فرّخ پی انگند شاه 
همی خوآندنش کاویانی درّفش 
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از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه 
بران بی بهاچرم آهنگران 
ز دیبای پر مایه و پسرنیان 
که اندر شب تیره جون شید بود 


بگشت اندرین نیز چندی جهان 
فریدون چو گیتی بران گونه دید 
شُوی مادر آمد کمر بر میان 
که من رفتنیام سوی کارزار 
ز گیتی جهان آفرین را پرست 
فروریخت آب از مژه مادرش 
به یزدان همی گفت: زنهار من 
بگردان ز جانش نهیب بدان 


فریدون سبک ساز رفتن گرفت 
برادر دو بودش. دو فرّخ همال 
یکی بود ازیشان کتایونش نام 
فریدون بدیشان سخن برگشاد 
که گردون نگردد بجز بر بهی 
بسیارید داننده آهسنگران 
چو بکشاد لب هر دو بشتاختند 
هر آن کس کزان پيشه بُد نامجوی 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 
نگاری نگارید بر خاک پیش 


به شاهی به سر بر نهادی کلاه 
برآویسختی نوبنو گوهران 
بران گونه گشت اختر کاویان 


جهان را ازو بر اومید بود 


جهان پیش ضحاک وارونه دید 
به سر بر نهاده کلاه کیان 
ترا جزنیایش مباد ایچ کار 
بدو زن بهر نیک و بد پاک دست 
همی آفرین خواند بر داورش 
سپردم ترا ای جهاندار من 
سردا کیتی زنابخردان 


سَجن راز هر کس نهفتن گرفت 
ازو هر دو آزاده صهتر بسا 
که خرّم زیید ای دلیران و شاد 
به مساباز گردد کلاه مهی 
یکی گرز فرمای مارا گران 
به بازار آهمنگران تاختند 
بسوی فریدون نهادند روی 
وزان گرز» پیکر بدیشان مود 
همیدون بسان سر گاومیش 
جو شد ساخته کار گرز گران 


به پیش جهانجوی بردند گرز 
سک مسا کیان ولد کر 
بسی کرهشان نیز فرّخ امید 
که گر آژدها را کنم زیر خاک 
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فروزان بکردار خورشید برز 
ببخشیدشان جامه و سیم و زر 
بسن دادفتان:شهتر قرا سید 
بشویم شما را سر از گرد پاک 
چن از نام دادار یاد آوریم 


گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ ضحا ک 


فریدون به خورشیلبر برد سر 
برون رفت شادان به خرداد روز 
سیاه انجمن شد به دراه اوی 
به پیلان گردون کش و گاومیش 
کتایون و برمایه بر دست شاه 


همی رفت منزل به منزل چو باد 


رسیدند بر تازیان نوّند - 
پس آمد بدان جای نیکان فرود 
چو شب تیره‌تر گشت از آل جایگاه 
فرو هشته از مشک تا پای موی 
شوی مهتر آمد بسان پری 
کجا بندها را بداند کلید 
فریدون بدانست کان ایزدی‌ست 
قل اسان ری ار وان 
خورشها بیاراست خوالیگرش 
چو شد نوش خورده شتاب آمدش 


کمر تنگ بستش به کین پدر 
به نیک اختر و فال گیتی فروز 
به ابر اندرآمد سر گاه اوی 
هرا هی واه دنه پیش 
چو کهتر برادر را نیکخواه 


سری پر ز کینه. دلی پر ز داد 


به جایی کتو وان برستان بوند 
فرستاد نزدیک ایشان درود 
خرامان بیامد یکی نیکخواه 
بکردار حور بهشتیش روی 
تهانی بیامُختش افسونگری 
گشاده به افسون کند نایدید 
نه از راه بیکار و دست بدی‌ست 
که تن را جوان دید و دولت جوان 
یکی پاک خوان از در مهترش 
گران شد سرش رای خواب آمدش 
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چو آن رفتن اییزدی کار اوی 
برادرش هر دو برو خحاستند 
به بایان که شاه خحفته به شا 
یکی سنگ بود از بر بُرز کوه 
دویدند بر کوه و کندند سنگ 
زان کوه غلتان رو گاشتند 
به فرمان یزدان سر خفته مرد 
به افسون دی بر جای هویش 
همانگه کمر بست و اندر کشید 
به اروند رود اندرآورد روی 
ا کر بهلوانی ندان اف 
دگر منزل آن شاه آزاد مرد 
چو آمد بنزدیک اروند رود 
که کشتی و زورق هم آندر شتاب 
نیاورد کشتی نگهبان رود 


چشنین داد پاسخ که شاه جهان 
گ فک ار یک تفر ارت یت 
فریدون چو بشنید شد خشمناک 
به تندی میان گیانی ببست 
سرش تیز شد کینه و جنگ را 
بسبستند یسارانش یکسر کمر 
بران بادپایان باافرین 
[سر سرکشان اندرامد به خواب 
به خشکی رسیدند سر کینه جوی 


بدیدند آن بخت بیدار اوی 
تبه کردنش را بیاراستند 
شده یک زمان از شب دیر یاز 
برادرش هر دو نهان از گروه 
بدان تا بکوبد سرش بی درنگ 
مران خفته را کشته بنداشتند 
خحروشیدن سنگ بیدار کرد 
پبست و نجنبید آن سنگ بیش 
نکرد آن سجن را بدیشان پدید 
چنان چون بود مرد دیهیم جوی 
به تازی تو اروند را دجله خوان 
لب دجله و شهر بغداد کرد 
فرستاد زی رودبانان درود 
گذارید یکسر بدین روی آب 
نیامد به گفتِ فریدون فرود 


جزین گفت با من سَحْن در نهان 
جوازی نیابی به مهری درست 
از آن زرف دریا نیامدش باک 
بران باره‌ی شیردل برنشست 
به آب اندر افگند گلرنگ را 
همیدون به دریانهادند سر 
به آب اندرون غرقه کردند زین 
زتاسیدن بادپایان بر آب] 
به بیت‌المقدس نهادند روی 


که بر پهلوانی زبان راندند 
به تازی کنون «خانه‌ی پاک» خوان 
جوا دشت ندنک شهر آمدند 
ز یک میل کرد آفریدون نگاه 
که یوانش برتر ‏ کیوان موه 
فروزنده چون مستری بر سپهر 
بدانست کان خانه‌ی ازدهاست 
به یارانش گفت آنک بر تیره خاک 
بترسم همی زانک با او جهان 
همان به که مارا بدین جای جنگ 
بگفت و به گرز گران دست برد 
کت 
گران گرز برداشت از پیش زین 
کس از روزبانان به دربر نماند 
به اسپ اندرآمد به کاخ بزرگ 
طلسمی که ضخاک سازیده بود 
فریدون زبالا فرود آورید 
وزآن جادوان کاندر ایوان بٌدند 
سرانشان به گرز گران کرد پست 
نهاد از بر تخت ضخاک پای 
برون آورید از شبستان اوی 
بفرمود شستن سرانشان نخس 
و نیا کین مک 
که پرورده بت پرستان بدند 
پس آن خواهران جهاندار جم 
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همی«گنگ دزهوختَ»ش خواندند 
بسرآورده انوان خاک دان 
کزان شهر جوینده بهر آمدند 
یکی کاخ دید اندر آن شهرء شاه 
تو گفتی ستاره بخواهد پسود 
همه جای شادی و آرام و هر 
که جای بزرگی و جای بهاست 
برآرد چنین پُرز جای از مغاک 
یکی راز دارد مگر در نهان 
ادن اسك یعاخن فیک 
عنان باره‌ی تیزتگ را سپّرد 
که پیش نگهبان ایوان برکست 
تو گفتی همی برنوردد زمین 
فریدون جهان آفرین را بخواند 
جهان ناسیرده جوان شترگ 
سرش باسمان برفرازیده بود 
که آن جز بنام جهاندار دید 
همه نامور نرّه دیوان ندند 
نشست از بر گاه جادویرست 
به پیروزی و رای بگرفت جای 
بتان سیه موی خورشید روی 
روانشان پس از تیرگی ها بشست 
از آلودگی سبر بسپالودشان 
چن اسیمه برسان مستان بٌدند 


به نرگس کل سرخ داد نم 
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گشادند بر آفریدون سَحن 
چه اختر ند این از تو ای نیکبخت؟ 
که ایدون ببالین شیر آمدی 
چه مایه جهان گشت بر ما به بد 
چه مایه کشيدیم رنج و بلا 
ندیدیم کس کین چُنین زهره داشت 
که‌ش اندیشه‌ی گاه او آمدی 
چنین داد پاسخ فریدون که تخت 
منم پور آن نیکبخت ابتین 
بکشتش بزاری و من کینه جوی 
همان گاو پُرمایه کم دایه بود 
ز خون چنان بی زبان چار پای 
کمر بسته‌ام لاجرم جنگ جوی 
سرش را بدین گرزه‌ی گاوچهر 
سح را چو بشنید ازو ارنواز 
بدو گفت: شاه آفریدون تویی؟ 
کجا هوش ضخاک بر دست تست 
ز تخم کیان ما دو پوشیده پاک 
همی جفت مان خواند و جفت مار 
فریدون چٌنین پاسخ آورد باز 
بسبرم پی آزدهارا ز خاک 
بباید شمارا کنون گفت راست 
برو خوبرویان گشادند راز 
بگفتند کو سوی هندوستان 


که نوباش تا هست گیتی کهّن 
چه باری؟ ز شاخ کدامین درخت؟ 
ستمگاره مردی دلیر آمدی 
ز کردار این جادوی کم خحرد 
ازین آهرتن کیش نر آژدها 
نه زین پایگاه از هنر بهره داشت 
و گرش آرزو جاه او آمدی 
نماند بکس جاودانهه نه ببخت 
که ضخاک بگرفت از ایران زمین 
نهادم سوی تخت ضخاک روی 
زپیکر تتش همچو پیرایه بود 
چه آید بران سرد نایاک رای 
از ايران بکین اندر آورده روی 
بکوبم نه بخشایش آرم نه مهر 
کشاد تاش بر دل پاک راز 
که ویران کنی تنبل و جادویی؟ 
گشایش جهان راکمر پست تست 
شده رام با او ز بسیم هلاک 
چگونه توان بودن ای شهریار 
که گر با بلا چرخ را نیست راز 
بشویم جهان را ز ناپاک پاک 
که آن بی بها آژدهافش کجاست 
مگر کاژة‌ها را سرآید به گاز 
تاه شا کل هت ده شتان 


هراسان شده‌ست از بد روزگار 


کجا گفته بودش یکی پیش بین 
که آید که گیرد سر تخت تو 
دلش زان زده‌فال یر آتش ست 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
مگرکو سر و تن بشوید به خون 
همان نیز زان مارها بر دو کفت 
ازین کشور آید به دیگر شود 
بسیامد کنون گاه باز آمدنش 
گشاد آن نگار جگر خسته راز 


چو کشور زضخاک بودی تهی 
که او داشتی تخت و گنج و سرای 
و را گندرو خواندندی بنام 
به کاخ اندرآمد دوان کٌندرو 
کح ۶ بارام کی تاه 
ز یک دست سر و سهی شهرناز 
نه اسیمه گشت و نه پرسید راز 
برو آفرین کرد کای شهریار 
خجسته نشست توبافزهی 
جهان هفت کشور ترا بنده باد 
فریدونش بفرمود تأارفت پیش 
بفرمود شاه دلاور بسدوی 
نبید آر و رامشگران را بخوان 
کسی کو به رامش سَزای من‌ست 
بیار انجمن کن بر تخت من 
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که پردخته کی گردد از تو زمین 
چگونه فرو پزمرد بخت تو 
همان زندگانی برو ناخوش‌ست 
بسریزد کند در یکی آب زن 
شود فال اخترشناسان نگون 
به رنج درازست مانده شکفت 
ز رسح دو مار سیه نغنود 
که جایی نباشد فراوان بدنش 


نهاده بدو گوش گردن فراز 


یکی مایه‌ور بد بسان رهی 
شگفتی به دلسوزگی کدخدای 
دی زدی پیش بیدا گام 
در ایوان یکی تاجور دید نو 
چو سرو بلند از برش گرد ماه 
بدست دگر ماهروی ارنواز 
نیایش کنان رفت و بردش نماز 
همیشه بزی تابود روزگار 
که هستی سزاوار شاهظ/۱ 
سرت برتر از ابر بارنده باد 
بگفت آشکارا همه راز خویش 
که رو ال تخت شاهی بشوی 
بپیمای جام و بیارای خوان 
به دانش همان دل زدای من‌ست 
چَنان چون سزد در خور بخت من 
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ین را چوبشنید ازو کدخدای 
می روشن آورد و رامشگران 
فریدون چو می دید رامش گزید 
چو شد بام گیتی دوان کُنذرو 
نشست از سر باره‌ی راهجو 
پیامد چجو پیش سپهبد رسید 
بدو گفت کای شاه گردن کشان 
سه سرد ستقلاشیواز با لشکری 
ازین سه یکی کهتر اندر میان 
به سال ست کهتره فزونیش بیش 
بکی گرز دارد چو یک لخت کوه 
ط اس نار امن ا نزن ۱۳۵۰ 
بیامد به تخت کیی بر نشست 
هر آنکس که بود اندر ایوان تو 
سر از بار یکسر فرو ریختشان 
بدو گفت ضخاک شاید تدن 
چنین داد پاسخ ژرو پیشکار 
به مردی نشیند به ارام تو» 
به آئین خویش اورد ناسپاس 
بدو گفت ضحاک چندین منال 
چنین داد پاسخ بدو کُنذرو 
گرین نامور هست مهمان تو 
که با خواهران جهاندار جم 
به یک دست گیرد رخ شهرناز 
شب تیره گون خود بتر زین کند 


بکرد آنچ گفتش بدو رهنمای 
همان در خورش با گهر مهتران 
شبی کرد جشنی چنان چون سزید 
برون آمد از پیش سالار نو 
شوی شاه ضخاک بنهاد روی 
سراسر بگفت انچ دید و شنید 
به بر کشتن کارت آمد نشان 
بیامد دوان از در کشوری 
به بالای سرو و به چهر کیان 
از آن مهتران او نهد پای پیش 
همی تابد اندر میان گروه 
دو پرمایه با او همیدون به رآه 
همه بند و نیرنگ تو کرد پست 
ز مسردان مسرد و ز دیوان تو 
همی مغز با خون برآمیختشان 
که مهمان بود. شاد باید بدن 
که مهمان با گرزه‌ی گاوسار 
ز تاج و کمر بسترد نام توی 
چنین گر تو مهمان‌شناسی - شناس! 
که مهمانِ گستاخ بهتر به فال 
که آری شنیدم تو پاسخ شنو 
چه کازستش اندر شبستان تو 
نشیند زند رأی بر بیش و کم 
به دیگر عقیین لب ارنواز 
به زیر سر از مشک بالین کند 


چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو 
برآشفت ضخاک برسان گرگ 
به دشنام زشت و به آوای سخت 
بدو گفت: هرگز تو در خان من 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
کزان تخت هرگز نبینی تو بهر 
چو بی بهره باشی ز گاه بهی 
چرا برنسازی همی کار خویش 
زتاج بزرگی چو موی از خمیر 


جهاندار خاک از آن گفت اوی 
بیامد دمان با سپاهی گران 
ز بیراه مر کاخ رابام و در 
سپاه فریدون چو آگه شدند 
از اسیان جنگی فروریختند 
همه بام و در مردم شهر بود 
همه در هموای فریدون بدند 
ز دیوارها خشت و از بام سنگ 
اقا ۱ اس سا 
یو کت اف تفن نت 3 
خحروشی برآمد از آتشکلده 
همه پیر و برناش فرمان بریم 
نخواهيم بر گاه ضخاک را 
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که بودند همواره دلخواه تو 
شنید آن خن کارزو کرد مرگ 
شگفتی بشورید با شوربخت 
ازین پس نباشی نگهبان من 
که ایدون گُمانم من ای شهریار 
مرا چون دهی کدخدایبی شهر 
مرا کارسازندگی جحن دهی 
که هرگژت نامد ین کار پیش 
برون آمدی مهترا چاره گیر 


به جوش آمد و زود بنهاد روی 
تتران باذبایال تساریی سین 
همه نره دیوان و جنگاوران 
گرفت و به کین اندرآورد سر 
همه سای آن راه بیره شدند 
بدان جای تنگی برآویختند 
کسی که‌ش ز جنگاوری بهر بود 
که از درد ضحٌاک پر خون بدند 
به کوی اندرون تیغ و تیر خدنگ 
نی وا تس زهته عجابگاه 
ز نزدیک ضخاک بیرون شدند 
که بر تخت اگر شاه باشد دده 
مسران ده اخیم ناپاک را 
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سپاهی و شهری بکردار کوه 
از آن شهر روشن یکی تیره گرد 
پس از رشک ضحخاک شد جاره‌جوی 
بداهن سراسر بپوشید تن 
برامد بران بام کاخ بلند 
بدید آن سبه ثرگس شهرناز 
دو رخساره روز و دو زلفینش شب 
بدانست الک هست آیزدی 
به مغز اندرش آتش رشک خاست 
نه از تخت باد و نه شا گحمند 
به چنگ اندرش آبگون دشنه بود 
همان تیز حنجر کشید از نیام 
ز بالا چوپی بر زمین برنهاد 
بدان گرزه‌ی گاوسر دست برد 
بیامد سروش خجست دمان 
همیدون شکسته ببندش چو سنگ 
به کوه اندرون به بود بند اوی 
فریدون چون بشنید ناسود دیر 
ببستش به بندی دو دست و میان 
نشست از بر تخت ززین آوی 
بفرمود کردن به‌دربر خروش 
نباید که باشید باساز جنگ 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
یکی کارورز و یکی گرزدار 


چو این کار آن جوید آن کار این 


سراسر به جنگ اندرون همگروه 
شاه که: ورس شا لار ورد 
ز لشکر شوی کاخ بنهاد روی 
بدان تا نداند کسش زانجمن 
به چنگ اندرون شست بازی کمند 
پر از جادویی با فریدون به راز 
گشاده به نفرین ضخاک لب 
رهایی نیابد ز دست بدی 
به ایوان کمند اندرافگند راست 
فرود آمد از بسام کاخ بلند 
به خون پریچهرگان تشنه بود 
نه بگشاد راز و نه بر‌گفت نام 
بیامد فریدون بکردار باد 
بزد بر سرش, ترگ بشکست خرد 
مزن #ني یرکو را نيامد زمان 
ببر تا دو کل وت پیش تنگ 
نیاید برش خویش و پیوند اوی 
کمندی بیاراست از چرم شیر 
که نگشاید آن زنده پیل زیان 
بیفگند ن اخوب آئین اوی 
که ایشا ران تسار سنوی 
نه زین باره جویید کس نام و ننگ 
به یک روی جویند هر دو هنر 
سزاوار هر کس پدیدست کار 


سراسر پراشوب گردد زمین 


به بند اندرست آنک ناپاک بود 
شمادیر مانید و خرم بوید 
مان یس همه نامداران شهر 
برفتند بارامش و خواسته 
فریدون فرزانه بنواختشان 
همی پندشان داد و کرد آفرین 
همی گفت کین جایگاه من‌ست 
که یزدان پاک از میان گروه 
بدان تاجهان از بد ادها 
چو بخشایش آورد نیکی دهش 
منم کدخدای جهان سربسر 
گرنه من ایدر همی بودمی 
مهان بیش او خاک دادند بوس 
همه شهر دیده به درگاه بر 
که تاازدهارا برون آورید 
مادم بیرون رفت لشکر ز شهر 
ببردند ضسخاک را بسته زار 
همی راند زین گونه تا شیرخوان 
بسا روزگارا که بر کوه و دشت 
بران گونه ضخاک رابسته سخت 
همی راند او را به کوه اندرون 
همانگه بیامد خجسته سروش 
۱9| 
بیاورد خاک را جون نوند 


چو بندی بران بند بفزود نیز 
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جهان راز کردار او باک بود 
به رامش سوی ورزش خود شوید 
کسی کش بّد از نام و گنج بهر 
همه دل بفرمانش او ات که 
زراه مزا پسایکه ساختشان 
همی کرد یاد از جهان آفرین 
ز فال اختر و بومتان روشن‌ست 
برانگیخت مارا ز البرز کوه 
به فرمان گرز من آید رها 
به نیکی بباید سپردن هش 
نشاید نشستن به یکجای بر 
ناتسا پوس 
تهدرگاه برضاست آوای کوس 
خروشان برآن روز کوتاه بر 
به بند کمندی چنان چون سزید 
وزان شاه نایافته شهر بهر 
به پشت هیونی برافگنده خوار 
جهان را چن این بشنوی پیر خوان 
گذشت‌ست و بسیار خواهد کلاسظا 
شوی شیرخوان برد بیداربخت 
همی خواست کردن سرش رانگون 
به چربی یکی راز گفتش به گوش 
ببر همچنین تازنان بی گروه 
به کوه دماوند گردش به بند 


نبود از بدٍ بخت مانند چیز 
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به کوه اندارون جای تنگش گزید 
بیآورد مسمارهای گران 
فرو برد و بستش بدان کوه باز 
ببستش بسران گونه آوبخته 


بیا تا جهان را به بد نسپریم 
نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان گنج و دینار و کاخ بلند 
سجن ماند از تو همی یادگار 
فریدون فرخ فرشته ببود 
به داد و چهش یافت آن نیکویی 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی 
یکی پیشتر بند ضحاک بود 
و دیگر که گیتی ز نابخردان 


سدیگر که کین پدر باز حواست 


جهانا چه بد مهر و بد گوهری 
ببّد در جهان ینجصد سال شاه 
جهانِ جهان دیگری را سپُرد 


نگه کرد غعاری بنش نایدید 
به جایی که مغزش نبود اتدر آن 
بدان تابماند بسختی دراز 


زو خون دل بر زمین ریسخته 


به کوشش همه دست نیکی بریم 
همان به که نیکی بود یادگار 
نخواهد بدن مر ترا سودمند 
سح را چنین خوارمایه مدار 
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 
تو داد و دهش کن فریدون تویی 
نجخستین جهان را بشست از بدی 
که بیدادگر بود و نایاک بود 
بیردخت و بستد ز دست بدان 


جهان ویژه بر خویشتن کرد راست 


که خود پرورانی و خود بشکری 
که از تخم ضخاک شاهی ببرد 
به آخر بشد. ماند ازو جایگاه 
بجر درد و اندوه جیزی نبرد 
تو خواهی شبان باش» خواهی رمه 


«کاوه 9 درفش کاویانی» 
(افزوده‌ی مرجم 0 


کاوه یا کابی با کاف عربی اسم یک شخص داستانی است که بنابر 
روایات قدیمهٌ ایران آهنگری بوده از اهل اصفهان که در ایام پادشاه 
ظالم خارجی ضخاک (آژی‌دهاک) بر وی شوریده و پیشرو یک قیام 
ملی شد که بواسطه آن شورش آن نسل خارجی را از ایران 
برانداخت و از نژاد یاک ایرانی فریدون را بر تخت نشانده ایران را 
استقلال بخشید. آنچه در باب این,ش لس داستانی و سلطنت 
ضخاک و فریدون در شاهنامةٌ فردوسی و در تواریخ متاخرة ایرانی 
امده معروف عامّه است. 

پیشتر از شخحص این آهنگر غیور ایرانی که هویّت او در روایات 
قدیمه گم و تاریک میشود یک اثر جاودانی او در ایران و خارجه 
شهرت یافته است که و جود آن بدوره‌های تاریخی نیز انتقال نموده 


۱. این مقاله نوشته‌ی آسکار مان (۱۹۳۲-۱۸۶۸)» حاورشناس آلمانی است. که در 
خستین شماره‌ی نشریه‌ی کاوه(۱۹۱۶) ترجمه و منتشر شده است» و در این‌جاء بدون کم 
و کاست. درج می‌شود. و از آن‌جا که در ٩۱‏ سال پیش نگاشته و ترجمه شده است. از نظر 
ترجمه و نوع نگارش نیز ارزش بررسی دارد. 

کاوه مجله‌ای بود که از سوی روشنفکران ایرانی در برلین چاپ می‌شد. این مجموعه 
به کوشش استاد ایرج افشار در تهران تجدید چاپ شده است. -* مان ۱۳۸۴: ۳-۳. -م. 
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و حتی در آثار باقیه موجود است. این شاهکار قرون عرّت ایران درفش 
کاویانی است که نام آن هر ایرانی را یاد از شکوه باستانی و غرور ملی 
خود آورده روح زنده و ذلت ناپذیر ایران را بخاطره‌ها می آورد. 
کاتاشی رن کهما یواست ایبان 
بر ضل دشمنان خود در بالای صفحه این روزنامه پرچم گشوده 
برای هر ایرانی تا اندازء از اشعار شاهنامه فردوسی اشناست. ان 
شاعر بزرگ ایرانی با کمال فصاحت هم داستان ایجاد آن لوای 
حریّت را سروده و هم در باب شکل و ساخت آن بواسطة کاوه و 
فریدون سخن رانده و اینک خلاصة آنچه در بارةٌ آن بیرق بما باز 


گذاشته: 

از آن چرم آهنگران زیر پای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
خروشان همیرفت نیزه بدست 
کسی کو هوای فریدون کند 
چو آن پوست بر نیزه بردید کی 
بیاراست انرا بدییای روم 
بزد بر سر خویش چون گردماه 
فرو هشت زو سرخ و زرد و بنفش 
از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه 
بران بی بها چرم آهنگران 
ز دیبای پر مایه و پرنیان 
که اندر شب تیره خورشید بود 


بپوشند هنگام زخم ده ام 
همانگه ز بازار برخاست گرد 
که‌ای نامداران سزدان پرست 
که سر از بند ضخاک بیرون کند 
بنیکی یکی اختر افکند پی 
زگوهر بر و پیکر از زر بوم 
یکی فال فرخ پی افکند شاه 
همی خواندنش کاویانی درفش 
بشاهی بسر بر نهادی کلاه 
برآویختی نو بنو گوهران 
بر آنگونه کشت اختر کاویان 


سس و5 


از مورخین قدیم اسلام نیز طبری و ابوریحان بیرونی شرحی از 
خروج کاوه و وصف این علم ملی اورده‌اند که تقریبا مطابق با 


کاوه و درفش .- ٩۹٩‏ 


بیانات فردوسی است: 

طبری گوید: مردی از عامّه از اهل اصفهان موسوم به کاپی 
عصایی را که در دست داشت برداشته و انبائی را که با او بود بر سر 
آن عصا نصب کرده و مردم را بمجاهده دعوت کرد. و گوید که علم 
مزبور از پوست شیر بود و سلاطین ایران طلاو دیبا بر آن 
پوشانیدند. و نیز گوید این علم را جز در امور بزرگ نمی‌کشیدند و 
جز برای شاهزادگان وقتیکه بکارهای بزرگ فرستاده میشدند بر 
نمیافراشتند و باز گوید که کابی از اصفهان با اتباع خود راه افتاد و 
چون نزدیک محل ضحخاک رسید ضخاک را هراس دامنگیر شد و 
فرار کرد و عرصه را برای عجم خالی ماند پس بر کابی اجتماع 
نموده و در باب سلطنت مذاکره کردند ولی کابی گفت که وی به امور 
ملک متصذی نخواهد شد و باید که یک شاهزاده ایرانی برگزینند. و 
در جای دیگ رگوید مردی از اهل بابل بر خلاف ضحّاک علمی بلند 
کرد... و اهل اصفهان از اولاد این 5۶ هگ که لواء را برافراشت. و 
نیز در وقعة قرقس گوید که رستم بهمن بن جاذویه را فرستاد با 
درفش کابیان رایت کسری و این علم پوست پلنگ بود بعرض 
هشت فراع و طول دوازده ذراع. 

و نیز گوید که در جنگ قادسیه ضرار بن الخطاب درفش کابیان را 
از ایرانیان بغنیمت گرفت و مسلمین در مقابل سی‌هزار درهم آنرا از 
وی گرفتند و قیمت آن هزار هزار و دویست هزار درهم بود. 

ابوریحان بیرونی در کتاب الأثار الباقیه گوید:«کابی بر ضد 
ضحخاک برخاست و او را دفع کرد و پادشاهان ايران بعدها بعلم و 
رایت او تیمّن کردند. این علم از پوست خرس بود و بعضی گویند 
از پوست شیر و اسمش درفش کابیان بود که بعدها بجواهر و طلا 
مزین شده). 
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بنابرین وجود درفش کاویان در جنگ ايران با عساکر اسلام و 
افتادن آن بدست عرب و حکایت حمل آن بمدینه و سلب 
جواهرات آن و غیره آخرین خبر تاریخی این علم ایبرانی است. 
خوشبختانه دو شکل از صورت درفش کاویانی که در زمان با 
شوکت هخامنشیان و ساسانیان هميشه در جلو لشگر ایران کشیده 
ميشد در آثار تاریخ مانده بطوریکه امروز قریب بتحقیق شکل 
اصلی درفش کاویانی بر ما واضح و روشن است. یکی از آن 
تصویرات شکلی است که در روی یک تخته سنگ بطرز خاتم‌کاری 
دیده میشود که در سال ۱۸۳۱ مسیحی در جزو حفریات پومپئی 
(شهر قدیم ایتالی که در سال ۷۹ مسیحی بواسطة آتش فشانی کوه 
وزوو بکلی در زیر سنگ و حاکستر پنهان گردید) بدست آمده است 
این خاتم‌کاری جنگ ایسوس را نشان میدهد که در سال ۲۲۳ قبل از 
میلاد واقع شد و در این جنگ بود که اسکندر کبیر داربوش آخرین 
یادشاه هخامنشی را شکست داد. 

در دو طرف چپ این تخته سنگ صورت اسکندر را کشیده‌اند 
که در میان جنگان خود سواره ایستاده است؛ در طرف راست 
رویروی اسکندر داریوش پادشاه ایران روی یک عراده جنگی 
ایستاده و او در میان لشگر ایرانی است که از هجوم لشگ در 
مقدونی در شرف فرار هستند. در عقب داریوش یک سواری بیرق 
در دست دارد متاسفانه مسخصوصابهمین قسمت خاتم‌کاری 
شکستی وارد آمده است که بدان واسطه درست سنگ بیرق هویدا 
تیتا ان مرواب فسهت ال ترهش هم کر کت که 
بیرق بدان وصل است و همچنین قسمتی از ریشه‌هائی که برای 
زینت بیرق آویخته بودند درست نمایان است. از آنجائیکه شهر 
پومپثی در سال ۷۹ مسیحی زیر مقذوفات کوه وزوو خراب و پنهان 
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گشت پس بایست ظاهراً این تخته سنگ خاتم‌کاری مّتی قبل از 
این تاریخ باتمام رسیده باشد ولهذا گمان میرود که تاریخ تمام شدن 
این تخته سنگ خاتم‌کاری تقریباً مقارن با زمان تولد حضرت 

یک شکل دیگری هم که تقریباً همان عصر بیادگار مانده است 
شباهت تمامی دارد با تصویر درفش کاویانی که در تخته سنگ 
خاتم‌کاری پومپثی منقوش است. این شکل دوم عبارت است از 
سکه‌های یک سلسله از ملوک عصر دیادوخ‌ها یعنی خلفای 
اسکندر که در مملکت اصلی هخامنشیان یعنی در فارس نفوذی 
بیدا کرده و تا زمان اشکانیان حکمرانی میکردند. نفوذ و استقلال 
این سلسله باندازه بود که سکه بنام خود میزدند لقب این سلسله 
فراتاکارا یعنی آتش‌پرستان بوده و از این رو معلوم میشود که آنها 
بیروی ذین آوستارا میک فه‌انل. این مسئله از پشت سکه هم معلوم 
ایوگ ۰ روی سکه فقط سر پادشاه راسطا؟میدهد در پست سکه 
آتشکده که پادشاه در مقابل او ایستاده نماز میکند منقوش است. در 
روی آنشکده آتش مقذس سوزان است و بالا یدای بزرگ 
آهورامزدا در پرواز است. در عقب این آتشکده یک شکلی دید 
میشود که از هر حیث هم شبیه به بیرق ایران در خاتم‌کاری پومپتی 
در خصوص جنگ ایسوس است و هم شباهت تامه بدرفش 
کاویانی که فردوسی وصف کرده است دارد. و همچنین آن اختری 
که فریدون با جواهر زینت داده و بر روی چرم پاره بیرق نصب کرده 
بوده است. بطور وضوح نمایان است چنانکه از تصویر ذیل بخوبی 


تن 


5 به تصویر شماره‌ی ۴:ص ۲ سم 


۲ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


از توافق این سه ماخذ یعنی خاتم‌کاری پومپثی و سکه‌های 
است تقریباً درست معلوم میشود که درفش کاویانی چه شکل داشته 
است» درفش مزبور عبارت بوده از یک قطعه چرم پارة مربعی که بر 
بالای یک نیزه نصب شده و نوک تیز نیزه از پشت آن از طرف بالا 
پیدا بوده و بر روی چرم که مزیّن بحریر و گوهر بوده شکل یک 
ستارء بوده مرکب از چهار یره و در مرکز آن دایرء کرچکی و 
همچنین در فوق آن نیز دایر؛ کوچکی که قریب بیقین همان است که 
فردوسی از آن باختر کاویانی تعبیر میکند و از طرف تحتانی چرم 
چهار ريشه برنگهای مختلف سرخ و زرد و بنفش آويخته بوده و 

نوک این ریشه‌ها مزین بجواهرات بوده است. 
اس‌کاد مان 


ادارة کلوه" -مقالةً فوق را جناب پروفسور أسکار مان برای زیدع اف ورقذ ما مرقوم 
داشته‌اند. پروفسور محترم که علامة زبان فارسی و لهجه‌های مختلف آن خصوصاً لغات 
ایران غربی است علاوه بر خدمتشان بعلم و ادب که نزد مطلعین معروف است بواسطءٌ 
حسیات دوستانة ایشان بایران نیز حدمات زیادی بمقصد آزادی ایران نموده و از آنجمله 
مدد معنوی و تشویق مخصوصی در این روزنامة محقر ما فرمود‌اند. از توجَهات معظمله 
و مخصوصاً از کمک قلمی ایشان تشکر شود را تقدیم آن دانشمند ایران‌دوست می‌نمائيم. 


۱ مجله‌ی کاوه نخستین بار در ژانویه‌ی سال ۱۹۱۶ در برلین به چاپ رسید. و دوره‌ی 
دوم آن از ژانویه‌ی ۱۹۲۰ آغاز شد و تا سال ۱٩۲۲‏ ادامه یافت. نوسندگان مجله از 
روشنفکران ایرانی بودند و بعدها کم‌کم آثار خاورشناسان اروپایی نیز در کنار نوشته‌های 
ایرانیان پدیدار شد. از سرشناس‌ترین نویسندگان این مجله می‌توان از تقی‌زاده 
جمال‌زاده علامه قزوینی و پورداود رانام برد ه بهنام ۹ ۸۸-۷۸ -م. 


کاوه و در فش 2 


۱۴ + کاوه‌ی آهنگر و درقش کاوبانی 


۳ 0 
به کرن‌هاگ خریت حصرت ستنطای استادمعظي ای برشمور : 
ارتود ای نوم دام اقباله العالی 

رت افر! پیشود امروز را میتوانم دوز مبارگ وممونی وان را 
رو بار بریارت مر‌تومانت سرکار عالی تانل شم اسلا در منزل ادای صالر اوه 
ارت سرهار را یم وحال عم که مک نود بر گم نشاق ار اطت و 
مرت سوهار یاف که نن‌انزازه مین بتوه را بفرح وانبساط مفریون ساخت 
۳ باکت که فرستاده فوولحاواووساله وی کی 


تیصره درموضوع_بزلهگرلبهای عبیدثالاق" 
۱ 
ملاحطاق داجم به بذلگیما ی عبیرزالان 


ما ور روابات ری ابراتیان 
یا 
و یواات ههور وززمیارن براشا نم 
بمظرصی ترصهٌ دویم هم میا شست رک اتیاصی مان ملاضراایی. 
لول ر ب ۳ 1 
مرملفققل_ واقما دوانة _تیووشل ستزاین است که وم : 
دبوانه رین مور <رافانها ۳ ارفا 


اولین نام هوشیار شیرازی به کریستن سن 


کاوه و درفش ..- ی ۱۰۵ 


ارم ات هردو رساله بربان فرانه تایت ده است و چرنس بطررکاق 


ار لنان تراشه فره ارم مرری فهم صملا ت آت 4 مشکل میدب شد و جود 
یی دو‌ساله" مفید ایقی از اطلاعات لك سرکار ودرضمی ثثاق (ر مرا 
کرمات ز ۷ آن چناپ است پراش ان صررر وعفتر وده و امیروارم که تن 
دو رساله ده را بزاگرنشی بان فرانسه موف واردء علاوه بت گنز 

شا ان که مت (ر طرف سرکار لیب سن شره حناب اقای صال زاده م 
ترصه « کاوهة اهتثگر و درفش او » را از ییبناری به ان بباره حول 
گرمورنر و نظررمی درعمی ترصهً اي مت نید بر نی خوام 
تفج سلو,اس تکه ترصه رساله کاوه را قل از حاپ میور مارگ 
حراعم ای کهشن از ملا حیله و ججزبر دبظر و بارسی | ان رساله بیج 
آن احازه دصل ی یی هرن خواترن ‏ ی سروع تمرم و فعتط مسرمقالو 
خوانزه تیگ بر شا شر ار 

ی سم 7 

با به. اوه و رکنم 11 ترجه ات ای ان 

عمرار اب مپبانشد ( ۷و اهر و رق شا متشاصی ارراد9۱ یم ) 

ترصة لقبهٌ ۷ و کي را هرجه ۳ حرست اناد ام ات 


ارادت ۳ سرکا ر هوشیار شرارعا 


ادامة اولین نامه هوشیار شیرازی به کریستن سن 


۶ . کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


و۱2 , مهزایما ‏ ر 

خر مت جذاب متسد حمرم ۳ 
اقا سرتیار را زی س.."«" سک 

جخج ارستا یرت وستل ید و مایت 
۳ ن اراد نو گردیی #ِ 

۱ ۱ مر مها مانمگ اي 
, «کاوا گر وه ردش او لرجیه کودان 

جر ایس اما « کار آمتگر و درهنیع کا تلم 


و رجیر میداد دم اگر در نطر شا این فرجیه خونب.. 


اس ا 
میدوارر که در اباز6 واء آندده خن 
ِ ای رن ان 
(بلوین‌هاگ/ ۱ ۱ رن با رین . 


زباده ۳ تیتای علا قات جه عرض) و اسلام 


نامه کریستن سن به هوشیار شیرازی 


کاوه و درفش ۱۰۷ 


و وه ۲۸ 


خلت حشرت سمطات ارتار معط 
امای ۳ اتبسن 


ِ"" ۳ ِ 
ی ۱ 


بارش صفرم/ رسد ا و ور شش دنره ور ول شین از مات 7 


۳ 


رای سرکار فنعايت منم ۰ ترجه اوه اهر را از 


/ ۱ 1 ۲ ۱ 7 ۱ 
امام بصّلب عرت گل حوامم چاشت با اجبهرات که ره وا 


بیط رای درماسد ۰ یال در لب ان ط روصم 


ترجه" رفاسی رات / و ار 7 ۲ رصان » سطرسوم 


جمعیه _ ۲ ۲ سریرع شوه و که , وعهره و عبره » سطر وصون" 


۰ تام مدشرد.. ایناه میانم. اسیوارم .که سریار سر از 
۰ 
۰ ۳ ۰ ۳۳ 
کلعیار فراع مس رن حوا صد اور ؛ 
ث 7۱ 
ارت ۳ ثرا عد تک ددع 1 معبی لمیر فرامه بلاق ف 
۱ ۱ 1 ۱ م۳ 
نتسه علض ۱ ممصور ارات کات درم رم انار دست ما مدع وت 
دز انره کم مسبی هروور « <و صم رهه و دعت جوا زان 


ما بات اد تیزم گیگ شددید این 


ی 


نو ساب بط ۰ ِ 
اسشاط میترد ان‌است که رفن شم مت رسم باه 


نامه دوم هوشیار شیرازی به کریستن سن 


۸ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


یت زراعتی ری (ه هنیز مین نشره و معلوعم نییت) م واز . 
ی سوت دجبا دنو ری لیخ )رامق 
و عبرم ما نی . صمه‌اری . نآرد سا راید 
۱ عممهه دهم ( یوم 2 ۶ 
رما رای اه حاطر سار ستعر با شر نی یم که دریر 
زرر ها ِِ تن بار نوف و ااطلاع ۳ اسان < خبات 2 
لز تاسن طیب ننیزی یج سامت به ‏ 
هک یر تیه عم مر 
مرت سرکارهم مرف ده و" درگ حضرر مر متتنفین شوئر . * 
ده سم وگرشش خودا خراهم کرد که حت لور چنردزه. در 
آی که "۳ ود غرت ان گرا سربم اگرحنانجه حیصری مان 
ول 
رم سرتاه رساوت بات مزییین ط. نوفت تم کون : 


مد حیفی سار هوشیار شبلای 


ادامه دومین نامه هوشیار شیرازی به کریستن سن 


کاوه و درفش ... + ۱۰۹ 


0 7 
۱ ذوست عبرم سر سم 0 ر 
: و موچب سی‌خوشوهی و نع رگردید و آن دوصفحم ترجیم 
* ثاریخکاست ه دم ماه > ی بسیار اور 
مبخورم کم بخ خاید ۳ محچد. وا یل رسبد 
ِِِِ رود بگر به بندم منزل نشریض خواعید اورنت ۱ ز ما فان 
جماب مستطات آقای دکنر فا سین میب ما 
خیلی منون خوامم شوژ و امک وازم حبم فلا مخان, قدم ۱ 
رن پذرماید نا اراد نمند حقیقی کال 
بعد از ان ثِ حور اهم سدرکنم کرد ِ 


3 


۳ 


بل از وس عم ارت 7 6 


مه مس 
ی 


نامه کریستن سن به هوشیار شیرازی 


۰ ۶ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


یی ۰ 


2 
ید کل 
‌ 
0 یماگ حردت رت متطااب دالتزن واوبتاخعط 
ای پرشود._ کرییتیاکت . اطالاظه اه 
قر بات شوم مق اس تگه از حالات نی ملامات اطلائی نللمم . ."در رفیه اخم 


خرننان اشاره مسافیت امحستانن فربوده ندید شه‌است سسلامتی از مساوتگرتاه خر ای 
مالوت سراجصت فربوده و استطاده کامل‌موده و ملانات دوستات وهبیگاه ۱۳ 
اساه مضام ها مزا مها دی فزویتی که از فدرمعلوم م چرللرینا شریف داشتهاش أنل 
گردیه اد :از حابا یت یز خزسته بشید چنگه دام رقف درل بیارض 
کريدام رای اطلع از مات نی "اجادایدم چندعا مرسرمگی لرفشگن و حتاننود 
ارهای نیبم : تمانخال عرفقل ماه مپانیر طاگفیت درسامل 
دماین سفره‌شدم بل درنگایهر یرمگی که آیرس‌آن دروف 
ارسال سگرن رخاهاست (ند ام وی ما تتانه شش بو پس از ورود یی 
نقطه کتری بیس تحقص رس که مصمی ین مر باجرجیای ۱ از شرفت واتیمب 
حسیاوت حوج زمیرسا تاکسا ماهبا حزق می مییاد براملمٌ اشمشاش هور 
اق خن ام پدلشت آ‌حقوف" ره بر میور ماه اتید طع اند 
من هم حاره جر ترتل عکریت نابز کک مععاونت نوشتم وان کار ۲. نیز متعیی. 
سککلات یدیس تکه اي بلی درخزستکنده هه توشید یش .ونان ها 
ی عزهرشد م امصاونت دولت منبوعد ابا مشامل‌حالین‌خواهد شلد له .ال دولت 
یکی سار پاک ومشل‌خراهزشد . 
<لین رت رسواین مگ هتم کت دم بقل رساله تاو گر تافف 
ساره هکم و هرن ادله دو رورس نم ترجه ان بسا عفن دم ودر تشه 
استفا حهای دزیم منیب ای ر هرب وا دم ترا تایوان سل ام مز یازدوصنء 
زگ میسن که عرنصه دا ترورض میگ شره . از اه حفمرت اما عم ناه 
رنه یلصا هتخت "]مزاسیلی ترستادم دم که ایشانآنفا مت ایسال 
خواهند داسشت . کر فرضا نتم رون ایشانن رک سید مکناست/امر طرانید ۷ 


صید؟ آزا سا گرد رصْهت رل دام . 


نامه سوم هوشیار شیرازی به کریستن سن 


کاوه و درفش ۱۱ 


۱ . 0۸ .۷ ۳-۹ 
خرس ذیشرافت جتا بآن) موشیاز شرازی ۱ 

۱ زحیس اقا سیشرد که موه بارکت ری و فو جب بی 
خونرقتی گرد ید دِ انگلستان ت خی باصن رفعج در 
کال تی هرز نشال گق رانو ۳ 
خود امائل گودیده ام و استاد محطم "فا مبرزا ید قزر ننی را رز 
آنیا دیده ام اسیدوارم بخ حکومت ابر عریسه رصم شا را 
قبول خواصه کرد و کیک و معاه نی با خواسد رساید نلک هو 

هقی حصنل رت ود بتولشد مج | نید ماب تکنب" از ۰ 

ها میبی کم هنم ترجید نالا اد ۳ عرفش گردیدیر: وس 

0 مهتوانم بياي بآورم که آبا عقسرد این بود کر این 
رسالء در ملد علروصتر طبع بشور وبا د ریک محلم دیگر خیال سکم 
کء, حضرت ما ی ال زاده بک پروف ( سمش هن ۳ 

هدر حبن لزوم آزرا مد نیس بکنم ۱ 


نامه کریستن سن به هوسضیاری شیرازی 


۳ 


ه ۲ 


هر فرگی 


۱۱۳ کاوه‌ی آ هنگر و درفش کاویانی 


۷۱ خورداد ماو ۲۳۰7 


جناب متطاب نتوالد اپتلای مغ لین ودره 
دار الننون ( #میرکسر) دام اقبالر دو مران" شیف 
1 ۳ او بل و سلادی و و خرداد ما ۳۰ تب 
/ نک تقوم بارس و یکد جدد "نقويم اقا ی‌جلاد المین مهرای 
رمید و فرق العاره اسبات خوتوفتی بنده گردید و شکر 
قلبی فبا عباورم و ازجچر تأثی رکردن سار مطء مبعوام 
مه سیب آن آلییت ی کم اسال »دواین « (سوظ) واکلره* 
اد ساتت ( بمتگ بت بلصمسمام ] سم و گزنتاری موق الحاده 
دارم از من جهت_ فرست نوشفن شرح حال ودرا کتون 
ندا شم در معلمٌ آرمغان سال دهم خاره اول : کرو ردزح ماد 
۳4 صنی ۱۱ رح حنال نندع جاپ شدء است ها 
خلع, کتعاب: یی 4 م9 و" <یگر ها م9 : . و فیگرص 
مح سنا" بعنوان نها روانه یدارم آنک نا حتگوندد کم 

از عراز معلوم وچ ند نم نسم کتاب و ۱0 
ماما نمان ی محییراسک و امید وا تا 
در ال اور غام در خصری خر کتاب: راخ بیگاویب 
ساپس رام حوپینم بزیان دایارکی توختز 


هن گر تن ده اس 


نامه فتاه نمی به کریستن سین 


کاوه و درفش ...۹ ۱۱۳ 


کم در آن زر دوبکا ملد ات و بکک نف امرانی کم < ر یانما 
یرگید (ول | صیل/ میکند انیت کر ]رما له را قارف 
تسس لب 1 ن تسف یکانق برجم ۰ دتم 
د تایر عارئت دادم اما برد فانی اه تنم ۱ 
یی مار انوا با پواو ول نداد مسواسشر 
بسچ چنه تا پسشی دارم کم لطف رمرده اب نکنید 
لا در قانون‌ناعه رهسه) تازة ایران اما زن زیاد گرفتن 
مینوو امتٍ نم آویا اش گم هرچم به ازدواع نسبی دارد 
عنرز متعتق بغرم چنم بقانون : نازه متعلق اعد ؟ 1 
ایا نعليم اطفال حالد در ایران معیبورات. راسخقلیه فقّت 
در شی‌ها ؟ 
۳ میدانم کم در طهران سنا (ماسگ) صنبت اما بیدا 
کم ایا تیاترما مثل تباترهای اوروپ صست کر در | 
در امه( مسیسطر ماه مه ۵ ممهعمم ] اوروای با ابرایی تاها 
اگر یک جده نیاثر با روبان تالیاسيد نفیی 
براییر حبببنده بیدا کردم وروائم فرمانند خیلی مینن حوامم 
چیه گرد بد 
۴ ابا عبد پهلوی بایرانیان یکد تسب رطنی #ححه, 
امه مه ) تازه آورده انح ؟ اگر یکد نم نسبیر وی 
برانه ارسال پقرمائد یار خوتوتت خوام گردید ‏ ه 


وگو زباده منتطر وصول د سغنط مبارکد اس 


ادامة نامه فتح‌الله انتظامی به کریستن سن 


أ 

آبان بت ۳۴ 

آبتین (آتبین) ۸۳۱ ۳۲ ٩۰‏ 

آذاراباقیه ۴ع ۹4 

آثارالبلاد و اخبارالعباد و عجایب 
الم خلوقات و غسرایب 
المو جودات ۵۰ 

آتار نیتو۶۸۱ 

اخر ژمان ۳۴ 

آرامی ۸۵۷ ۶۲ 

آستیا ۷۱ 

آشوری ۶۸ 

آفرینش و تارییخ ۸۳۷ ۶۴ 

آمیانوس مارسلینوس ۷۰ 

۶٩ اتاباز‎ 

آناهیتا 

آنتورب ۷۰ 

۵٩ آنتبوحوس‎ 


آندر یاس ۷۰ 

آندریاس» صلیب ۵۸ 

آورزمانی فریدون ۸۵۷ ۵۸ ۵٩‏ 

) 

ابن خلدون, ابوزید عبدالرحمن ۵ع ۶۶ 
ابن رسته, ابوعلی احمدبن ۶۳ 

ابن مسکویه ۵۰ 

ایوالقاسمی» محسن ۳۸ 

ابوزید بلخی ۴۷ 

ابولفداء الملک المژید عمادالدین ۵۰ 
آبهری آثیرالدین ۵۰ 

اتوفردات دوم از 

اتهروا ودا ۲۷ ۰۲۸ > ودا 

اردشیر اول ۵٩‏ 

ارمایل ۷۶ 

ارمنی ۴۰ 

آرنواز ۳۱ ۳۲ ۵۷ ۷۸ ۸۰ ۵۱ ٩۳‏ 
اروپایی ۱۰۲ 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


ارومیه ۶۷ 

آروند ۸۸ 

ازدهاق ۲۰ + ضیحاک 

اژدر ۲۰ + ضحاک 

ازی‌دها ۳۰ ۸۷۶ ۸۴ ۹۰ ه ضیحاک 

اژی‌دهاک ۱۸ ۳۲۰ ۲۳۴ ۵۴ ۵۵ ٩۹۷‏ + 
صحای 

۳ (برهمن) ۵۲ 

ستوت ارت ۵ 

اسکاندیناوی ۲۲ 

اسکندر ۰ ۱ع ۱۰۲-۱۵۰ 

اسکندر. موزائیک ۷۲ 

اسلام/ اسلامی ۲۷ ۱۳۶ ۴۷ ۵۰ 

اشکانی/اشکانیان ۱۳۶ ۲۷ ۴۰ ۸۵۷ ۸۷۰ 
۲ ۷۳ ۱۰۱ 

۴۸ ۰۴۵ ۰۴۴ ۴۱۰۱۳۲ اصفهان/اصفهانی‎ 
٩4٩ ۷ ۵۱ 

افراسیات ۸۵۵ ۶۷ 

افریدون ۳۲ ۸۵ > فریدون 

افشار ایرج ٩۷‏ 

افلاطون ۱۳ 

| کپاتان ۷۲ 

الاعلاقالنفیسه ۶۳ 

اسدء و التاره یخ ۲۷ 

البرز ۲۲ ۶۷ 

التنسه ۴۷ ۶۲ 

آلریک» اکسل ۳۴ 

انتظامی, فتح‌الله ۲۴ 

آنقطاع ناصر ۷۱ 


انوشیروان ۳۶ ۴۲ ۵۱ 

اودک ۴۵ 

اودین ۵۳ 

اوذغ ۴۵ 

اورلیان. فیصر ۷۰ 

آوستا/ اوستایی ۱۴ ۱۸ ۰۲۷ ۸۲۸ ۳۱ 
اه رب دق شم و 
۳ ۵۵ ۶۷ ۶۸ ۷۰ ۷۲ ۷۳ ۱۰۱ 

اونوالاء جی, ام. ۰۲۲ ۲۵ 

آهمرمن /آهریمن ۳۱ ۸۷۷ ۸۵ ٩۰‏ 

آهورامزدا/آهوژه‌مزدا ۱۳۰ ۵۷ ۷۲ ۱۰۱ 

ایتالی ۱۵۵ 

ایرج ۳۲ 

ایرلند ۶۶ 

ایسوس ۰ ۱۰۰ ۱۰۱ 

اتتاره ۵۳۵۳ 

بت 

۹٩ ۸۲ ۴۵ ۳۱ بابل‎ 

۳ دومنان چارلز آدرین ۰۴۶ ۶۳ 

بارتولومه, کریستین ۶۸ 

بختورتاش, نصرالله ۳۵ ۴۰ ۵۶ ۱ع 
۷۱ 

بختیاری» پژمان ۲۱ 

برلین ۰۲۳ ۸۷ ۱۰۲ 

برمایه (گاو) ۳۲ ۷۸ ٩۰‏ 

برمایه (نام) ۸۶ ۸۷ 

۵٩ بعدات‎ 

بغداد ۳۵ 

بلاش ۴۲ 


بلخ ۷۰ 

بلخی: ابوزید ۰۴۷ ۴۸ 

کی ۱ ۳۶ ۲۳ 

بلفاست ۶۶ 

شتق. ۲۳:۲۲ 

بتدهش ۳۰ 

۶٩ ۶۸ بوتا‎ 

بویس. مری ۶۰ 

بهار. مهرداد ۳۰ ۳۸ 

۵٩ ۵۸ بهرام‎ 

بهرام پشت ۳۵ 

بهنام جمشید ۱۰۲ 

۸٩ بیت‌المقدس‎ 

بیرونی» ابوربحان ۴۷ ۶۴ 4۸ ۹٩‏ 

پیزاشسین ۵8 

بیوراسپ ۳۰ ۲۱ ۴ + ضیحاک 

تِ 

پارتی/ پارتیان ۱۴ ۶۹ ۸۷۰ ۷۲ ۸۷۳ + 
اشکانی 

پارت‌ها ۷۳ 

۷۳ ۸۷۲ ۶۱ ۸۵٩ ۵۷ پارس‎ 

پارسی ۲۴ ۵۷ ۷۲ 

پارسیان ۰ ۶۷ 

۵٩ برترکه‎ 

پژوهش های ودایی ۶۷ 

پورداود. ابراهیم ۶۸ ۰۳ 

پومپتی ۵۶ ۰ ۱ ۱۰۲-۱۰۰ 

پهلوی ۱۴ ۲۷ ۳۳-۳۰ ۳۷-۳۵ ۳۹ 
۰ ۴۲ ۰۴۵ ۵۱ ۵۷ 


نمایه + ۱۱۷ 


یهلوی مانوی ۴۰ 
پیران ۳۹ 


لس 

تاریخ الیسشر ۵۰ 

تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان 
ساسانیان ۴۳ 

تاریخ باستان ۶۰ 

تاریخ پادشاهان ابران ۳۸ 

تاریحخ برجم ابراد ... ۶۱ 

تاریخ گزیده ۶۱۰۵۰ 

تاشیبی ۲۱ 

تجارب الامم و تهذیب الاخلاق ۵۰ 

تست ین ۷۲ 

ترازان قیصر ۷۰ 

ترابی ودیه ۲۷ ودا 

ت رک ۳.۵ ۱ 

تقویم البلدان ۵۰ 

تقی‌زاده» حسن ۱۰۲ 

تور ۲۲ 

توران/ تورانی ۸۳۲ ۶۷ 

تورفان ۴۰ 

ترش 2۳۴۵۲ 

تس ۵ ۳۲ 

۳ 

نریتلونه ۸۸ ۰۳۵ ۵۴ + فریدون 

تعالبی ۴۳ ۴۸ ۴۹ ۵۴ ۶۴ 


ف 
جم ۳ ۳۰ ۰, ٩۲‏ سه جمشید 


۸ 4 کاوه‌ی آهتگر و درفش کاویانی 


جمال‌زاده» محمل علی ۳۲ ۲۴ ۱۰۲ 
جمتیل ۳۰ ۳۱ ۷۵ + جم 

3 

«چگونه باید تاریخ نوشت» ۶۹ 


چیچست ۶۷ > ارومیه 


0 

حلوان ۴۱ 

حماسه سرابی در ایران ۱۸ 

حمدالله مستوفی ۵۰ 

حمزه‌ی اصفهانی ۴۷ 

ی 

۳ 

شاقان ترک ۴۲ 

خالقی مطلق. جلال ۷۵ 

خدای‌نامه ۲۷-۲۵ ۴۳ ۵۴۲ ۵۵» ۲ 
۷۰ 

خرداد روز ۸۷ 

خوارزمی, محمدبن یوسف ۶۳ 

رترب ۲۵ 

[ 

دارالفتون ۲۴ 

داریوش اول ۵٩‏ 

داریوش سوم 6۰ ۱ع ۱۰۰ 

داستان بهرام جویین ۱۷ 

داستان حم ۳۹ 

دانشنامه‌ی زبان‌شناسی ایرانی ۶۰ 

دانمارک/ دانمارکی ۱۹-۱۷ ۷۳ 

دبیر سیاقی؛ محمد ۳۹ 

دجله ۸۸ 


دخویه ۴۳ 

درباره‌ی آخرزمان ۳۴ 

دربلو, نز تلهیی ۵۱ 

«درفش) (مقاله) ۶۸ 

درفش کابیان > درفش کاویان 
درفش کاویان/ کابیان (در نمام مرح 
درفش کابیانی/ کاویانی (در تمام متن) 
درواسیّه ۶۷ 

دریایی. تورج ۰۳۱ ۵۲ 

دماوند, کوه ۲۱ ۲۲ ۲۴ ۴۴ ۴۶ ۴۸ 
دوریس ۸۵۴۶ ۵۷ 

دوستخواه» جلیل ۶۸ 

دوسلان, بارون ماگ گوگن ۶۶ 
ده‌اک ۳۱ -* ضیحاک 

دهاک ۰۱۸ ۳۰ ۳۵ ۵۴ + ضحاک 
دهخدا ۴۷ ۵۰ ۳ع ۶۶ 

دیادوخ‌ها ۱*۰۱ 

دینکرد ۳۵ ۴۵ 

دینوری ۳۷ ۴۷ 

ذکاء» یحیی ۷۱ 


ر‌ 

رایشلت. هاتس ۳۴ ۳۵ 
رستم (پهلوان) ۷۱ 

رستم بهمن بن جاذویه ٩۹٩‏ 
رستم فرخزاد ۴۱ 

زوش عضین ۴۳۶ 
روضفالصفا۵۰ 
روم/رومی ۸۵۰ ۶٩‏ ۷۰ 
ریگ ودا۲۷ ۳۸, > ودا 


ژُ 

ون 9۱ 

زاو کارل ادوارد ۴۷ ۶۴ 

زاره فریدریش ۵۸-۵۶ ۶۰ ۵۲ ۵ 
۸ ۷۰ ۷۲ 

زا کر ۳۱ 

زامیاد بشت/ کبان بشت ۲۰ ۰۳۵ ۵۵ 

زرتشت ۲۸ ۶۷ 

زرتشتی ۰۲۴ ۰۳۱ ۳۸ ۵۸ ۷۲ 

زندگی نامه‌ی اورلیانی ۷۰ 

زنوبی؛ ملکه ۷۰ 

زوتبرگ» هرمان ۴۱ ۴۸ ۶۳ ۶۴ 

زین گاو ۵۵ 

س‌ 

ساسانی/ ساسانیان ۸۴ ۱۳۵ ۳۶ ۱۳۸ 
۰ ۴۲ ۸۵۱ ۵۵ ۵۷-۶۵ ۷۰ ۸۷۲ 
و۱۵ 

ساماود۲۷۱: > ودا 

"۳ 

سبئوس ۴۰ 

سدالیون ۵۲ 

سرفراز» علی اکبر ۰۵۷ ۸۵۸ ۵٩‏ 

سرکاراتی» بهمن ۵۲ ۵۲ 

٩۴ ۳۲ سروش‎ 

سر پر ۱۹ خم تسیل 

سعدبن ابی وقاص ۴۱ 

سغدی ۴۰ 

سقراط ۱۳ 

سکاها ۷۰ 


نمایه ۲ ۱۱۹ 


سلان > دوسلان 

سلم ۳۲ 

سلوکی /سلوکیان ۸۵۷ ۵٩‏ ۶۱ ۷۲ 

سنسکریت ۲۹ ۳۸ ۲۹ و 

سیگ شیک ۴۵ 

سوخرا ۱۴ ۴۲ 

سوریه ۶۰,۴۱ 

سومه ۶۷ 

سویداس. داير ةالمعارف ۷۰ 

سا کار ۷ 

سیاوش ۶۷ 

سیرالملو ک ۳۶ 

سیرالملو کالفرس ۳۶ 

سیرالملو ک/ سیرالملو ک‌الشرس + 
خدای‌نامه 


‌ 


‌‌ 

شاهنامه/ شاهنامه‌ی فردوسی (در 
تمام متن) 

شرف ۳۴ 

شهرناز ۰۳۱ ۲۲ ۸۷۵ ۸۱ ۸۳ 4۴ 

یل ۲۹ هب جحمشد 

شیرازی هوشیار ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴ 

ص‌ 

صفاه ذبیح‌الله ۸۱ ۶۱ 

ض‌ 

ضحاک (در تمام متن) 

ضرار بن‌الاخطاب ۶۳ ۹٩‏ 

ط‌ 

طبری ۳۷ ۰۴۱ ۴۳ ۴۴ ۳۹-۳۶ ۶۳ 


۰ *. کاوه‌ی آ هنگر و درفش کاویانی 


۸ ۹4 
طلست واارق» فاسسگان ۲۳۸۲۲ 
ظ 
طفر نامه ۵۰ 
ح‌ 
عراق ۵۱ 
عربستان ۳۱ 
عمر ۶۲ 
علم عمران و 
عیسی. حضرت ۱۰۱ 


ِ 

غررالخبارملوک الفرس و سیرهم 
۳۸ 

فِ 

فارسی: ۵ 

فارسی شکر است ۰۲۲ ۲۳ 

فراتا کارا ۱۰۱۳۶۱ 

فرامرز ۷۱ 

فرانک ۳۲ ۸۲-۸۰ 

فر یر که ۶۷ + فراتا کارا 


۳ 


فرته‌دار ۵۶ ۶۲ > فرأتا کارا 
فردوسی (در تمام متن) 

فر کیان / کیانی ۰۳۲ ۸۷۷ ٩۲‏ 
فروهرافرَوشی ۵۷ 

فره‌وشی. بهرام ۳۵ 

فریتون ۳۲ فریدون 

فریدون (در تمام متن) -ه ریتلونه 
قلاویوس وپیسکوس ۷۰ 


فولرس ۰۱۸ > ولرس 
فیروز ۰۴۲ >پیروز 


۵ 
قادسبه ۱ ۲ و2 ۹۹ 


قارن/کارن (پسر کاوه) 

قازن/کارن (خاندان) ۰۱۴ ۴۲ ۴۳ 

قارن کاوگان ۱۳۷ ۴۳ 

قارن کاویان ۴۳ 

قباد (یادشاه) ۸۱۴ ۱۸ ۴۲ ۴۳ ۵۱ 

قباد (پسر کاوه) ۵۱ 

قرآن ۵۰ 

۹٩ قرقس‎ 

قزوینی, آقا میرزا محمد ۲۴ ۱۰۲ 

قزوینی» زکریا بن محمود المکمونی 
۵0 

ک‌ 

کابی «شکل عربی کاوه) ۰۴۳ ۴۷ ۹٩‏ + 
کاوه 

کابیان 4 > کاویان 

کاترس مارک 2۶۶ 

کارادوو» بارون برنارد ۶۲ 

کاوه (در تمام متن) 

کاوه (مجله) ۶۱ 

کابی ۰۴۳ ۴۷ ۰۴۸ ٩۷‏ + کاوه 

کابیان ۴۴. + درفش کاویان 

کاترم مارک ۶۵ 

کارادوو بارون برنارد ۴۷ 

کارستن نیبور ۲۰ 

کارن (خاندان) ۴۳ ۲ قارن 


کارن (پسر کاوه) ۴4 ۵۱ -* قارن 

کارون ۵۱ قارن 

کارون -ه کاوه 

اوه تیگ ۲۱۳ 

کاما ۲۲ مجله‌ی موسسه‌ی 
شرقی کاما 

کاو ۴۰ کاوه 

کاوغ ۵۵ -* کاوه 

کاوه ۶۲ ۸۷ ۱۰۲ 

کاوه/ کاوه‌ی آهنگر (در تمام متن) 

کاویان (در تمام متن) 

کاویانی درفش ۷۸ 

کپنهاگ ۱۷ ۰۲۳ ۳۴ 

کتاب ارتش روم ۷۰ 

کتاب شناسی جفرافیای عرب ۶۳ 

کتابون ۸۶ ۸۷ 

کرپن‌ها ۳۸ 

کُرد/کردان ۳۲ ۷۷ 

کریستن‌سن (در تمام رخ 

کس ون حجینل ۷۹ 

٩۲ ۸٩۱ کندرو‎ 

کواذ (شعل بهلوی قباد) ۰۱۸ ۴۳ ۵۱ 

کوباد ۵۱ > قباد 

کوتوله‌های اسلحه ساز ۵۲ 

کو خسرو ۴۰ > کی‌خرو 

کورش نامه ۷۱ 

کوروش ۷۱ 

کری/کویان (در تمام متن) 

کوی اورو تسب ۷۲ 


نمایه + ۱۳۲۱ 


کوی اوسن ۷۲ 

کر رات ۷۲ 

کوی ویشتاسپ ۷۲ 

گوی هنوسرَو ۷۲ 

کوی‌ها ۳۸ 

کویاجیء جهانگیر کوورجی ۲۳ 

کیانسه ۵۵ 

کیانیان ۸۳4 ۴۰ ۴۱ 

کیان بشت؛ زامباد بشت ۵۵ 

کی‌خسرو ۳۴ ۶۷ 

کیقاد ۳۹ 

۸٩ کیوان‎ 

کی‌ویشتاسپ/ کیگشتاسپ /گشتاسپ 
۵ -* ویشتاسپ ۳۸ 

گ 

گاناها ۸۳۸ ۳۹ 

گاو برمایه ۸۷۹ ۸۵۰ ۸۱ 

گاودرفش ۶۷ ۶۸ 

گرانتوسکی؛ ۲ 

گرتز م۷۰ 

گرزگاوسار/ گاوسر ۵۴ ۶۸ ۷۷ ۷٩‏ 
۳۲ ۹۴ 

گرزه‌ی کاو چهر ٩۰‏ 

گرمایل ۷۶ 

گریمال پیر ۵۲ 

۷۲ ۶٩ ۶۰ گزنفون‎ 

کللبوه کارلفر زیت ۶۷ 

گنگ‌دز هوخحت ۸٩‏ 

گودرز ۳۹ 


۳۲ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


ل 

لوتن ۶۴ 

لوکونین ۶۲ 

لو کیان ۶۹ 

لوور موزه ۵۶ 

لوی؛ موریتز ابراهام 2 


1 
ماد ۷۱ 


مادی -بابلی ۷۲ 

مان, اسکار ۶۱ ۶۲ 5۷ ۱۰۲ 

ماه فروردین روز خرداد ۲۳ ۳۴ 
مجله‌ی خاورشناسی المان ۶۰ 
مجله‌ی موّسسه‌ی شرقی کاما ۲۲ 
مجموعه‌ی شرفی ۵۱ 
مروج‌الذهب ۴۰ ۴۶ ۶۳ 
مزدااهورا ۰۵۵ > اهوره‌مزدا ۵۵ 
مزدایرستی در اپران قذیم ۱۸ 
مزدک ۴۳ 

مسعودی ۴۶ ۴۷ ۶۳ 

مسکوب شاهرخ ۱۵ ۳۲ 

۸٩ مشتری‎ 

معجم‌الادباء 2۰ 

معجم الملدان ۵۰ 

مفاتیح العلوم ۶۴ 

مقدونی ۱۰۰ 

مصاحب. غلامین ۴۷ ۸۵۰ ۶۴ ۶۶ 
مقدسی, مطهرین طاهر ۰۴۷ ۴۸ ۴ 
مت جهن ۲۳ 

مول, ژول ۱۸ ۳۳ ۴۳ ۵۴ ۶۵ ۸۷۱ ۷۵ 


مهن آنات ۳۵ ۳۳ 

مهر؛ روز ۳۷ 

منیا ۳۲ 

مهرداد اول ۷۰ 

مهرگان ۴۷ ۴۸ 

میرخو اند ۸۵۰ ۵۱ 

ن 

ناپل ۶۱ 

نامنامه‌ی ایرائی ۴۱ 
ناهید, ایزد ۰۳۱ > آناهیتا 
نبرد اسکندر ۵۶ ۵۷ 6۰ ۱ ۶ ۷۲ 
نرههالقلوب ۵۰ 
رکه ردیر ۴۲ ۴۳ 
نیشابور ۴۲ 

نینوا ۶۸ 

و 

وجَره (گرز) ۵۲ 

و د۸ و داها ۰۲۷ ۲۸ 
۳ مد ۵۴ 

وریتره ۵۲ 

وزوو کوه ۱۰۰ 


۷۵ ۷۱ ۷۰ 


ژلوند ۵7 

وندیداد ۷۵ 

ویسپ تور وّیری ۵۵ 
ویشتاسب ۳۸ ۴۳ 


ویونگهان ۲۵ ۶۷ 


۸ 


هثومه (هوم) ۰۲٩‏ ۶۷ ۶۸ 

هتومه بشت ۳۴ 

هخامنشی/ هخامنشیان ۸۵۷ ۸۵٩‏ ۲ 
۰ ۷۲ ۸۷۳ ۰۰ ۱۰۱ 

هرا ۵۲ 

هرمزد ۸۵۷ -* آهوزه‌مزدا 

هسیود ۵۲ 

هفائیستوس ۵۲ 

هفتالیان ۴۲ 

هند/هندی ۲۸ ۲۹ ۵۳ 

هتدوان 0۲۸ ۷۰ 

هندواروپایی ۲۸ ۸۵۲ ۶۸ 

هندوایرانی ۲۷ ۶۶ 

٩۱ هندوستان‎ 

هوار» کلمان ۴۸ ۶۴ 

۵٩ هوبرز‎ 


نمایه + ۱۳۳ 


هورمک ۹ جمسیل 

هورن» ۳۲ 

هینلز, حان ۰ ۲۲ ۶۷ 

ی 

باجور و۲۷۱۵ -+ ودا 

یاحقی» محمد جعفر ۲۱ ۲ ۲۲ ۶۷ 

یاقوت حموی/ رومی» شهاب‌الدین 
ابوعبدالله ۵۰ 

بزدان ۷۸ 

زد دگرخ سوم ۴۱ 

بسنا۳۴ 

پشت‌ها۳۴ ۵۵ 

یوستوس لپسیوس ۷۰ 

یوستی, فردیناند ۳۱ 2 

۷۲ ۶٩ ۶۵ :۴۴ یونانی‎ 


آورزمانی. فریدون (۱۳۷۹): -» سر فراز» علیاکبر. 

این خلدون. عبدالرحمن (۱۳۵۳): مقدمه‌ی ابن خلدون. ج ۲ ترجمه‌ی 
محمد پروین گنابادی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

آبن رسته. محمد بن احمد (۱۳۶۵): الاعلاق النفیسه ترجمه و تعلیق 
حسین فره‌چانلو. تهران: امی رکبیر. 

انقطاع» ناصر (۱۹۹۷/۱۳۷۶): شیر و خورشید نشان سه همزار ساله. 
امریکا: شرکت جاپ نامحدود. 

اوستا. نامه‌ی مینوی آیین زرتشت (۱۳۴۳): نگارش جلیل دوستحخواه از 
گزارش استاد ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات مروارید. 

اوستا: کهن ترین سرودهای ایرانیان (۱۳۸۴): گزارش و پژوهش جلیل 
دوستخواه. ج 9 4 تهران: انتشارات مروارید. 

بختورتاش» نصرت‌الله (۱۳۸۳): تاریخ پرجم اسران - درفش ایران از 
باستان تا امروز. تهران: انتشارات بهجت. 

بلعمی» ابوعلی محمدین محمدین (۱۳۸۰): تاریخ بلعمی, به تصحیح 
مسحمدتقی بهار به کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: 
انتضار نت زووار. 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


بویس. مسری (۱۳۷۵): تاریخ کیش زرتشت» جلد دوم هخامنشیان؛ 
ترجمه‌ی همایون صنعتی زاده. تهران: انتشارات توس. 

بهار. مهرداد (۱۳۶۲): پوهشی در اساطیر ایران -پاره‌ی نخست. تهران: 
انتشارات توس. 

------(۱۳۸۱): «اساطیر ایرانی در پهنه‌ی تلفیق فرهنگی آریایی- 
بومی» در از اسطوره تا تاریخ گردآورنده و ویراستار: ابوالقاسم 
اسماعیل‌پور. تهران: نشرچشمه» صص ۰۴۵۱-۴۵۰ 

بهنام» جمشید (۱۳۷۹): بر لی‌ها اندیشمندان ایرانی در برلن. تسهران: 
فرزان. 

بیرونی» ابوریحان (۱۳۷۷): آثارالباقیه ترجمه‌ی اکبر داناسرشت چ ۴. 
تهران: انتشارات امی رکبیر. 

پورداود؛ ابراهیم (۱۳۴۳): س» آوستا نامه‌ی میتوی ین زرتشت. 

سس (۱۳۸۰): مه پستا بخشی از اوستا 

تعالبی» عبدالملک‌بن محمدین (۱۳۶۸): غرر اخبار ملوک‌الفرس و 
سیرهم. پاره‌ی نخست. ایران باستان» همراه با ترجمه‌ی زوتنبرگ 
و دیباچه‌ی مجتبی مینوی. تهران: نشر نقره. 

حمزه‌ی اصفهانی (۱۳۴۶): سنی ملوک الارض و الانییای تاریخ پیامبران و 
شاهان» ترجمه‌ی جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

خوارزمیء محمد بن احمد بن یوسف (۱۳۶۲): مفاتیح العلوم» ترجمه‌ی 
حسین خدیو جم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

داستان جم (۱۳۴۱): متن آوستا و زند. همراه با ترجمه و واژه‌نامه» محمد 
مقدم. (ایران کوده شماره‌ی ۶). تهران: انجمن ایرانویج. 

دریایی؛ تورج (۱۳۸۲): «کاوه‌ی آهنگر: صنعتگری هند و ایرانی؟؛ 
ترجمه‌ی عسکر بهرامی» در معارف» دوره‌ی بیستم» شماره‌ی 5 


فروردین- تیه صص ۸۳-۷۳ 

دوستخواه» جلیل (۱۳۴۳): -» اوستا. نامه‌ی مینوی آیین زرتشت. 

سس (۱۹۹۲/۱۳۷۰):«کاوه‌ی آهنگر به روایت نقّالان». در ایران‌نامه 
(مجله‌ی تحقیقات ایران‌شناسی)» سال دهم. شماره‌ی ۰۱ صص 
۱۴۴-۲. چاپ امریکا. 

دهخداء علی اکبر (۱۳۸۰): لخت نامه (لوح فشرده) روایت دوم. تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران. 

دینوری. اب وحنیفه احمدین داود (۱۳۸۱): اخبارالطوال» ترجمه‌ی 
محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشرنی. 

ذکاءی یحیی (۱۳۴۴): تاربخچه‌ی تغیبرات و تحولات درفش و علامت 
دولت ايران از آغاز سده‌ی سیز دهم هجری فمری تا امروز. تهران: 
انتشارات وزارت فرهنگ و هنر. 

ریگ ود!(۱۳۷۲): با پیش‌گفتار دکتر تاراچند, ترجمه‌ی مسحمد رضا 
جلالی تافو تهرآن: نشر نقره. 

رایشلت. هانس (۱۳۸۳): رزهیافتی به گاهان زرتشت و متن‌های نو 
آوستایی. گزارش و ترجمه‌ی جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات 
قفنوس. 

سرفراز» علی اکبر و فریدون آورزمانی (۱۳۷۹): سکه‌های ایران از آغاز 
تا دوران زندیه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انستاتی 
دانشگاه‌ها. 

سرکاراتی. بهمن (۱۳۸۵): «سلاح مخصوص پهلوان در روایات 
حماسی هندوارویایی»؛ در گریده‌ی مفالات فارسی: سایه‌های شکار 
شده. ۳۹۰-۳۶۳. تهران: انتشارت طهوری. 

شاهنامه (۱۳۶۶): به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۱»چ اول. نیویورک: 


۸ ۰ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوياني 


2 10110)۱602ظ1. 

شاهنامه‌ی فردوسی (۱۸۸۴-۱۸۷۷): به کوشش یوحنا وّلرس. ج ۱. 

هت زر )۰ به نصحیح ژول مول. ج 9 ر تهران: انتتیار انت 
علمی 5 فرهنگی. 

طبری» محمدین جریر (۱۳۵۲): تاریخ طبری یا تاریخ ارس و الملوکه 
ترجمه‌ی اپوالقاسم پاینده ج ۱. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

ی ( ۱۳۸۵)- تار بخنامة طیر یه گ‌دانیده منسوبت به بلعمی 
تصحیح و تحشیه: محمد روشن. ج ۳. در ۴ مجلد. تهران: سروش. 

فردوسی. اپوالقاسم ‌‌« شاهنامه‌ی فردوسی. 

فره‌وشی. بهرام (۱۳۴۶): فرهنگ پهلوی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران. 

کاسیرر؛ اد تییت) رد ذبان و اسطو ره ترجمه‌ی محسن نئلانی. 
تهران: نشر نقره. 

کریستن‌سن؛ او توت (۲۵۳۵۱)- هت زیبانکار در روابات ابرانی» 
ترجمه‌ی احمد طباطبایی. تبریز: دانشگاه تبریز. 

(۱۳۶۸): کیانیان» ترجمه‌ی ذبیح‌الله صفاء ج ۵. تهران: شرکت 

۰-2 (۱۳۶۸الف): نمونه‌های نخستین انساد و نخستین شهریار در 
تاریخ افسانه‌ای ایراد» ترجمه و تحقیق احمد تفضلی و زاله 
اموزگار. تهران: نشرنو. 

(۱۳۷۴): ابران در زمان ساسایبال؛ ترجمه‌ی رسید یأسمی ج ۹ 
تال دنیا6ع طسا: 
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سب (۱۳۷۶): مزدایرستی در ایران قدیم ملاحظاتی درباره 
قدیمی‌ترین عهد آیین باستانی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی 
ایران باستانی» ترجمه‌ی استاد ذبیح‌الله صفا. تهران: هیر مند. 

سس تست ( ۱۷۳۸۳): داستان بهرام چجویین» سرجمه‌ی منیرزه احدزادگان 

کویاجی. جهانگیر کوورجی (۱۳۷۱): پژوهش‌هابی در شاهنامه 
ترجمه‌ی جلیل دوستخواه. تهران: نشر زنده رود. 

کیاه صادق (۱۳۳۵): > ماه فروردین روز خرداد. 

گرانتوسکی. ا. آ. و دیگران (۱۳۶۱): تاریخ ایران از زمان باستان تا امروزء 
ترجمه‌ی کیخسرو کشاورزی. چ ۲. تهران: انتشارات پویش. 
بهمنش. دو جلد. تهران: امیرکبیر. 

گزنفون (۲۰۰۳): کوروش نامه کتاب‌های ۱-ن تنظیم و ترجمه‌ی 
فرانسه: ادوارد دلیک. ترجمه‌ی فارسی منوچهر نصرتی. آلمان: 
نا 

لوکونین و.اگ (۱۳۵۰): تمدن ابران ساساتی (ایران در سده‌های سوم تا 
پنجم میلادی)؛ ترجمه‌ی عنایت‌الله رضا. تهران: بنگاه ترجمه و 

مان أسکار (۱۳۸۴) «کاوه و درفش کاویانی». در کاوه ۱۳۸۹۴ (تجدید 
جاب از کاوه ۴ ۱٩۱۶‏ ش‌ ۱: ۲-۲. به کوشش ایرج افشار. 
تهران: انتشارات اساطیر. 

ماه فروردین روز خرداد (۱۳۳۵): متن پهلوی و ترجمه‌ی فارسی با 
واژه‌نامه و حنّل یادداشت. برجمه‌ی صادق کیا- (ایران کوده 


۱۳۰ کاوه‌ی آهنگر و درفش کاوبانی 


شماره‌ی ۱۶). تهران: انجمن ایرانویج. 

مسعودی, ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۷۸): مروح‌الذهب و 
معادن‌الجواهر ج ترجمهی ابوالقاسم پاینده. چ ۶ تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی. 

-----(۱۳۸۱): التنییه و الاشراف» ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. چ ۳. 
ثهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

مسکوب. شاهرخ (۲۵۳۶): مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار - همراه با 
داستان رستم و اسفندیار. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی- 

سس (۱۳۷۱): «فریدون فرخ). در ند گفتار در فرهنگ ابراد. 
تهران: نشر زنده‌رود. 

مصاحب غلامحسین (۱۳۸۱): دایرةالمعارف فارسی؛ ج ۳-۱ چ ۲. 
تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی. 

مقدسی, مطهرین طاهر (۱۳۸۱): افرینش و تاريش ۲ جلد. ترجمه و 
تعلیقات از محمدرضا شفیم کدکنی: ج ۲. تهران: نشر آگاه. 

مقدم» محمد (۱۳۴۱): سم داستان حم. 

میرخواند. محمدبن خاوند شاه ( ۱۳۸۰): تاریخ روضفالصفا به تصحیح 
و هه سین کنارف که از اتتقارت آباظی. 

تولدکه. تئودور (۱۳۵۸): تاریخ ایرائیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» 
ترجمه‌ی عباس زریاب. تهران: سلسله‌ی انتشارات انجمن آثار ملی: 

وندیداد/ قانون ضد دیو (۱۳۷۶): مقدمه. ترجمه و واژه‌نامه‌ی تطبیقی» 
گزارش هاشم رضی. ج ۱. چ ۱. تهران: انتشارات فکر روز. 

هینلز. جان (۱۳۷۳): شناخت اساطر ابران» ترجمه‌ی ژاله آموزگار - 
احمد تفضلی ج ۳ تهران: کتایسرای بابل -نشر چشمه. 

یاحقی» محمد جعفر (۱۳۶۹): فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در 
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ادییات فارسی. تهران: موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ و 
سروین: 

یسنابخشی از اوستا (۱۳۸۰): تألیف و تفسیر ابراهیم پورداود. تهران؛ 
انتشارات اساطیر. ۱ 

هت ۱۲۲۷ کت اون ابراهیم پورداود ج ۲. تهران: انتشارات 
طهوری. 

یوستی, فردیناند (۱۳۸۲): نامنامه‌ی ایرانی. تهران: انتشارات اساطیر با 


همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها. 


کتاب‌شناسی لاتین کریستن‌ سن و مترجم 


مزاع وه عنام عوهت ه همآمه«0۵ 776 :(1879) تمتاطال۸ 
0 ۲۲۷۵۹/۵۵۵ ۵۳ هلح ای جلاک هرا زن دز زرم راگن متموب 
,4.3 ۷ 0۲اه 6 « ۷7۲۵ 1۵ ۲۵۵۵۸6۵ 20 2۱24ع(۰۵1 ۵5۲۰ ۱۲۶ 
۷ 1467 4صح ععامه طازس رلع 4ص تقصهح ,7000 24.۲ ر-390 
.ه۳ ممتاهاعجه:1 آماصهنرن .اطع 4تدول۴ 


,(1867) تتطه] جد تصد اظ 
کعومکز40۲۵ ۰ :(1904) .. صعتافتطی. .. رعهمورم[مطاتوظ 
مت ,۲ زک ص۱۵ ۱۷۵۳۱۵۵ :ورتتاطاوفهتاه 


۳۷ .15010۳ م۵۲ ۵۸ ۳۵۳۵۵۵۵۵۵ : (1907) ساطاتق رجهعصهاوتت) 
6 :ها مطمه م۳ .ومعده)عصمتان تا8ده0ع۲ 


۰ ۵۲55 807916 ۵26 0 لبم «ع6۵ع :(۱9۱9) __ 
۰ ممهطمافوه0: ۷ . معاعصهنا ...باق . بع۳ظ1 .. :معطعه‌ومگ 
۰ را .۱۷۵00616156۲ ع15م۳۱۱۵۱۵۳۱5-۱1010 

اعهج۱۳ صفنو۳۵ اصهزم‌صض عط فصم ۳۵۷۵ طانصه 16 ۳ :(۱925) سامت 
22-۰ .۵0 .5 اک ۵۳۵۳۵۲۵ ۵۳۵ ۱۱2 ]0 ام( ۳2۲0۲۲۰ 


۵ ۰۶5۱07۲۵ 2۶ ۷۵۲۱۵۵۵7 4 02031۳ ۲۵۳۵۵۳ 1,6 :(1943) سس 
ب1 2۸2 ,۱۷۲۵۵۵ .عماما-,15)0؟ ععامه ۷۱ ۳۵۳۱۱۵۲۱۵5۰ ات7 وع2ه 
,۱۵۵۹۵ تعمز۲! ومطظ جمتععتصمصم ] :من عطصه‌دامه .4 


م0۳۷۵ ۳5۳00/069 (1776) «تحصعاه‌طاععظ . باهله۵ع1(۳۲ 
6 ۲۵۱4 ۵006۳۲۵۵۳0۵۵ ۱۱۵۸۵۲(هه ام 120۳۵۳ 


۴ 4 کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


توص ماج(5۵ ۵۳۱۵۱۰ 426 هماع 25 6۵۳۸۵55۵7۱62 16 ۲۵۵۵۳۵ 
0۰ 021200 مطلماحض اه ۱۷15010۷۲ 4 هلت 


۳۳۵۲۵06 .۵-۵ طقطول(-۵ ط۶2 (1912) عکتصعا؟ ناطاخ هموزر[ 
٩2401۲160۷51۷. ۰‏ ومهنیع1 بومر .حانامر رهظ اه کعاصهتنه۷ 


:1-3 ۱1 .عل۱ ۷ فعض فعصطومژ ,عمسبامبعک :(1877-1884) تععنلتز۳ 
(صتاصا).1اترظ .۲ ۳۰ صعتم,1 


0 ,۳1۹0۱1 ج- :(1889-1901) .۳ الق ,تعمل1ع6) 


6 ۲6766 .22011 را وعوه«موع/۳۳۵ :(۱858) صبامل‌لقط1 م9[ 

که تما منوعطامتاطانظ ما عل کانی‌عسفصه معا دورد .طلام 

عصمتامتتهعصا دوع عنصهلمم۲/۵۸ وم اطابظ. 4 3 عتفصهتهم0 
۱ 


اتمه .ماه 09 ۴۳۵/620۵6 کم :(1863-68) سس 

مصصتمر! تعتنو۳ .ععتاتهم 3 :عصعاگ 4 هم عصاصم‌صصمی اه 5تعجوصعظ 
و۱۱۶۱ 

,06 126 .1 .1۷ 60 .عمکم(-۵۱ ۵4/2 وت «(1892) طفاو؟ حط] 


۰ .۳ :18060 .([0۸ظ] ماه صطمطمه‌جومعن ._ عممط‌مااط9ظ 
۰( 


۰ ,7671۶ ۳۵۸۳۵/۵۲۶ :(1897-1913) .60 ۷۰ .1 رقصهعض-م12028 


م2 جهاوه211 ۷۵۵ فصعع عاطم‌ندام8ع۳0 :(1896-1904) 4صههتق۳6۲ رتافناژ 
06۲ 0۳۲۳5 دا ."صملتصهعع۹ 067 ومهععنخ نینط 
بعتلاجاعع2 ٩۱۳‏ .395-550 .عم رهظ 1 ,عتوهاه]ز:۳ 


۵ (1891-94) منت 2و۱ راطق صنط . طقطعا‌صعب فطل 
۳۵۳۶12 تصتوتره حدم اعصوا حس ۵ ۶۵۳۵6 ۵۳ ی ک-ک-مت۳ 
عم صوفاهن 0ج ۵4مممو مصتظ ها 4عالهه فصع »اعفامطم؟ .۳ بط 
1-2 )۳۵۲ ,امسداناوایم ۲۰۲۰ 0۶ :60 ,06116۲ صواد۱۵ عطا ما عمنل2660۲ 
۰ م۸۵12 لوم؟ عطا ۵۶ عمفمم‌تاهم عطا ۶ملمن 0محاوزاهاناظ .۵ 5 


2 نامه :۷/۵/5005 5۲ (1895) تصه‌توه0ظ1 

0 .صنطمصتع وم حصقتان .تحت حصفا. صتصمتاجهمامد . فهنمطهع] 

۰ ۷۵۵ .0 ا0عز20 1۳01666 رمع اما معتصهطم‌عصمم‌امطم 
(ا۲ :عع2تاعه1) 


کتاب‌شناسی لاتین ... + ۱۳۵ 


4ص عصو1 م۱ عطامدز دنه تیار ۰۵10۲22 :(1868) .۸۵ ۷۲ و6۷5[ 
۵.421۰ ,21 272/۷4۶ یاه ک-۱۵۷1ظ۳۵ معععااة :06 06ص تند2 


6 2706۲ظ ۰ تهج متا اه .حاناص 0۲ ععززمر کل :(1861-77) تتاعه۷ 
۵ 0 ممتامع(اهن لها 9 قللاماتستمن 08 )2۷۵ هتفه۷ 
عوناهنم۸ ۹۵6616 وتو تماجهژزه 

۰ ۵۱ ,2 ۲۵۷۵۹۱۵۴۰ 1۵ 6 61 ۵۷۵۳۲۲5۹۵۱۵۲۸۲ 16 ۲۷۳۵ ۸۵ :(1896) 0 
قامزه۹0 ونبع۳ صصهتم معمم ممتامعاامت بسنه ۷ 4 فصو 
۳۰۵ 

ما له عبر عراز :(1899-1919) -21 عنطع7۲ صطً عدطلطه) ت۷۲ ررعت‌۱۷62۵ 
6-1۰ اجاهک 22 مش 210 بط خ باه -ع۲مادن 22 6۱ 
۰ و 0۱6ممصتاصمامومن) 1 اتءممنجفط 16 وعیوه 0 انبشعه ع هناطادام 
ععافاصعتته معمصعا جع عامعع۱ 06 فعمتاه‌ناهان۳ .۵ 6 تفت 0 
۱ 


۰اه ]۷ تا طقطول‌نیهب10۳2 چجب م۷۲۱۳ 
(1879) تتوط12 ب (187) ۲060۵00۲ ,0۱01( 


همم منلا نامع :10 عامتقصم‌۵؟۳ :2 20 ,۲۵۵۱۱۵۲۵۷ 1913(:0۰) ۸ ان 
۰ :۵060127۷7۴ .ع م۱106 


70 ۳۲۵۵026 :(1889-1901) ۲۰ .> تعصلاع0 ک هداهن باعطععز۳ 
۱۰۳۰ 


6 :(1915-30) ۱122۷76 حهص ر,حاصاتیاص ۵۷۵۹۵۵۵ 90/7۲۲۵۲۵۵۲ 
۰ 06 هرا نا ومه۱ :۳۵ عالناطهو ,1.1 تم مطجه ماه ,مت 


۳۵022 ۵1۵۳۵۳۵۱۵2۸ 7 :(1903) طهتت0ع۳۳۱ ,5۳ 
۰ ۱۵۷۵۵۵۱۱۱6۲8 62۵ عون نیما۲0 650۳7۲۵۲ 
333-۰ .۵۴ و3 120 

:(18067) .۰ ۷۲9210 ماه زرا من و مصمهوطنا وتنام وتتعطاه] 
۲24 -۵۳(۴-۵۴۱( ۵-۳ - ۱۵4ص هرک 0 واه 
مصصمطم نوماه مصقوعم صملعع۷ 12 ناک ۳2 .10007 
6 6 1,۵۳۴0۳65 06 بقطا6) ع0 ,عتید۳ 06 ماتم‌کن‌جدهه عع1 معتمع0 تصصح اع۳ 
۰ 1 ۱۷۲۰ توم تتاماتماصون) 


8۳ ۵۹۵۲۵۲6 (1879) - 2 ۷2214 ططز تتنو مود 0جصصصنهطت۱ , ۳۳ 


۶ + کاوه‌ی آهنگر و درفش کاویانی 


حعطه‌وزهاجتد ع0 کته 2067معهی 26۳ 2611 2۳۲ ۸4۳292۳ ۱۳۸۵0 ۳۲۲۶۲ 
جه‌مرصه)ناارظ حعطم‌تاطانتاعنج ان قصتا اعاه‌عهطنا تبع۰1۵0 وع0 علتجمتمت 
۰ .۳ نصعلم ۵۱066 تم4مفط۲. مم۷ مدهوه۷ مموصنمصقع:۳ 4ص 
1 

5۰ 65 ۲۵5 5 ۶۲0۲۲۵ :(1900) ۱1عصوا صطاً همصصصعطه۷ باطلاقفط1 
مرها عنته۳ عتعداصها2۵ .۲ عم تمهت اه 6ذاطانام عصعتق 162/6 
۱۳۹۹ 


.1 «- (80 , 1877,78) فتتاعنو۸ ومصصووژ روعهالب ۱۷ 


با طماعاتقت وه .عجهتا طفتام‌د۳۲ 1-۱۷۲۲ عا0مظ :عتعوطممم :(1968) 26110102 
۱ 


ما ۵۳۱۵۳۵2 ماوت امممتاداط صهتصه۳1 (1983) ظ تعاح‌طاویه ۷ 
۰ ۰( 3)1 ,۳22 0 


